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سالروز میلاد مبا رک و خجسته حضرت 
ختمی مر تبت . محمد مصطفی (ص )و زاد روز 
بنیانگذار مکتب فقه جعفری, حضرت امام 
جعفرصاذق . بر عموم مسلمانان و خوانند گان 
ار جمند مجله اطلاعات هفتگی تهنیت باد. 
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دوازدهم ربیع الاول و بتابر قول معتبرتر, هفدهم ربیم الاول مصسادف است با سالروز ولادت حضرت ختعی 


مرتبت, محمد مصسطفی(ص) که ابن ایام په ابتکار جمهوری اسلامی ایران و برای تزدیکی هرچه بیشتر مسلمانان به 
عنوآن هفته وحدت نامگذاری شده است. تا برادران شيعه و سنی در کنار هم با اتجاد و همدلی به پاسداری از خرنم 


دین عبین اسلام بپردازند. 


شفد هم ری بیع الاول مناسبت دیگری شم دارد و آن قرخنده زاذروز ولادت حضمرت امام جعقفرصصعادق(غ] است اہن 
خجسته رادروز رابه همه مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض نعوده و آرزو داریم تا هعه عسلمانان جھان در لوای 
اسلام به تبعت از آیین والای رسول‌اللهاص) بپردازند. ان شاه‌الله. 





... آفتاب عالم دين ب روران خواحة فسےرعان دہ پیغمسبران 
هشت جئت جرعەای از جام اوست هر دو عالم از دو میسم نام اوست 
نیت عالم رامگر یک «سیم ا قسم پس محمد را دو میم آمد ز اسم 
لاجرم یک عالمی از میسم اوسست و آن دگر عالم ز ذیگر میم اوست 
... خواجة اولاد عالم اوست بش شسع حمع هر دو عالم اوست بش 
ج دیس ۴ ۹ ام ایم ج۸ 


7 به دلبل تمطیلی روز سوه هفته 23 
انندگان محترم در شهرستانها غی‌نوانند از روز 

سس مله شماره آننده را از كما 
زنامه‌فروشی تهیه تمایند. البت» درصددیم تا با کار 
انشرده بخشی از توزیع مجاه را دو روز زودتر یعتی 
روز دوشنبه يه انچام برسانیم که به فرحال حتی اگر 


۰ امرفق په این کار گردېم په بلیل تعطیلات روزهای 


و چهارشنبه هفته آینده (که مصادف است با 
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رحلت جانسوز بئیائگڈار انقلاب اسلامی پیر و مراد 
دلسوختگان این انقلاب و رهیر ققید جمھوری اسلامی 
حضرت امام‌ارها و تبر سالروز واقعه خولین پانزیهم| 
خرداد سال ۴۲) بخشی از توزیم نشریه به ریب 
پیج شه متتقل خواهد شد. 

درباره رحلت امام‌اره) و وافعه پانزدهم خرداد درا 
شعارہ هفته آینده در همین ستون صحبت خواقيم 


کرد 






































صدای پا ی تورم... 


در موران پس قاد HERE‏ ۳ 


معمولاً تورم در کشورهای درخال توسعه اگر فقط 
آ محصول رشد اقتصادی آن جامعه بالشد تا حدی قابل 
توجیه است اما در ابران حتی هعین فاعده کلی نیز 
_ رعلیت نشد و سطم رشد افتضادی جابعه هموارد 
درصدهایی از تورم شنکتنده حاصله کنتر بوذه لست. 
آنقدینگی بخش خصوصی و فرار بسیاری از 
سرعایه‌های این بخش از کشور بوده که باعث شد 
ٹروتمند شدن این بح حتی به تولید و کار و افزایش 
۱ البته اقتصاد ایران ملفعه‌ای از شکفتی‌هایی است 
۱ که فقط و ققط علامت مشخصه اتحصاری دارد و قابل 
مقایسه با هیچ کشوری نیست اما یکی لز بلایل این 
تورم و رشد نقدینگی بخش خصوصی و کاهش تولید 
ثروت در جامعه هم این بوده که سرحایه دولت و ملت 
خرتب در مقابل سرمایه بخش خصوصی در کشور 
خمریهپذیرتز شود و رویاهای برنامه‌ای سازمان برنامه و 
۴ بودجه برای تحقق درآمدها هم هرگ محفق نشود و 
هعواره کسری بودجه داسان اقتصاد و دولت را بگیرد۔ 
البته اقتصاد ایرآن مشخصه‌های دیگری هم دارد. 
شرکنهای. بولتی زیر وت و پاگیرتر و 
هزینه‌های دولت بیشتر شده و قدرت اقتصادی دولت 
برای تکفل عناسپ و شایسته عائله خود ضعیف تر 
گردید و... بخش تولید نچار بحران اساسی شد و 
دامنه سومایه‌گذاری در کشور هر روز ححدود و 
محدودثر و اتفاق عجیب دیگری هم که شاید تنھا 
مخٹص اقتصاد ایرآنِ باشد آینکه حتی درحالت رکود 
اقتصادی نیز تورم دآمان اقتصاد رآ رها نکرد و پدیده 
ہی بدیل رکود تورمی در کشور سر برآورد. در این 
گیرودار خالواده‌هایی که درآمدشان کمتر شده 
عی‌بایستی به‌خاطر وجود تورم هزّینه‌های بیشتری را 
نیز تاب می‌آوردند و۔۔ 
گرچه در دولت خاتعی تا حدی جلو هجوم 
افسارگسيخته تورم گرفته کند, اما باز هم تور 
دورقمی درحالت رکود اقتصادی, دست از سر مردم 
برندالعت و 
هسه این مقدمه از این جهت مطرح شد که بحث 
تورم در سال جدید تا حدی زمبته ذهتی پیدا کند. 
از ابتدای سال ٹا به‌حال خبرهای بدی په گوش 
عردم می رسد رشد کمرشگن قیعت عسکن نویوه در 
شهرهای بزرگ و بالاخص در تهران که دیگر برای 
اکتریتی ار عردم قابل تحمل نیست. به هعراه اقزایش 
سی درهندی قیمت مرغ و نیز اقزاپش قیست برئم و 
گوشت و بسیاری را هستااصل کرده و از آینده‌انی 
ته‌چندان روشن خبر می‌دهد. 
در این میان رشد بهای مسکن در تهران که 
ببشترین حجم سرمایه‌گذاری پخش خصوصی را 

















پیامد آن فاصله طیقاتی غیرقابل توجنه بودھ ارات ۱۳ 





جذپ کرده است) اکثریتی از مردم را به حيرت و 
شگفتی واداشسته است, 
ثروت بی‌حد و حسابی که تصیب عددای مسور 


چبزی ننست که بتوان به‌راحتی از تبعات ویران کنندم 


٠‏ لقتصانی و اجتماعی.آن خرقی به ميان تیاورد. 
جاذبه سرمعایه‌گذاری راحت بدون خطر و بدون | 
عالیات و عوارض در این بازار تیمه غاسد, تقریبا 
آ سرمایه‌گذاری در اکثر بخشهای دیگر اقتصاد را 


غیراقتصادی کرده است و اگر می شٹویم که هبج اتقاق 
آمیدبخشی در بخش تولید و صنعت و پا کشاورژی 
نعی اقتد بابد کون بود که علت و با علل آن را نفهمید. 
رشد حداقل ۲۰ درصدی قيعت سسکن در فاصله 
پنج عاهه ابتدای زحستان تا حال در تهران انقدر 
اغواکئندہ هست که هر سرعایه‌داری را از هر کجا به 
تهران بکشاند تا شاید در عرض شش ماه به تروتی 
دصت پیدا گند که در هر کار دیگر افتصادی در این 
مملکت شاید در عرض شش سال به دست نیاید. 
حتی بسیاری از سرعایه‌های فرار کرده خارج از 
کشور هم به لین بازار هجوم آورده‌ائد تا در فاصله‌ ای 


اندک آنچه را که در خارج از کشور شاید سالهای سال 


نتوانند به دست آورند در مدت کرتاهی به دست 
آورند و دوبارہ سرمایه‌های این بار عتررم‌تر شده را 
چه آن سوی آبها برگردانند و آنها که ساده‌لوخاته قکر 
می‌کنند این بازگشت سرعايه موجب رونق اقتصادی 
در ایران عی شود حتما از این نکته مهم غفلت عی کٹند 
که لین باژگشت ,سرمایه کمتزین نقش را در ایجاد 
اشتقال و تولید ثروت و رشد صنعت و تولید و رونق 


اقتصادی در کشور داشته و بیشتر چپاول سرملیه‌هلی 


۶ 


1 از بورس‌بازان و سرهعایه‌داران کردن کلقت بحش . 
ا مسکن در تهران در مدت محدود کت از شش ماه‌شدد 


۱ 


مردم است. تا رشد اقتصادی و مضارش در داغتز | 


کردن لین بازار آشفته بسیار بیشتر از متافع آن انست. 
حال جدای بحث عسکن. به بحث اصعلی خود 
بپردازيم که سمانا فشار کەرشکن تورم بر 
خانواده‌غای ایرلتی آسنت که اجازه تمی‌دهد اقشار 
آسیب‌پذیر جامعه روز خوش دالشته باشند و گلرمندان و 
کارگران به زندگی سالم و شرافتمندانه مشغول شوند. 
امسال ۱۷ درد افزایش حقوق کارمندان راهحه 
مطبوعات در بوق و کرئا کرده‌اند. اما اگر نگاهی یه 
سبد کال و هژینه خائوار در سال جدید بيتدازيم, قطعا 
به کلاه گشادی که زندگی و هزینه‌ها و تورم بر 
سرشان خواهد کد لشت. ہی خواهیم برد 
من نمی دلئم دولت براساس چه استدلالی حقوق 
و دستعزدها را تعبین می‌کند که هنوز حقوق کمتر از نود 
هزار تومان می‌پردازد* چون حدافل سید هزینه خانواز 
شهری و بویژه در تھران واقعیت دیگری را بازگو می‌کند. 
آیا درحال حاضر در تهران می ٹوان خانه‌ای پیدا 
کرد که اجاره‌اش هفتاد هزار ترعان نباشد؟ حالا 
هزینه‌های یک عاه یک خانوار را محاسیه کنید. قبمت 
پنیر و کوشت و عرغ و سبزی و مبوه و برق و آب و 


تلقن و گار و چای و برنم و کرایه رفت و آمد و 


هزنیه‌های درمائی و دکتر و دواو.و حتی نان خالی را | 


محاسبه گلید و هرچه هم که می توائید و اتصافتان 
اجازه عی‌دهد از هرّینه‌ها کم کنید و همه چیز را حاقل 
در خد زنده ماندن درنظر بگیرید و ببیتید چه فاصله ای 
با میلغ نود هزار تومان پیداعی‌کند؟ 


۱ 
1 بیاد چهلعین روز در گذشت شادروان هسوب | 


به عتبال نغستین نبه پنجره 









فشضوز وقتى 
به «یسوان 
اشعارش تاه 
می‌کنم. چشماتم | 
بارانی می شود. 
شور خاطہرات 
زنده منظو م 

گرچه یه تتھانی 
دزیاره او کافی 


ثیست. به عاد ان روز 
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" عروب فی ‌اقتم. در دوعین روژ خاسوشی‌اش که در 


اتاقی تنها وصیت نامه‌لش زا باز گردم و به تنه 
نرسیدہ۔ اشک و هق هق گریە اعائم را برید. اولین بار 
بود که دستم راپه لبه پنجره می‌گرفتم تا بلتد شوم. 
تعام حساب و کتابها در آل روشن بود. پس از ذگر 
مقدمه‌ای شاهدگونه دریاره وحدائیت خداو رسلت رسولان 
و ولایت آمامان و ههه چیز را روشن کرده بود. و من 
به بی حساب و کتاب بودن امور خودم گریه‌ام گرفت . 
و یگ جمله آتشم زد لگرچه چیزی از مال دنیا 
برای فرر‌ندانم نگذ‌لشته ام و از این ہابت حجلت آنان را 
دارم و و باز برای زمانه‌ای گریه‌ام گرفت که زندگی 
عوٴمٹائہہ شریف, سالم و بی‌غل و غش باہد برای 
زافدان و فرزانگان و آدعیان اعاس غین آورد. و 
شب که به یادداشتھایش چشم دوختم, باز هم اشک 
اسائم تداد, یادداشتهایی که تا وقتی زنده بود. نگذاشت 
آنها را ببینیم تا مبادا بخواهیم در پس و پشت زندگی 





بژرکترین سرمایه‌ای که یک پدر می توائد برای 
فرزنداتش باقی بگڈارد: شریف بودن, باخدا بودن. 
انسان بودن و چگوته زندگی گردن سرعارە‌ھائ بی زو الی 
که هرگز باد و ملوفان و باران و حانثه از بینش نخوآهند 
برد و او همه اینها را برایعان باقی گذاشت و رفت. 

حال اگر ما از این سرعایه به اندازه او بهره 
تیردەایم و یا به قدر او نداریم, از غفلت است؛ غفلت 
خودعان و نه کوتاهی او. بضاعت او فراوان بود و 
سرعايةه ما ادگ 

چھل سال زندگی در همان خانه ققیرانه‌ای در 
محله متوسط شهر که به رحعت قضایش به ۶۰ ستر 
می‌رسد! خانه‌ای که در طول این سالها ختی نمای آن 
عوض نشد؛خانه ای که چهل سال پیش آن راباازحمت 
فراوان و با حقوق معلمی ساخت, 

معتعدباشی, مسوول باشی. دستت برسد, قدرت 
و نفوذ هم داشته باشی و سهمت از زندگی همان حقوق 
بخور و تمیر معلعی و بازتشستگی باشد وی گاہ شسانت 
فقر را با تدام وجود احساس گنی و ثاب آوری و ' 
شکر گئی..۔ خاله‌ای که با صوت قرآن و با نمازهای 
ازل وفت هعيشه برکت و مهر در آن موج می زد 

هن از او به‌م اتب برخوردارترم. از نگاه قتضارتی 
که این روڑھا درباره بر خورداری وجود دارد. خانه ای 


, شمارہ ۳ 






زرگتر وسایل ژندگی بیشتر و درآمدئ که چند پرابر ۹ سس 7 5 ات 

ق بازنڈستگی اوست: امابەمراتب ققیرترم به اعتبار 0-37 ا دق لس یله باکر آمل 7 
الم ی که تیر باد و باران و طوفان زمانه نزستند. - سر ]و از همکاري خوب شتا با مجله ۴ 
1 8 رماوا نه برای تکریم و تعریف از کسی ۳ ےتا سسلام مث جے ”مات - - سپاسگزارم. مقالات ازسالی زا در توبت چاپ قرار - 
که بیتی با ممردبیز مجله دازد. لکه برای تکریم از خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات " ۳ دادم و یک نامه از شما راهم برای طرح به بخش . 


وندگی شرافتمندانه و زاهدانه نوشتم. تذکری برای | هفتگی ویا تبریک میلاد خجسته و عبارک حضرت ترازو سپردم, (دزباره سند عنگل)؛ 
۱ و یں ایک بان ی امس نما ۲ اغتمی مرتبست محمد مصطسفی(ص) و تام © * 
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۳ 
امروز دیگر کسی نباید به دنبال سرمایه‌های | . جعفرصادق(ع): ج عصمت گرجی «نهران 8 
پیہازکشت برود.. 1 ٣‏ برای دوست خوپ و شاعرتان آرزوی توقیق ۳ 
مقیم کشتی نوح است در دم طوفان ۱ آزاده عخیوب > مشہد pr‏ دارم. . خداوند شما و۔خواھرثان رابرای همدیگر نگه - 
کسی که ساخته چون مرغ لانه پر خاشای از ابراز لطف شعا بی‌نهایت. سهاسگزارم. یه 77 دارد ۱ 

0 فتح‌الله جوادی | روابط عمرمن مجله تاکید کرده‌ام که درمورد علت ۳ ۳ ۰ 
| عدم ارسال چایزه گنما پیگیزی مناسب انجام نعد. ا ‏ زھرا غریب دوست علایر > شھرری ۲ 





و دان خلمت شق موفق باشییہ = باور کنید آنقدر درهم E‏ تایه 
۱ ۱ ۱ خی و < نوشته‌اید که تتوانستم زیاد از آن سر دربیاورم هر 
٢‏ چهت انجام کاری به یکی از ادارات تایباد مراد ۱ 

گزدم و با کمال تغجب' یکی از کارمندان این اذاره را هدایتالله وفایی د فیروزآباد فازس ت ٣ ٠‏ ْ ...سے 
دیدم که در جلو در ورودی مشفول معامله با تشکر از لطف شعا۔ به پیشنهادات شما درحد ‏ بار خوش خط و جو 

ر موتورسیکلت بود ودر تفر دیگر تیزبرسرقیمت پان |" مقدور عمل خواهیم کرد 





۱ ۰ 7 نامه 
می‌زدند - من هم پس از سلام و علیکی با آنها وارد مد e err‏ 3 سے ھی 
اداره شدم و پس از عدتی برای تکەیل عمدارک مجبور 2 نمی‌توان اقدامی ضورت. داد اما بط 
شدم به خانه برگشته و با تهیه فتوکپی و تکمیل ا | تناسپ از پوستر رنگی استفاده خواهیم کرد. 0خالم‌هاو آقا 


مدارک مجددا راهی همان آداره شوم - پس از گذشت 0 رشنا اکبری: شر 
حدود ۲/۵ ساعت که یه اداره مذکور برگشتم۔ تعجیم - مجید کاظمی « گتاباد. ۳ فاطعه حیدری: 


بیشتر شد. زیرا کارمند پائشدہ:ھتوڑ در اداره إا امک 1 TE‏ 7 ملا تهران < خم یر یت ان 
تتواتسته بود موتورش راہفروشد و همچنان سرگرم خربی چون شما می نشاہالله یا ارتقاء کیفیت - قیاسوند. علایر. ۔ یس و 

ععامله بود و جالبتر لین بود که وقتی به داخل اداره اسخگوی انتظارات خوانندگان .. , مصدصادق ۱ 
رقته و از یکی دیگر از همکارانش سرا او را گرفتم. ۰ تهران - مچیڈ م 





گفت. در همین اثاقهای اطراف است: شاید هم به ۱ 
دستشویی رفته و الان می‌آید - غافل از آنکه وی ققط خر سر ., حستظلی, بندرٹرکیں “اپ 
یک ساعت و نیم است که در ساعت اداری برای انجام سی از جد یه ون اود تزکزک در قسمت 251 e‏ ۱ 
معائله شخصی درگیر است. گرچه کارمندان ها + رمصان‌دوست. سیرچان - علید حجی. 
مشکلات عدیده اقتصادی دارند و حفرفشان اندک  -‏ -زهرانحفی, تهران -زیخانه رید پبقهدلن-زها تا بے 
است و.. اما مردم بیچاره چه باید بکنند؟ + سرلک. الپکودو > شی لمیدوار- هراق 1 
0 نادر کیانی - تابیاد رحیعی, تهران - رجا با 
و : نانظری, تهران - نها : 
بعهل و ناه‌انی هر فقر و ۱ شازاده م ۳ حي مہ - مخز 
تروت اندوزی باور کنیدمن هم ان شفیدن ماجرای مربوطه :ےت ساره - محمدتقی مراد ققد > ید 
مشکلات کشور زیاد است و متاسفانه کمتر به آن ‏ | متاثرشدم,هماتطور که امام هم قرمویش گناه فساد .7 مرند - علیرخضا ریگی زلمدان ‏ ۔ 


نوجه می‌شود. مثلاً ایتک ا منابع طبیعی ما شامل | علمابسیاربیشتو ازهعه است اما اکٹز وو بھائیون ما  .‏ خوی - علیرضا 


. نفت۔ معادن زیرزهینی, جنگل‌ها, با حداکٹر توان ۱ بک چک ل تاجن مرتکب ٣‏ آردن, تنکسنان لے بھران - 
بھرمەبرداری می شود بدون ایتکه فکر کنیم آیندگانی | ۱ یلها دیو روم جا سس زادہ مراغہ >عیلں ٦‏ 
نیز خوآهند بود و به لین ثروتهای ملی نيار خواهند ۰ واقعی. ERE‏ قرو عیشت دیدح ا بذراف مو داید مازتیران * 
دفشت۔ درحالی که آلودگی هواناشنی از دود خوبرزھا تج - مصعلفی چالدلکی, قروه گردہستان - حبیب۔ احدی. 


و کارخانجات در شهرهای بزرگ و کرچک و | بودابه نادرآبادی - آشتیان ١‏ مشهد - محر زعفرآتن بچنورد» سنعید عیدالهپوز. 
خصوصاً تهران هر روز جان عده‌ای را می‌گیرد و | درباره بی‌غدالتی‌های موجود چاعع ما و ۷ 7_ هشترود - علیجان رضانزاد, بال - حسین محمعدی ˆ 
عرارض تنفسی به‌وچود می‌آورد. هنوز هیچ توجهی بارها مطالبی نوشته‌ايم: دیگر ھعکاران هم در این . ۰ شادان, گنایاد - سیدحسین مرتضوی, زاهدان -: 
در ابن زمینه نمی‌شود و نتها حسوولان محترم طرح و ["پاره عطالبی قلمی گرده‌اند. در مورد تیعیض‌های . کرامت بیگلری, پردسیر کرمان - رقیه قتحعلی‌زادد. ۲ 
نظر و آمار می‌دهند, تتھا در سال ۰دویست هزار نفر | موجود بین دختران و پسران هم در بسیاری از“ 7 ران سے فک میتی ایال + ہی 
از مفزهای کشور مقیم کشورهای خارجی شدند. ر موارد مطرح شده با شتما موافقم اما منشکل اصلی ‏ # ارومیه - تورعلی آل‌مودان: دزقول - - جعفر پایابی. ۔ 
چرا؟ چون در لین کشور به استعدادهای درخشان | نوع نگاه جامعه به ابن مقوله است که باید درست ۰ نمین - یعتوپ علیزاره, تهران > سعید امامدد.: 
۾ چندان اهمیت نمی‌دهند و در کنار آن امکاناث لازم [ شود. مثلاً چرا باید گمان شود که دختر ۰ ساله 7-7 دزفول - تکریا آقابابابی۔ گرگان - اسد مسلم۔ سقز ‏ ؟ 
وجود ندارد. به هرحال اگر به ريشه ثمامی | دیگر ترشیده است؟ آتهم در اوج جوانی و ب, منصور قربائیان. ساود - فاطمه سادقی, 
نابسامانیهای کشور نگاه کنیم. کوته‌فکری و چهل و | سرزندگی؟ و یا چرا باید برخی مخالف دانشگاه : ج مسجدسلیمان - فرشته جعفری, تهران - ملوس ‏ 
فرصت طلبها را خواهیم دید. پاینده باشید. . رفتن او باشند؟ ایتها که تقصیر دولت نیست تقصیر ۰-۰ ۰ مشتاق شھمیری. قائم شهز «سهین بقایی‌فر؟ - مریم 
0محسن نوالفقاری | ہے نگاه قلط ماست: صا س محمیزاده. ازومیه: 
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0 حجاریان جبهه دوم خرداد تجزیه ثاپذیر است 
۵ کروه فشار با حعله به اجلاس دفتر تحکیم در اراک. 
دور جدید فعالیت خود را آغاز گرد 

0 خانمی؛ مجلس بر همه ارکان نظام حاکم است. 

۵ اعلمی بالا بردن قیعت برای جلوگیری از قاچاق کالا 

٥‏ کروہی: شورای نگهبان تباید اسسال یک چیز را 
شرعی بداند و سال دیگر غبرشرعی! 

۵ علی اف در سفر سه روزه به تهران درباره مسائل 
ایران و جمهوری آذرپایچان گفت وگو کرد 

0 ٹاصنر واغظ طیسبی آزفد است. 

۵ ۲۰ درصد محصولات باعی ایران هدر عی‌رود 

٥‏ محسطی اژه‌ای به عضویت هیات نظارت بر 
مظطبوعاٹ در اعد 

0 عجمم تشحیصن مصلحت سهم سرعایه گڈاری 
خارجی در ابران را تعبین کرد 

٥‏ سختان نثر عليه ابران. سیب احضار کاردار 
انکلستان به وزارت خارچه شد. 

٥‏ هیا ت موتلفه مذلگره با ابراهیم پزدی را تکذیب کرد 

۵ وزیر راه چاره‌ای جز خرید هواپیساهای دست دوم 
تدای 

۵ یی اظللاعات مدا جا آبریکانشنایی» است. 

٥‏ صادق خرازی سکوت واشکست 

مشہرام جزایری تپرئه می شوم. 

٥‏ وزیر بازرگانی: هبچ کشوری تباید از الحلق به 
تحارت جهانی بازبعائد 

0 القاعده مجدداً آسریکا زا کهدید به جعله کرد. 

0 رش و پوتین درباره سلاعهای لسترانڑیک مذلگره کر دند 

0 شارون هم به حامیان تشکیل کشور مستقل 
فلسطیں پبوسمت 

0٥‏ حقوق سریازان اققان ۳۰ دلار در ماه تعبین شند. 

٥‏ سران الکلیس و اسپانیا بزاي حل مشکل 
جمل الطارق دیداو می کنند. 

۵ بوش شرايظ آمزیکا ہزای لفو تحریمهای کوبا را 
اعلام کرد. 

0 روابط هند و پاکستان مجددا بحرائی شد. 

٥‏ کردهای عراق اعلام کردند در غیج حسله‌ای برای 
سریگونی صسدام حسین شوکت نغواهند کرد 

٥‏ چارز هیات دولت ونزوئلا را ترهیم می کند 

۵ سودان با آتش‌بنی در عناطلق تفت خير موافقت کرد. 

پیش از ٩‏ هزار نقر به مرحله درم انتخایات 

لویه جرکه الفانستان رام یافتند 

0 دولت خودگردان فلسطین ترعیم عی‌شود. 

0 واجزامی خفست‌وزیر هخا کشمیر بازدید کرد 

۵پرز هم یک طرح چهار سادهلی برای فلسطین اعلام کرد. 

0 پسر رئیس جمهور کره جٹوبی به آتھام قساد مالی 
روانه زندان شی: 
٥0‏ لسطیتی به تبعند رفتند. 
0 تیجان کلبله در مقام ریاست جمهوری سیر لئون لبقا شد 
۵ هنت سقیز پاکستان را انخرام کرد. 
0راستگرابان فر کے انتخابات پارلعانی هاند پیر ور شدند. 
0 عرانی تحریعهای جدید سازمان علل را پذیرفت. 




















































میراث ژنرال سوھارتو در اندونزی که یا اتکا په 
قدرت نفلامیان و شبه نظامیان دولتی ار کزند حو ادث 
عون مانده بود, تجریه شد و با استقلال 
تی مورشرقی این سوال پیش آمده که دیگر بخشها 
و استانهای جدابی طلب اندونژی نیز از این کشور 
هزار جزیره جدا خواهند شد و با اینکه دولت خاتم 
مگاواتی قادر خواهد بود به‌گونه‌ای عمل کند تا آنها را 
جذب کند و ماتع جدابی‌شان شود؟ 

وزیدن نشیم آزادی در اندوئزی که درپی 
سقوط ژترال سوهارتو روی داد وضع جدیدی را 
در این کشور به‌وجود ورد که از سلطه نظامیان و 
شبه‌نظامیان ولبسته به دولت عاست و به افزایش 
فعالیت آزادیخواهان انجادید. معین امر 
مساعدی برای احزاب و کروههای 
استقلال طلب به‌وجود آورد تا مخالقت ہا 
دولت جاکارتا را تشدید کنند, 

در دولت انتقالی به این دلیل که اوضسام 
تامشخص بود. برخورد چندانی با ابن 
احزاب و گروهها صسورت نگرفت. در زمان 
عبذالرحمن وحید نبز به دلیل ناتوانابیهای | 
جسعی وی و اختلافی که بین اجزاب و 
جناحهای تشکیل دهنده دولت و مجلس وجود 
داشت, عملاً اندونزی ناتوان بود, البته با رزوی 
کار آفدن خائم معاواتی تلاشهایی صورت 
گرفته تا ازضام تقبیر کند و نوعی آشتی علی 
به‌وجود بیاید" آما برخوردهای مقطعی این 
ارامش را خدشه‌دار کرد و گاهی اوقات کشور 
وا دچار بحران ساخت. 

در این عیان مساله تی مور شرقی از 
کنترل جاکارتا حارج پود و اقدامات اندونزی 
سبب گردید لستقلال آن تا حدودی به تعونق 
بیفتد" زیرا ابن سرزعین درحقیقت به زور به 
اندونژی ملحق شد و جزء تاربخی و لایتقک أن 
بەشعار نعی رفت. 

بیچیدگن: اوهدام سیاسن-ی امَتنامی 
اندوتزی سبب گردید ثا این کشور با 
تاارامیهای منطقه‌ای و موضعی مواچه باشد 
که همین وضع تا حدودی در سقوط دکتر 
احعف سوکارئو بنیانگذار این کشور نقش 
داشت. نظامیان که از حمایت امریکا بر خوردار 
بودند و ژنرال سوهارتو که بیش از سه ده 
قدرت را در اندونرّی قبضه کرد. با استفاده از این 
عوقعیت دکتر احمد سوکارنو را از قدرت خلم 
نموفنق. 

وضعیت اندوتزی به‌گونه‌ای خطرناک و 
حساس اسث که حتی حبیبی که پس از سقوط 
ژنرال سوهارتو به‌طور موقت قدرت را در دست 
داشت و زعینه را برای روی کار آمدن یک دولت 
مردمی و غیرنظامی هموار می کرد: ضراحتاً اعلام 


رحینه 
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کرده بود ترجیح می‌دهد صحبتی درباره استقلال 
تی‌مورشرقی به ميان تباید و فقط به مساله اعطای 
خو دمختاری عحدود تا کید شود. 

این سخنان در هتکاسی مطرح می‌شد که دولت 
حبیبی عداگرہ با پرتغال ‏ قدرت استعمارگری که پیش 
از اندونزی بر این متطقه حکومت می کرد را زبرنظر 
سازهان ملل آغاز کردہ پود 

در همان حال رهبران تی‌مورشرقی از جعله 
گوشماتو و اسقف یلو اعلام کردند «خودمختاری و 
باقی ماندن به عتوان جڑئی از اندونزی راه‌حلی موقت 
په‌شعار می اید و نه یک راەحل قطعی. 





۰ 
کے 
ج 


مردم باید راەحل نهایی را تعیین کنند.» گوشعائو 
که چندی قبل پس از کسب استقلال به عنوان اولین 
رئیس جمهور تی‌مورشرقی سوکند باد کرد. همان 
سالها عی‌گفت: «سوهارتو اشتباهات بسیاری را 
مرنکب شد و همه این را می‌دانند: اما از بدترین 
افداسات وی اتضعام قهرأمیز تی‌مورشرقی در سال 
6 و شبوه‌های استفاده شده برای حقظ آن بود 
جاععه بین العللی نبز باید مسوولیت خود را در ابن 


۳۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۳۷۷۷۷ شماره ۱۳۰۴۳ 
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خصوص بپذیرد؛ زیرا از رژیمی خودکامه و فاسد 
" ححایت نظامی و مالی به عمل آورده است.» 

تی مورشرقی که بخش شرقی جزیره تی‌عور را 
در دریای تی‌مور به مرکزیت. «دیلی » شامل می شود 
تاریخی پرفراز و نشیب دارد. ابن جزیره که در شرق 
آندونزی قزار گرفته, سالها تحت سلطه استعمارگران 
غربی بود و تا زهان استقلال وضعیت مبهمی داشت: 
ژیرا اداره‌لش به دست اندونزی بود. 

در سال ۱۵۰۹ اولین کشتی چنگی پرتغال وارد 
ابھای تی مور شرقی شد و در ۱۶۴۲ به تی مور حمله 
کرد. درحالی که هلند در دیگر تقاط این جزیره حاکمیت 
داشت. عاقبت در سال ۱۶۵۹ پیمانی عیان دو قدرث 
استعماری غربی به امضا رسید که براساس آن بخش 
شرقی تی‌مور به پرتغال و بخش غربی دراختیار هلند 
قرار گرفت. 

ابن وضعیت ادامه داشت تا اینکه جنگ جهاتی 
دوم سبب گردید ژاپتی‌ها که به قدرت تمایی در متطقه 
جنوپ شرقی آسیا پرداخته بودند. اقدام به اشنفال این 
جزیرہ بکنند. سلطه ژابنی‌ها ثا سال ۱۹۴۵ طول کشید. 
در این سال پس از سقوط ژاپن؛ مجدداً قدرت به 





پرتقالیها سپرده شد که همزمان قدرت رادر ساکائو» 


ئیز در دست داشتند. با وجود اينکه سردم اندویزی با 
هلند بر سر استقلال در ستبز بودند و تھایتاً نیز 
تواتستند هلندیها را از این سرزعین بیرون برانند و 
هلل دیگر منطقه ثبز با استعمارگران غربی نظیر 
فراتسویها و انکلیسی‌ها بر جنگ بودند. اوضاع در 
تی‌مورشرقی چندان بحراتی نبود. 

در سال ۱۹۷۴ کودتای نظامی عوجب سقوط 
نولت دیکناتوری سالازار در پرتغال گردید. دولت 
جدید سیاستهای قبلی را تغییر داد و درصدد خروج از 
سبرزمیتهایی برآمد که سالها تحت کنترل این کشور 
قرار داشت. در این راست! می‌توان یه استقلال 
کشورهایی در قاره سپاه اشاره کرد. همین تغیبر و 
تحول به خروج پرتقال از تی‌موزشرقی انجامید. 
به‌طوری که در اوت ۱۹۷۵ نمایندگان پرتغال رسعاً از 
دیلی خارج شدند. این امر زعیته مساعدی برای اعلام 
استفلال از سوی تی‌موربها قراهم آورد که چندان 
دوام تیاورد, به‌طوری که در دسامبر ۱۹۷۵ ارتش 
اندوتزی به این مٹعلقه حمله‌ور شد و با درهم شکستن 
مقاومث استقلال‌طلیان کنترل آن را در دست گرفت و 
در سال ۱۹۷۶ تی مورشرقی را بیست و هفتمین استان 
خود اعلام کرد. 

آین اقدام با مخالفتِ و اعتراض جامعه جھائی 
شورای امنیت سازمان ملل مولچه شد؛ اما به دلیل 
ارتباط گسترده‌ای که اندوتزی با آمریکا داشت د 
جتوب شرقی آسیا یکی از کانونهای جنگ سرد ہین دو 
ابرقدرت به‌شعار می‌رفت. اقدامی قاطع یرای پایان 


دادن یه حاکمیت اندونژی صورت نگرفت. 
در سالهایی که قدرت در دست اندونزی بوډ 


تلاشهابی از سوی استقلال‌طلبان برای مقابله با ۱ 
3 نظلامیان اندونزی صورت گرفت که با سرکوپ هعرله | 


| بود. يه فعین مناسبت در سال ۱۹۹۲ کؤشعائو -رهبر 


الستقلال‌ظلبان.دستگیروبه ۰ سال زندان محکوم شد. 1 


مهمترین حادثه‌ای که چرخش در بحران. 


2 تن مورشرقی را درپی داشت., سقوط ژنرال سوهارتو . 
در سال ۱۹۹۸ پس از بیش از سه دهه خاکمیت بر 


اندونزی بود. به‌طوری که در ژائویه ۱۹۹۹ حبیہی » 


معاون رئیس جمهور .که به صورت موقت قدرت را در 
دست گرفته بود, سیاست دوران سوهارتو را تغپیر داد 
و ضراحتاً بر این امر تاکید گرد که هر صورتی که 
عردم نی‌مورشرقی خودسختاری در چارچوب 
حاکمیت اند ونزی را نخولهند: می توآئند از جاکارتا جدا 
شوند.» ولی شبه‌تظامپان که کنثرل اوضاع را در 
تی‌عورشرقی در دست داشتند, به این کار رضایت 
نداشتند و به جان مردم افتادند. این وضعیت سبب 
تشدید بحران گردید. اندوٹزی برای نشان دادن 
حسن نیت خود در فوریه ۱۹۹۹ کوشمائو را از زندان 
آزاد کرد و تحت بازداشت خاتگی قرار داد 

روند حوادث در سال ۱۹۹۹ شدت گرفت و مردم 
تی‌مورشرقی گام به گام به سوی استقلال تزدیگ 
شدند, در مارس ۱۹۹ اندونزی ی پرتقال با برگزاری 
هعه‌پرسی موافقت کردند و قرار شد مردم بين 
خودمختاری و استقلال یکی را انتخاب کنند. 

در ژوئن ۱۹۹۹ هيات سازمان ملل برای تهیه 
مقدماث برگزاری همه‌پرسی به این سرزمین اعزام 
شد+ ابا شبه‌نظلامیان که منافم خود را ذر خطر 
می‌دیدند. با حمله به موادم بی‌دفاغ اوضاع رایرآشفتند 
و به سرکوب آنها پرداختند. 

درتهایت پس از تعوبق چندباره هعه‌پرسی, مردم 
به پای حسندوقهای رای رفتند و در حضور ۱۷۰۰ نار 
داخلی و خارجی استفلال را برگزیدند. هعان زمان 
برای تضعیف روحیه مردم؛ علاوه بر سرکوب توسط 

یکی از اموری که مورد تاکید قرار می گرفت: 
وضعیت اقتصادی تی‌مورشرقی بود بونسف حبیبی 
معتقد بود اتی مورشرقی چیزی جز صخرہ نیست و 
اگر این متطقه فقیر استقلال را انتخاب گند با وظلیقه 
بسیار دشواری روبروست و باید اقتاد خود وا از 
سنگ و صخره بسازد.» همچنین گروه دیگری که 
عتمایل به آندوتزی بودند. می گفتند؛ باستقلال به معنی 
ععیق تر شون فقر در این منعطقه است.» 

رئیس کالج اقتصاد دیلی معتقد بود؛ صردم این 
مْتطقة عمکن اسث این‌طذر استدلال کنند کا ما 
پتانسیل‌های زیادی از جمله تفت و گاز و همچنین چوپ 
صندل و قهوه داریم. اما مشکل این است که هر چند ما 
این عتابع بالقره را داریم. لما به عنوان یک کشور 
مستقل احتیاج په سرم‌ابه پول و نیروی کار متخصص 
خواهیم داشت, ما مجبور خواهیم بود که از دیگر 
کشورها درخواست کمک کنیم. بنابراین اکر ما ناچار 
شویم به دیگران تکبه کثیم, اگر برای هر چیزی از 
دیگران تقاضای کمک کنیم. آیا این شکل دیگری از 


عستعمره بودن نیست؟۷ 













عبدالرضا تیموری از اسلام آباد عرب 

قیام زاپاتا چه وقت به وقوع پیوست؟ 

۵ هر کشوری دارای اساطیر و قھرعاٹائی است که یا | 
خیالی و ساخته ذهن و بارر عردم هستند و یا اینکە 
| واقعی می‌باشند و اقدامائی را برای آزادی و استقلال 
انجام داده‌اند. 

آکرچه اساطیر معمولاً موجوداتی خیالی هستند و در 
هر فرهنگ و کشوری با آنها عواجه ی‌شویم. اما 
قھرمانان را تمی‌توان شخصیت‌های خبالی به حساب 
آورد. برای مثال رستم و سیهراب و هرکول و زئوس از 
اساطیر ابرانی و یونائی هستند که ساخته و پرداخته 
تحیل‌ها می‌باشند: اما کسانی نظیر سیمون بولیوار. 
کوروش۔ ادر جورج واشنکتن و زاپاتا افراد خیالی و 
ساحته و پرداخت دهن نیستند بلکه و اقعپت‌های غیرقابل 
انگاری هستند که هریک برای کشور خود گامھای بزرگی 
برداشته‌اند. درعیان مگزّیکی‌ها چهره ماندگار و شاخص 
زاپاتا از دیگر قهرمانان پررنگ‌تر لست و یک نماد به شعار 
ىروك 

مکزیک که دارای فرهنگ غئی سرخپوستی 
(آزتکھا) بود. از سال ۱۵۱۹ سورد تهاجم اسپالیابی‌ها 
قرار گرفت. آنها با قدم گذلردن په این سرزمین ضمن از 
ہین بردن فرهنگ عردم۔ به ترویج دیدگاهها و باورهای 
عذهبی خود درمیان بوهیان قعت کماشتند, 

مکزیک در سال ۱۸۲۱ به استقلال دست بافت! اما 
همواره با همسایه خود آمریکا بر سر مسائل ارضی در 
ستیز بود به‌طوری که تجژیه تگزاس از مگزیک و الحاق 
آن به آمریکا سبپ برورْ جنگ مپان آثها شد که البته به 
پیروزی آمریکا انچامید, 

از سال ۱۸۷۶ پورفیربو دیاز به ریاست جعهوری 
رسند. او دربی شنورش قدرت را در دست گرفت. اگرچه 
طبق قانون اساسی مکزیک انتخاب. مجدد یک نقر به 
ریاست جمهرری ممتوغ ودا ولی او چندین بار به این 
مقام رسید و تا سال ۱۹۱۱ بر مکزیک حگوست کرد. دیاز 
را یکی از ستعگرترین دیکفاتورهای آن مان آمریکای 
لاتبن می‌دائند. اگرچه در زمان ریاست جمهروی او نفت 
در مکزیک کشف شد؛ ولی عردم در ققر و محرومیت به 
سر می‌بردند و به فعین دلیل از سال ۱٩۱۰‏ قیام مردم 
برای سرنگونی او آغاز شد. رهبری این قیام را امیلیانو 
زاپاتا. بانجو ويلا اوبرگون, کاراتزا و فرانسیسکو مادرو 
بر عهده داشتند که در عدت اتدکی به پیروزی رسیدند و 
دیاز رابه تبعید فرستادند. 

یکی از ععروفترین رهبران القلاپ مکزیگ که 
سرخپوستان این کشور او را منجی خود عی‌دانستند. 
زاپاتا بود. وی از سال ۱۹۱۰ که #عادرو»بر ضد دیاز قیام 
کرد, با شنهار بزمین و آزادی» اسلحه در دنست گرفت و با 
لشکری از سرخپوستان به مقایله پا دولتی‌ها برخاست. 
«زاپاتا »تا زمانی که سادرو»را اصلا حگر می‌دانست. از 
او طرفداری می‌کرد. وی خواستار اچرای اصلاحات 
ارضی و پاز گرداندن زعبن به سرخپوستان بود و در 
دفاع از برنامه خود عليه ضادرو» اقدام کرد و اراضی 
وسیعی را به تصرف درآورد! ولی سرالجام در سال 
۹ با حیله و ثبرنگ کشته شد. اما خاطرەاش پبوسته 
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یک هفته چند نگاہ 





مخت سر سی 





خرداد؛ صافی پرعادثه 


80+82 رای ویژگیهای تا و لمتیازهای 


ویڑہ می باشد حردادماہ لا مشخسین روزهای ان ۹ 


. ماه خرداد از 


ke‏ وا 


دوم و سوم خرداد باشد, ٹا اواسط آن . چهاردهم و 
۔یاذاور حماسەھا و روید ادهای مهم در تاریخ 
ین سرزعین است. ضمن آنکه آخر خرداد نیز به نوعی 
حوادتی چون درگڈشت عرحوم دکتر شریعتی |۲۹ 
خردادا و شھادت دکتر چمران ۳۱۱ خرداد) را دریر 
سی گیرد۔ این مجعوعه در کنار پاره‌ای مناسبت‌ها که 
برحی دیگر از روزهای این ماه اخز بهار را ویژگی 


هی بحشد خرداد را دار ذهن و دل ملت ابران نمودی 


پابر دهم 
۱ 


ويز زاره سیث 


دیع خرداد یک روح طلایی 


انچه در دوم حرداد ۱۳۷۶ در ایران روی داد. به 
عتواین حساسه ای بزرگ ھموارہ ثبت در ٹاریے خواقد 
بورد. روری که علت آبران 


تحولی را 


با حضور تاثیرگذارش 
رقم زد که در نوع خود نی‌نظیر بود, انتخاب 


رئيس ورت معحبوب به شبووه‌ای که در بیشتر 
کشورهای مثطقه خاورمیان متحصربهەفرد است. م ضر 


چارچوبی دمکراتیک امیدهای بسیاری را در دل ملت 
ایران برانکیخت و زنده کرد. هرچند در کشاکش 
تحولات چند ساله آخیر برخی از این امیدھا به دلیل 
مشکلات مُتنوع و گوناگون ساختاری و اجزابی 
فرصت شکوفایی نیاقت. اما حرکت اسنلاحی مردم 
ابران در روز دوم خریاد ۷۶ نقله عطف بزّرگی ر 
تجربه کرد. این تجربه تیز در فهرست تجارب 
گرانقدری که عافظه علت ایران فراموش نُخواهد کرد 
ثبت شند. دوم خرداد ۸۱ پنج سال از أن رویداد شگفت 
مي‌گذرد و عقل سلیم حکم می‌کند فعالان سیاسی و 
پیشفراولان جثبش اصلاح طلبی ایرانیان کارنامه پنج 
ساله خود را بازبینی نمایند. 

نقد امروز امری کریزناپذیر است که اگر از درون 
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جبهه دوم خرداد انجام نشود اژ مرو ان 

با روش دیکری 
انجام خواهد 


س 
این روش 
البته آمی تو اند 
توسعل جنام 
رقیب سیاسی 
با به‌وسیله 
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گوناگو ن گرم مد 0 ود مرش 
شاید بتوان جدیترین | 
بیان را درمیان | لیر 
انلهار ارت مرح شده تر ۳ 
تحلیل دوبار و افن 





ارای 
نقدعم شد مر دم در دوم 


جمھوز نرامده از 


خرذاد ۷۶ فنتسب اتسد 
دوع 3 سوم حرداد با اشاره 
دوبارہ به ضرورت #امتماد یه ملت » کشت یکی از آثار 


نمی گذارند جو سحن آنان در حامعه اخو۔ داشتع 


باشد و حرف متطقی زدہ شود. در نتیجه جامعه را 
ادار می کنند تا زور را با زور پاسخ دهد. وقتی همه 
راهها به روی جامعه بسته شد و جامعه همه جا زور و 
تهدید را دید. انگاه برای شکستن بن‌بست به راهی 
کشبده می‌شود که فعان اعمال 
سخنان اقای خاتمی حعایت از 
آسیب شٹاسات ایشان دارد که 


زور است.۷ 
نگاه 
با توجه په تحولات و 
روندهای موجود در جاععه, نقطه ضربه خور و 
آسیپ پذیر نظام را حاکم. شدن آن تلقی از حکوعت 
می‌داند که امثبت را در بسته شدن راههلی اظھار 
ازادانه آرا ی نظظریات تصور می‌کند. این تلقی با روح 
حرکت اصلام‌طلبی مردم ایران که به گفته رئیس 
جمهور یا اتقلاب اسلامی آغاز شد. در تباین أست 

در سالروز حماسه دوم خرداد روزنامه‌های 
مختلف نیز به فر اخور نگاهشان؛ موضوع را عاویدند و 
نسبت. به آن با ارائه تحلیل‌هابی توچه نشان دادند, 

نوروز روزناعه‌ای که در اپن 
بحث هی شود در یادداشتی با عنوان 
ارزیابی دوم خرداد » نوشت: »امروز دقیقاً پنچ سال از 


غر صبه شا د ی وارد 
«ععیارهای 


دوم خرداد می‌گذرد روزی که علی‌زغم خواسنت 
شناخته و به نحو کسترده‌ای واره البیات سیاسی 
ابر ان اق اگرچه لین مذت زهان بر ای دستیامی نه 
اززیابی نس“ہتا معقول از این واقعه چندان زیاد نیست و 


په قول عده‌ای برای ارزیابی صحیع و هعه جانیه از یک 













ا 


0 در جال که دوره جهارساله فعا 
مجلس ششتم په نیمه راه رسبدہء تفا 
بنش ها و برداشتها میان محلس و شوراق _ 
نگھبان که منشاء جالشهای جذی ہین . 


این دو رکن نظام تی کٹور شدهه 
همحنان پایدار بافی مانده است 


واقعه تاریخی نیازمند گذشت چند ده از .ان واقعه 
است:با لین حال گذشت پنج سال چنان است که زمینه 
را بەطور نسبی براي ارزیابی متصفانه و OL‏ 
ف راهم نماید.» 

نوروز سپس به عحورهای اصلی برنامه آفای 
خاتمی با این اشاره که باید «نقاط قوت و ضنعف کلت 
جنبش اصلاحی در تحقق این برناه‌ها روشن شود 
اشاره می کند. ابن محورها که در نرنامه ارال شد 
دوم خرداد وجود داشته, از این قرارند. »استقلال 
کشور و اقتدار ملت: حرمت انسان و حقوق و آزادیها۶ 
قانونی؛ حاکمیت قانون و امنبت اجتماعی, وحدت 
اسلامی و وفاق ملی, متزلت جهالی, خردعندی و کک 
مشارکت و رقابت, عدالت کسٹری و تبعیضزذایی 
دیائت و معنویت, نظام مقتدر و پاسخگی.» 

برای بک ناظر آگاه و بی‌طرف و افکار عسومی له 
عرضه وضعیت کنونی کشور پس از پت سال فعالیه 
دولت بزآمده از دوم خرداد بر شاخصهای ففق 
بهترین چارچرب تحلیل و زمینه ارزیابی تقاط هی 
و موفقیث مجموعه اقداعات لست, برای فعالان جني 
اشلاح‌طلبی نیز استقاده از فرصت کنونی بڑ کا 
بررسی موفقیت‌ها و شکست‌ها زمینه‌ساز کاهش تفا 
ضعف و افزایش نقاط قوت خواهد بود. 


Perr شمارہ‎ 





آورد. کم ٹکردہ و بلک زمیٹہ | سج 
بیز موفقیت رانیز فراهم آورده است. سم 
| جن کم نرم ان را ۲۲ 
که کون رآ سیه وم[ 
72 . اگرچه تاريخ لین سرزمین سراسر . 
لزنه ہس ہے سس سا ۱ 


سور تحت قشار اتواع 
رر کس ای برد دز حماننه ی 
ه ای آفریدند که در تاریخ چندصد 
وی ٩‏ بود. بسیاری بر این اعتقادند که 
> سال گذشتہ غتح خرعشهر یزرکترین 
ت که ملت اَل در برابر دشمن خارجی 
غود کرده و با آن توانسته روحیه و اعتماد 
ل توچه گسپ کند.سوم خرداد بک حماس 
اا رات از جنل یی سياسی و 
ای اختقادی, میرانت مٹ مشترک همه قرزندان این 
ی ات لا جا مد مه منم 
لت کنند و همواره عظلمت این روز چاودانه را 

پاس بدارئد. 


مجلس ششم در نیمه راء 
گار + امسال مجلس ششم با همه افت و 
ی که اززمان ن¿ تشکیل تاکتون داشته به نیمه راہ 
ی مجلس بر پایان دو سال تعام از شروع 
کی می‌باند تا با نگاه به گذشته و تحلیل 
7 نو و وویدنمایی که ب‌خود دیده 
سین اف ¿ ره برون‌شو از شرابط نه‌چندان مطلوب 
فلز ارهای جدیدی برای سبری کردن راهي که 
7 2 !در پیشگاه ملت تعهد کرد. i‏ 
ر دو سال گذشته مجلس ششم که با شعار 
2 5 واست رای فلکم کد را بر انتخایات ٦‏ 
همر روا ؤانت ایر در هسیر حرگت حود 
7چ 3 چدی و چالشهای درخور توجه بسیاری 
3 است. شاید پتران بەراحتی مدعی شد بیشترین 
اس مچلس در سطح نهادهای رسمی با شورای 
ین ہودہ است. 
٠ 2‏ پروز اختلاف نظلر میان نهادها با گرایشھا و 
ی متفاوت امری طبیعی است؟ اما به نظر 
جم و نوع تقاوت برداشتهای موجود میان 
مج ٣‏ و شورای نگهیان در تاریخ ادوار مختلف 
ان پس از انقلاپ بی سابقه بوده است. نمایندگان 
وس به افتضای نمایندگی مردم و وکالت ازسوی 
8 ی رای وا یه مریب میرسانند > 
75 کو سکن عم اولویت دارد, هم در مجموع 
وا مصالم عمومی است: اما در کثار آن 
ای تگهبان که وظیفہ قانونی تطبیق عصویات 
3 دا شدع و قائون اساسی عهده‌دار است. با رد 
ی ار تھا مسیر قانونگذاری را آن‌گونه که اکثریت 
سول نو دتبال می‌کند. سد می نماید. 
نا حوضوع در چند ماه گذشته 


ای شته به یکی از 
ضمار: ۳۰۴۳ 


جدیترین چالشهای مبان این دو رکن نطام تقبین ایران 
بدل شده است؛ چندی پیش و عنگامی که شورای 
تکهبان در توجیه تپذیرفتن برخی طرجها و لوایح به 
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا سیاستهای 
کلی کشور استتاد کرد موجی از اعتراض در مجلس 
برانگیخته شد؛به‌طوری که نایب رئیس اول مجلس را 
واداشت به‌طور صریح وارد عرصه مجادلات شود. 

دکتر محعدرضا خاتمی این دیدگاه را مطرح کرد 
کہ: «تفسیرهای شورای نگهیان چیزی از جمهوریت 
نظام بافی نخواهد گذاشت!» په گفته وید «مشکل این 
تیست که دعوایی ہین مجلس و شورای نگهبان باشد. 
بلکه اختلاف نظر اساسی در نحوه حکومت کردن 
است, عده زیادی از نمایندگان معنقدند با این روشها 
دیگر اثری از مردهسالاری و جمهوریت باقی نخواهد 
ساند که نظر عده قلیلی بر نظر اکثریت قالب شود؛ آن 
هم بدون توجیه قانونی!ہ 

رئیس کمیسیون قضایی حجلس هم پا اشاره به 
ابنکه بسیاری از استفساریه‌های مجلس پس از رد 
شدن توسط شورای نگهیان عدتها در نوبت انتظار 
بررسی نمی شود اہراز عقیده نمود: افرحال حاضر 
مجلس اختیار قائونگذاری ندارد و روند موجود در 


کشور اين وظیفه اصلی خانة ملت را در هال‌ای از لبھام 


قرار داده اسست.»* 

چالش ایجاه شده عیان مجلس و شورای نگهبان 
در چند هفته اخیر به حدی رسید که مجمع نعایندکان 
ادواری مجلس با پیشنهاد #رفراندوم»ان را نها راہ 
پاسخکویی ملس لعتلاقات ية تطالناه رة 
توصیف نمود. 

در بیائیه مجمع مذکور آمده بود: «مجلس شورای 
اسلامی تنها مرجع دارای صسلاحیت قاتون‌گذاری 








است. سحدودیت اختیارات مجلس و ناکاراعد جلوه 
دادن مهمترین رکن جمهوریت نظام بر خلاف مصالح 
و منافع ملی است,»هرچند طرح بحث و فر اندوم به‌طور 
جدی پیگیری نشد: اما پیش از چدی شدن عوضوم 
سخنگوی شورای نگهبان اظهار عقیده کرد «رفرآندوم 
طبق قانون اساسی فقط در آموری است که مجلس 
قدرت قانونگذاری دارد و تعی‌تواند شامل بواردی 
شود که منجر به نقض قانرن اساسی و موازین 
شرعی شود و مانند هر مصویه دیگری باید از کانال 
شورای نگھبان بگذرد و نمی‌تواند ناقض کلیات قانون 
اساسی باشد.» 

هرچند پحث‌ها پیرامون حد و مرز اختیارات 
مجلس در اعمال تقنیتی همچتان ادامه داشته و احتعالا 
تا پابان دوره شم ادامه خواهد داشت, اما اظهارات 
آقای خاتعی در این خصوص نیز جالب توجه لست 
عوخلیقه اصلی نعایندگان مجلس قانونگذاری در سطح 
ملی است و هیچکس نباید خیال کند نقش و نظارت 
مجلس محدود به سو ال یا اسنیضاح بک وزیر است. 
بلک نظارت تمایندکان به صورت عام بوده و بر همه 
ارکان نظام حاکم اسنت. آگر در جامعه تلقی دیگری از 
وظایف نعایندگان می‌شود, ناشی از عدم شناخت 
مجلس و یا عدم توجه به ویژگیهای حکومت 
مردمسالار می‌باشد.» 

تن یبد مان میان موایں ر انا 
نگھبان که نعادی از چالشهای دیگر موجود در جامعه 
از جمله چالش بر سر عفهوم و حدود ثقور 
مردمسالاری است. په آسانی برطرف شود؛ چرا که 
این چالشها درواقع بازتاب تفاوت بینش‌ها و 
اختلاف برداشتهایی است که در بسستر اجتعاعی 
موجود در کشور پایدار مانده است. 
= 
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درمیان اشعاری که علاقه‌متدان به شخرهای نغز و 
پرمغز در مجعوعه‌های خود پادداشت می گردند. یکی 
هم این ابیات نود که 
انگس که بذاند و بداند که بدائد 

ایب ارف از کلب کردون نجهاند 
آنکس که نداند و بداند که نداند 
مسکند خوک لاک به می ہے ا 
انکس که نداند و نداند که نداند 
در جھل مرکے ایدالدھے تعائد 
با خوائدن این ابیات در نگاه اول. خوانئده سعی 
می‌کند تا آشثایان و اطرافیان خود را با معثای أن 
مقایسه کند ٹا ببیتد کدام‌یک در زندگی موفق خواهند 
بود و آنکه در جھل مرکب بالی خو اهد ماند کیست, اما 
اگر اندکی دقت. کلیم. کشورهای جهان را نیز شاید 
بتوان با هسین ععیار دسته‌بندی کرد. از عیان حدود 
دویست کشور مستقل جهان. سردم سی تا چهل کشور 
ہراثر دانایی و تلاش و کوشش,با اگر بدبینانه قضارت 
کنیم به نسیب استععار و استتعار دیگر کشورها(که آن 
تیز خود هتری بود که هر قوم و جمعیتی نداشت! 
موق شدء‌اند با در اعد سرانه بیست تا چهل هزار دلار 
در سال زندگی رابا ر فاد J‏ آسنایش ہگذ ر انتك. که بحشن 
بزرگی از کشورهای غریی و برخی کشور‌های 
۔صستنعتی مشرق زمبن ٹر این کروه قرار دارند. 

تعدادی از کشورهای جھان شم فستند که درست 
در نقطه عقابل ان گروه قرار دارند: این عده به سیب 
لداش با به این دلیل که به عمد حافل نکه داشت 
شدتد؛ با درآمد سرانه‌لی گمتر از نگ دلار در روز 
زندگی مشقت‌باری را می گذرانند. میزان ہی سوادی در 
این دست کشورهاء در ابثدای هزاره سوم حدود ۸۰ 
برد لست و فقر و بیماری در آتھا بیداد می‌کند: مردم 
این دست کشورها به دلبل جهلی که مائع می شود تا 
مشکلات خود را درک کنند و با حل آنها از فقر و جهل 
و فلاکت نجات پیدا کنند. برای تامین زندگی یا به جان 
یکدیگر افتاده‌اند و گرفتار جنگهای داخلی و قبیله‌ای و 
قرقه ای هستند با با هسسایگان خود جنگ و تزام دارند 
و به این ترتیب آشکار اسبت که هیج‌گاه به مقصد 
نخوافند ر سید. 

درببن ابن دو گزوه: کشورهایی هم فستند که ہین 
حداقل و حد وسط قرار گرقته‌اند: این عشررها از حهل 
کال ببرون آفجدائد مشکلات خود زا هی شنتاستن؛ اما 
راد چارہ را پیدا نمی کنند و قادر به عل عشطلات خود 
نیستند. بخش اعظم کشورهای جهان امروز در این 





دسقه قرار می‌گیرنك. در آمد سرانه‌لی حدود هزار دلار 
شا مال دارند ل اگر ققد و ثابت فرص شیم 
سرانجام با هر دشواری خود رابه آن خواهند رساند. 
اما در جهانی که سطم رفاه هر روز درحال تقبیر است: 
رسیدن این غده به مقصد فز روز دشوارتر می‌گردد. 

در این میانه, وطن عریز ما نیز قرار دارد که جای 
مشخصی را در لین گرودبندبها نعی‌بوان برایشی 
چست. ایران از یک‌سو به سبپ داشتن فرهنگ غنی 
دوران گذشته و بزرگانی در رشته‌فای مختلف علوم. 
هتر؛ ادنیات. تجوم و حتی .در کشورگشایی و 
کشورداری که نام و نشائی آنها کافی است ئا یگ 
دایرة المعارف را پر کند و از سوی دیگر با بر خورداری 
از عثابعی غنی. حداکتر تعداد باسواد در جهان و 
کارشناسائی رة اسر تعاح رشته‌ها که نسنباری 
سازمانهای بزرگ علمی چھان با تبروی فگر انها ادارہ 
می‌شود. استعقاق آن را دارد که در گروه نخست جای 
گیرد. اسروز ایرائی در مرتبە ای قرار گرفٹه که همه چیز 
رادر حف کفایت عی‌داند. اگز با عردم عادی هم صحبت 
شوید. به‌سادگی خواهید. دید که مسائل اجتماهی 
چندامی بانظرنه‌پرذازان و تحسنلکردگان این زشته‌ها 
ند ارك 

در روزنامه‌ها و تشریات نیز اعلب مطالبی را 
می خوائیم که مهمترین مسائل کشور تظلیر صٹثعت. 
تجارت و کشاورزی را مورد بحث قرار می‌دهتد و به 
ارانه را٭خل می‌پردازند. یا حتی ان هنکام که 
مصاحبه‌های گزارشکران صدا و سیمارابا دولتمردان 
می نگریم به ان نتیجه می رسیم که آنها هم این مسالل 
است که ما هسچنان در آنجا که بوده‌ايم, ایستاده‌ایم و 
به پیش نمنی‌رویم؟ 

می‌گونتد, مظفرالدین شاه قاچار علاقه زیادی به 
رُولبیا و بادیه داشت و تسام سال را دعا می‌کرد تا ماه 
رمضان فرارسد و او بتواند زولبیا و بامیه بخورد 
گوبی تصور می‌کرد. جر در آن ماه ئمی توائد شیرینی 
مورد غلاقه اش را بورد شاید در آن روزگار می شد 
صبر گردتازمان انجام کاری فرارسید. اما امروز جای 
درنگ نیست: دنیا به سرعت درحال حرکت است و 
اتدک توفقی آز ظرف ما کاقیست تا سھم فا را دیگران 















با خود بیرند.. فقط دانسنتن و کفتن از دانسته‌ها کافی 
ثیست., بابد کار کرد؛ کار کرد و بار کار... 


اجب حتی نیمی از ششصد میلبارد دلار سرعايه 
ایرانیان مقیم خارح, می‌تواند. بسیاری لا مشکلات 
اقتصادی کشور زا برطرف کند ف 

این مطلبی بود که تمایند+ میاندوآب و عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگریی که هفته 
گذشته در حمایت از قانون جلب سرمایه گذاری 
خارجی انجام داف. بیان گرد و در خانعه اضاقه کرد 

این قاتون باید بستر مناسبی برای جذب 
سرمایه گذ اری خارجی و سرمايیةھای ایرائیان خارج 
از کشور یاشد٠٢‏ 

معلوم نیست این شماینده محترم مجلس عدد 
ششصد میلیارد دلار سرعايه ایرانیان مقیم خارج را از 
چه منبم و ما خدی نقل کردہ و با براساس چه محاسبه 
و گدام تخعنن به دست آورتة است! چندی قبل. یکی 
دیگر از کارگزاران حکومت از چهارصد بیلیارد دلار 
سرمابه ایرائیان خارج از کشور سخن می‌گفت و 
تاکنون ارقام متفاوت دیگری تیر آورده شده است: اما 
آنچه قطعی است. اینکه فیچ مرکز و ماخ مشخصی 
وجود ندارد که الروت تعلم ایرانیان حارج از کشور وا 
مشخص کند. تثها مرکزی که می‌تواند ثروت ایرائبان 
خارح از کشور را تعیین کند, ادارات دارابی شهرها و 
مذاطلفی ااست که ایر فان در آنها اقات دارند. غلاوه بر 
اينگه تعدادی از ٹروتمندان بزرگ ایرائی پولهای خود 
را به خسابهای شماره‌ای» در بانکهای سوئیس 
سپرده اند که حتی قمکن اسنت اعضای خاتو اده آنان 
نیز از و جود چنین سرمعایه‌ای ہی اطلاع باشند, بتابر این 
با اطمیثان می‌توان گفت. اعلام زقس معین دریاره 
میزان دارابی‌های ایرائیان خارج از کشور معقول و 


خزردمئداٰه نیست. علاوه بر آیتکه. اعداد 
چپارصد با حتی سیصد عبلیاره دلار ارقامی نجومی 
هستند که به احثمال فراوان با حقیقت فاصله بسیار 
دارند. به‌ویژه آنکه دولتمردان محترم ایران, گاه و 
بیگاه با یاد کردن از این سرمایه درحال سفر. اميد 
بسیاری دارند که بتوانند این سرعایه را جزو 
دارابی‌های ایران به‌شمار آورند و بر تاثیر آن در 
شماره ۳۰۴۳ 





فرماندهان اقتصاد ایران هر ؟ ا مد بد امس قرو 
می روند و در آرزوی ملیاردها تومان سرمایه اپرانیان خارج از کشور که 

هیجکس نمی دائد جفد ر است په خواب می روند ۱ 

نی کا له لئ عبر بح 

۱ مقیم آیران. در داخل بود که هر روز که می‌گذرد. 
انگیزء بیشتری برای انتقاا 


ل سرمایه‌های خود به جمع 
منرمایه ایرانیان مقیم خارج بیدا می‌کنند 


اقتصاد داخل حستاب کنند. درحالی که ذاراپی سیل 
کیتس » ثروتعندترین مرد جھان, این‌روزها نزدیک به 
۳ میلیارد دلار است و ثروت تفز بعدی ۲۵ میلیارد 
دلار و دارابی سومین عرد ثروتمند جھان ۱۵ میلیارد 
دلار است: ایراتیان ثزوتمند. اکثرآ در کالیفرنیای آمزیکا 
سکونت دارند و دارایی آنها نیز از سوی هیچ متبعی 
به‌طور رسمی برآورد نشده و از سوی هیچ مقامی ار 
مقامات ابالات متحدء امویکا اغلام نشبد.ه اسست 
رزوت ابر انیان مفیم خارح بانة 
پذیرفت که کمتر ایراتیبی۔ هنگامی که ثروتش از مرز 
معینی فراتر رفت. بان هم حاضر است آن را در ایران 
سرمایه گذ اری کند یا آن را در بانکهای داخل نگه دارد 
تسل سرمایه‌داران مقیم داخل و خارح فراموش | 
نکردهاند که در ضدت خباتشان در ان کشور توسط 
دولت چه تعداد حصاذره انجام گرفته است و 
اصنلا جات ارضی: مصادره عتازل ‏ و کارخائجات و 
موم فخروج کرنتها: چه ژیانهابی را موجه نرمایه 
آنها کرد است. 

در آخرین نمونه ذو لبن روزها. وزارت مسکن 
درحالی که زمیتهای بسیاری را سالها پیش به عنوان 
زمینهای موات و ہایو از دست صاحبان انها خارج کرد 
۲ جزوی از دارایی‌های یج وم لینک که آن 
EN‏ و سا واحدفای ۳ تبدیل TT‏ 
زمینها را به قیمت روز به خریداران می‌فروشد و 
جالب تر ابتکه. مجلس شورای اسلاعی نیز در طرح 
استیضام وزیر فعلی مسکن. یکی از دلایل استیضام را 
همین عملکرد غیرقابل ترجیه وزارت مسکن د 


زاره 
وھ 


دو هزار نومانی! 

رٹیس: کل پانک مرکزی در آخرین گفتگو با 
خبرنگاران از انتشار قریب الوقوع اسکناس دو هزار 
تومانی خبر داد و اوآخر سال گذشته. حتی صحبت از 
انتشار اسکتاس پنم هزار ترعانی هم درمیان بود. آما 
حقبقت ان است عه با سطم کنونتی قيمت‌ها و تر 
شرایطی که وسیله پرداخت دیگری نظیر چک یا 
کارتهای اعتباری رواجم چندانی ندارند, اسکتاس 
دوهزار توعائی هم جوابگوی نیاز جامعه نخواهد بود. 

این روزها درشت‌ترین اسکناس موجود در 
کشور تنها کفاف نیم کرایه تاکسی از ث نقطه مرزی 
پایتخت به نقطه‌ای دیگر را می دھد۔ درحالی که 


فارع از عیزان 





په این ترتیب به‌جای نشستن و اندیشیدن به 
مقدار سرعايه ایرانیان مقبم حارج که در جهان اسروز 
دیگر نباید فرق چندانی عیان این سرعایه و سرمایه 
خارجیان قائل شد. باید به فکر حفظ ثروت ایرانیان 


شمارہ ۳۰۳۳ 


درشت تون اسکٹاس در رما ن تاسیس بانگ عُلی ۰۰ 
توعاتی بود و به قدر ده سکھ پهلوی | ں زوا زگارا رزش 
داشت و محتوای عطلای یک سکه پهلوی قدیم برابر محتوای 
یک سکه بهار آزادی اعروز است که اگر بهای یک سکه 
بهار آزادی را در بازار امروز ۵۰ هزار تومان فرضص 
کنیم, بابد درشت ترین اسکناس امروز. آرزشی برابر با 
پانصد هزار تومان داشته باشد. ابا مسوولان بانک 
مرکزی در برابر ابن استدلال ساده چنین مقاومت می‌کنند که 
امروز رواجم چک بیش از گذشت» است و اکر اسکناس 
درشت ئژد عردم باشد, نماز انها به بانک کمتر خواهد 
شد و نظام بانکی دچار ضرر و زیان 
برد که جسعیت ۶ حبلیون نفری ایزان در زغان 
تا سیس بانک ملی به هیچ روی قابل عقایسه پا جسعیت 
۶ میلیون نفری آمرور نیست. لذا وسابل پرداخت نبر 
بايد عنتاسب با حجم حرگت اقتصاد تغییر کند. 

البت» ماهم آرزو می‌کنيم: رواج کارتهای اعتباری 
به‌گونه‌ای نود که از حمل و نقل معمول بی‌نیاز بودیم ر 
سردم هم از ترس کیف‌زنها و جیب زنها راحت 
می‌شدند و هم از مزاحمت‌های حمل و نقل انبوه 
اسکناس برای بک حریده ساد اما اسروز که حتی چک 
هم در مبادلات میان افراد, جایگاه مطمبتی بدارد و 
حتی نقد کردن چکهای مسافری نیز به‌سادگی عمکن 
نیست و اغلپ بانکها از پذیرفتن چنین چکهایی ابا 
دارند. مقاومت بانک مرکزی از انتشار اسکناسهایی 
باارزشتر. تنها با هدف هر چه محتامح نکه داشتی عردم 
به مراجعه به بانک. سوءاستفاده از شر ابط نامناسب 
بازار است که ظاهرآ تا زمانی که دسنوری از مراجعی 
قدرتمندتر صادر نشوں نمی توان امیدوار بود که 
بانکها برای حل این معضل قدسی بردارند 


اما تباید از باد 


تققا در رے 


اریچچج ۳ ےو ۱۰۵5 


درشت ترتن اسکناس دز زمان 
[تا'سیس ہانک ملی صد تومانی بود که 
ارزشی برابر پنجاه سکه بهار ازادی 
امروز داشت در حالی که بزر گترین 
اسکناس امروز ما تنها به اندازه یک 


اب ہت 8 راد نی 
ب۴ "۳ گے پا 






















































کے اش ید 


یک شنهه از ساعت ٩۱‏ ۹۵ 
مشاوره خانوادگی, 
قبه ر وزه از ماعت ۱۷۶۱۰ ۷۱۳" 
مشاورہ حضوری: 
پا تین وقت قیلی 
رون کار شناسان؛ 
ژهرا طرقیان (کارشناس مشاوود) 
| سهبلا خاضعی (کارشناس روان شناسیا  .‏ 
من بهروزی (روان پزشت) 
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سن قرزند اول خانواده هستم. ۲۳ سال دارم و 
لیسانس شیمی دارم. فعلا خودم را بزای آزحون 
فوق‌لیسانس آماده می‌کنم. مشکل من از آن شب لعنتی 
شروخ شد که پدرم حالش به هم خورد و کار به 


اورژاتس رسد و خداراشکر به خبر گذشت و بعد از 
آن پدرم قرص قشارخون مصرف می کند. 

هیچ وقت دنیای پزشکی برایم جالپ ندوده. همیشه 
از بیماری و خون و مرگ می‌ترسیدم: اما بعد از آن 
شب تا یک فقته‌ايی که دقیقاً مشخض شود پدرم 
مشش چیست: همه مضطرب بودیم. پزشکی که او را 
معاینه می کرد۔ گفت. فشارش خیلی بالاست» و البته 
قبلش شم ماعور اورژانس حسابی مارا ترساند؛ چون 
او دهانش ققل شده مود و زبانش ہین دندانها مانده 
پود دهانش کف می‌کرد و خرناس می کشید و هیچ 
می فھعید: مامور اورژانس که آمد۔ توصیه گردا 
دخیلی مواظب ہاشید. اگر دوبار دیگر دچار این حال 
مشود کارش تعام اأست,» 

حالا مشط من چیست؟ ترس, ترس۔ ترس.., همه 
وجودم شده ترس و ار وقثی که خوانده‌ام بر شب 
امکان سکته بیشتر می‌شود, از شبها هم عی‌ترسم, هوا 
که تاریک می‌شو:. انگار عرگ من عیرست و جیم‌ها 
که بیدار می شوم و می‌بینم هوا روشن شده. آنقدر 
جوشحال عى شوم که حد ندارد! 

زندگی خیلی سخت شده. از شب می ترسم از هر 
صدای ناله‌گوته‌ای, حتی از تتها خوابیدن پدر و مادرم 
می ترسم و سرگ می‌کشم تا ببینم چه شده! پدر و 
مادرم فمچون فرشته هستند و چهارتا براتر دارم که 
همه از من گوچکترند و ہسیار دوستشان دارم, کمگم 

زھرا۔ب 
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|هستیم. تقها کسانی که در براپر ما فستند و رفتارها و | 


| واکنشهای آثان را مشاهده می کیم پدر و عادر :بعد 
که بزرکثر می‌شویم, دوستان نیز در برابر سا قرار 


دارند و بعد هم آفراد متخصض و مهم جادعه که علاقه 
داریم عثل آنها بشویم و به چامعه خدعت کنیم. 
خال اگر دز این میان بزای بتهایی که در تدلر ۲ 


گرفته ایم اتفافی روی دهد. انگاه به‌شدت یکه 7 
می خوریم و منقلب می‌شبویم: ۱ 

برای شماهم همین اثقاق افتاه است. 
شما بزرکٹر می شدید بدون اینکە بد نید 
در اطرافتان چه می‌گذرد و برایتان 
پدر و عادر هميشه دارای همان 
قدرت دوران کودکیتان بوده‌اند و 
زماتی که ناکهان مشطی پیش 
می‌آیسد و تزلزلی در تندرستی 
پدر روی عی‌دهد که بحسدلله 
به‌خیر هم گذشت: ناکهان متاشر 
می شسوید و این حادشه چنان روی 
سز ایی مر کیک ارد که تی در 
تام جزنیات رندکی‌تان دخالت می کند. 

ترس شما که به همه موارد در زندگی 
سرایت کرده, ناشی از این واقعیت است که 
ناگهان پې بردید فسه چیسز آن‌ گونه که 
فکر می‌کردین. نیست. و آن‌طوری که 
تور می‌گزردید. هم رویین‌تن و 
ضدضربه نیستند و حالا در وادی 
خلاف جهت گذشته حرکت می کنید ؛ یعٹی اینکھ نه‌تتها 
دیگر به قدرت و صلایت. افراد در کتار خود اعتقلدی 
ندارید. بلکه اکتسون همه را شکننده و آسیب پذیر 
می‌شتاسید و با این نگرائی در تعام روزهای زندگی 
خود دست و پنجه نرم عی‌کنید. اها باید این رابدانید که 
این نوع ذهنیت. طبیعی آست و نشان از یک اسر می‌دهد 
و آن این واقعیت است که هشما بزرگ شده‌اید,» 


٦‏ و ۷ سے 
شا 2 ۳۹ ۱ ۱ لے لپ 1 2 ہے 0 فك اسو 


این تفکرات اگرچه قدری غبرطبیعی و زیاده از حد 
به لو می زمند: اما نان می‌دهد که شها لا دورن 
کودکی خارج شده‌اید و دیگر عسوولیت‌پذیر شده‌آید. 
خود را سرزئش نکنید. بلکه بیشتر سعی کنید به این 
مسوولیت پذیری خود روند منطقی‌تری بدهید. 
برنامه‌ریزی کنید. برای مثال به‌جای اینکه وقت و 
بی‌وقت نگران حال پدر خود شوید و مضطرب و 
عقعوم نشان دعید, برای خودتان برنای‌ای تتظیم کتید 
ر مطلبق آن پرنامه از حال و وضع پدر جویا شوید؛ 
فثلا فعه روزه صیم هنگام آز ساعت ۷۳۰ تا ۸ ضیم و 
عصرهنگام از ساعت ۶۰ تا ۷ بعداظهر در کنار 
پدرتان باشید,ہا او حرف پزنید و از حال و روزش جویا 
شوید. بدین ثرتیب نه‌تنها وطیفه خود را انجام دادعاید 
بلکه از یک اضطر اب غیرمتطقی و ناهتجار هم خود را 
رهایی داده‌اید. در مورد ہرادرھلیٹان نیز به‌جای نگران 
بودن و یا مضطرب شدن به همین گوته رفتار کتید و با 
پرتامه‌ریزی قبلی با آنها زمان بگدز انید. یادتان باشد که 
مختصات سن شما و وضعیت اجتماعی شما ایجاب 
می‌کند که به فگر خُودتان نیز باشمید. یکی از عواعلی که 
می توائد یه اضطراب و نگرانی بی جهت شما پایان دهد. 
تفکر و تعسق راچم به خودتان در برناعه‌های 
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زندگی است. با توجھ به سنتان, آزدوآج طبیعتاً باید در 
برنامه‌های آینده شعا وجود داشته باشد, اگر بتوائید 
حداقل قسعتی از فشار فکری را که اکنون احساس 
می‌کنید. روی خودتان متمرکز کنید و برای زندگی 
خود بینديشید. انگاه با تقسیم تیروی وارده براثر 
فشار: از آثار سوه آن جلوگیری می کئید. 

شا بايد په خبلی از مساثل و امور خود توجه 
کنید. ابن توجه حتی پدر و عادرتان را که این قدر مورد 
اخترام شما هستند. خوشمحالتر می‌کند, راجم به 
پدرتان هم همان‌طوری که گفتید, تعام مراقبت های 
لازم چه دارویی و چه پرستاری از او یه عمل هی اید و 
مطمئن باشید که لگر باز هم عوامل اضافه‌تری لازم 
باشف, بر ایش فراهم خواقد شد پس نگراتی شعانه‌تنها 
کمکی به پدرتان نمی‌کند. بلکه ممکن است او این شمه 
خودخوری و نگرائی شعا را در چهرهتان بخواند و 
نگران شعا شود و یا از اينکه به فکر خود و آینده خود 
نیستید. تگران شنوه. و این نکرلنی, برای او که از مشار 
خون رنج می‌برد. اسلا عناسب ئیست, بثابراین 
نگرانی و اضسطراب بیش از حد شما حی‌تواند به‌شکل 
غبرعستقیم روی او هم اثر منفی بگذارد. همان گونه که 
زمان پیش می‌رود. زندگی هم پیش می رود و شماهم 
باید مطابق و متطبق پا آن پیش بروید و خودتان وا با 
آنچه در اطرافتاع عنی‌گذرد. هعالهنگ:عسازید. این 
فعافتگی و تطبیق شما را از اضطراب و نگرانی 
سی‌رهاند و آ راعش می بخشید 

شما اسان پااحساس و مسوولی فستید و این 
صفات اگر دز حلی خود و به آندازه به کار گر قته شود: 
در آینده باعث رستگاری خواهد شد. 

عوفق و پیروز باشید 
دیسر بهمن بهروزي 

شماره ۳۰۴۳ 
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ډئ فرهنگی:دقیق ومنظم است. هابا مطالعه و علاقه 
آزدواج کزدیم و مشکل این است که او در مقابل 
کسانی که بدگویی و بدخواهی می کتندہ از من گمٹو 














این موضوم به اضافه توقعاتی که درباره رغایت نظم 
" و انضیاط دارد. ہسیار عصبی‌ام کرده. گرچه اول 
آشتایی‌مان هم آدم خونسرد و راحتی نبود, ولی آن 

موقع من بسیار بشاش و فعال بودم, در ضمن شوهرم 
| با اینک تلاش می‌کند. اما از نظر مالی چیز چندانی یه 
دستش نمی آید و بار خانه بیشتر به دوش من است: از 
چمله اچاره‌خانه و خریدهای داخلی و پرداخت 
تسط‌ها. با این همه یک روز که احتیاج به ضامنی 
داشتم. پا ناراحتی گفت؛ سی خواستی قرض بالا 
نیاوری!» من قبول دارم که گاه زیادی ترم می شدم و 
کاهی هم با ار زیاد خوب حرف نمی زدم: ولی این 
بی‌انضافیها.. 

۵ آیا در زمان عجردی هم عصیاتی می‌شدید؟ 

0 بله. ولی شدت و دفعاتش زیاد نبود. لصو لا 
چون در کارهایم با محبت و صداقت با دیگران روبرو 
غی شدم تاج و انعردی بسیار خشمگینم می گرد. 

0 آیا چارەای هم برای لین خشم اندیشیدہ بودید؟ 

0 بله. آن‌وقتها مدتی نزد روان‌پزشک حاذقی 
می‌رفتم. در زمان تامزدی هم دو ہار په اتفلق هعسرم 
پیش او رفتیم که دارو داد و من آرامتر شدم؛ اما روزی 
سر یک لیوان آب با شوهرم دعوایم شد. او پس از 
درخواست من گفت: قو مگر کی هستی که بايد یک 
لیران آب دستت بدهم؟» آن روز خانه پدرم بودیم. من 
هم با غصبانیت لباسش را جلویش انداختم و گفتم 
اضرا ترک کن...# 

شوهرم بیرون زرفت و ساعتی بعد سروصدذاهابی 
از طبقه پایین به گوشم رسید و افراد ناشناسی را دیدم. 
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این را بگویم که پس از چند روز پزشک مربوط ‏ 
" تشخیص داد که من تنها عصبانی شدهام و احتیاجی به | 
"شوگ ندارم, چندین روز ار کار و کلاس و دانشگاه | 
افتادم و خرح علاتی هم روی دست پدرم عاند که 


0 دو سال لست که اژدواج کرده‌ام. شوهرم ‏ 


حمایت می‌کند و ثمی‌خواهد به‌اصطلام خراب شردا | 


نگو که ار پدر و مادر سانعدلم راراضی کرده که امضا 
بدهند و مرابه بیمارستان اعصاب منتقل کنند. دقابقی 
بعد چتد نفر آمدند و بەزور مرا یا خودشان به 
بیمارستان پردند. در آنجا چه بر من گذشت., بماند. فقط 


مچبور به قرض شد: چون شوهرم پولی در بساط 
تداشت و من هم دچار عوارض استفاده از آتواع و 
اقسام دارو‌ها شدم که یکی از انها افسردگی بود 
درحالی که به نظر پزشک خودم: بیمارستان رفتن هیچ 
لزژوعی نداشنت, خلاصه اکتون بعد از یک سال با 
رعایت توصیه‌های او بھتر شدهام. 

۵مشکل قعلی‌تان چیست؟ 

0 از دست مادر و پدر و شوهرم ہسیار اراحتم 
که این طور په من تللم گردند و بخصوص شوهرم که 
می‌خواست به این طریق از من زھرەچشم بگیرد. 

۵ آیا خودش هم قبول دارد که هی خواسته از شما 
زهره‌چشم بگیرد؟ 

0 صنلا و ابدآن او نه‌تتها ناراحت نیست., بلکه 
گاه‌کدار تهدیدکنان عی‌گوید: سی بریعت بیمارستان 
ها شب عیدی هم حسانی اعصایم را خردکرد و گفت. 
این بار دست و پایت را عی‌بندم و می‌برعت 
دیوانه خانه...!» 
گریستتد و گفنند که تباید از او حمایت می‌کردند تا 
این طور شود و پرادرها و خواهرهايم نیز بسیار 

۵ پس ھمگی حامی شما هسنند. من مطمٹنم که 
شوهرتان هم در این عدت پابه‌پای شما رنج برده و 
قصدش اصلا زھرەچشم گرفتن نبوده است. با 
موضوع کثار بیابید و در حقظ و ایجاد آرامش بیشتر 
محیط کو شید 

0 خودم هم ہیشتر اوقات همین را می گویم: اما 
سخت به همسرم بی‌اعتمادم و دیگر نمی توائم با چان 
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N ۳ ۳۹‏ ۹ 
دل برای او و زندگیام کاری انجام دهم. 

0 باید به هم اعتماد کنید و کنار بیابید. مگر آینکه 
بخواهید رافتان از هم چدا شود که موضوع دیگری 
لست لعا اگر می‌خواهید زتدگی تان تداوم دلشته باشد. 
جز سازکاری و درک منقابل از وضع و روحیه و 
خواسته‌های یکدیگز چاره‌ای ندارید, در کتار مصرف 
دارو, باید مقاومت خود را در برابر تحریکات عصبی 
بالا ببرید و خویشتن‌داری کنید در ضمن بیش از 
توانتان مسوولیت نپذیرید و بگذارید و همسرتان را 
خانواده .به‌ویژه در بخش عالی را بپذیرد. شاید لاز 
و پیامد این کار. حسرفه‌چویی و قناعت بیشتر باشد: 
هیچ ایرادی ندارد. آن‌وقت شعا آرامش بیشتری هم 
خواهید داشت و کارتان کمتر به مجادله و بکومگو 
هی کشند:.. 
[همچنان ماگرم کقتگو هشتیم که می‌بیئم ساعتش 
را نگاه می کند و آماده رفتن می‌شود. گوبی آرامتز و 
سیکتر از پیش است. با لبخندی می‌گوید] 

0 امید و آرم باز هم همدیگر را ببینیم! (می‌گویم:] 

٥‏ البته با خبرهای خوب! 

آمی‌خندد و از اتاق بیرون میرود.] 


٦ 
۲ 
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6نی ۲۸ سال خانه‌دار ی دارلی یک فردند 
خردسال هستم. هشت سال از آزدواجم می‌گذرد: 
سالهای اول زتدگی خوب و خوشی داشتیم: اما 
سخت‌گیری, انتقاد و سززنش ھمسرم شروع شند. او 
خودخواه و عصیانی است و بزرگترین مشکل من این 
است که هر لحظه ممکن لست او عثل بمبی منفجر شود 
و مرا به باد تحقیر و تمسخر بگیرد و یا مورد مقایسه با 
زنهای دیکر فرار دهد. با اينکه می‌داند در بسیاری 
و جنبەھا اگر از آنها بالاتر نباشم, کمتر هم نیستم؛ ولی 
این حربه‌ای است که برای خرد کردتم به‌کار می گیرد: 
3 رفتارش با دیگران چطور است؟ 
0 بیرون از خانه خوشرفتار. مودب و باتژاکت 
است, علوری که همه از مصاحبت با او لذت می‌برند, 
بخصوص در ارتباط پا دوستانش و غرییه‌هاء من بارها 


شمارہ ۴۰۳ س-- 
کر 


با خانوادەاش در ابن پاره صحبت کردہام. گویا در 
دوران کودکی بیش از حد مورد توجه خانواده بوده و 
به قول مادرش نازپرورده و دعدم ی مزاج اسٹ! 

تاب حال در مورد رفتارش با لو صحبت کزدماید؟ 

٥‏ بله ولی با اعتراضی و داد و بیداد و مواقعی هم با 
سردی و ہی اعثٹابی اش مواچه می شوم بەگوتە ای که 
وائمود می‌کند زن دلخواهش نیستم و حرفهايم اصلاً 
پرایش مهم نپست. عدتی سعی کردم سکوت کتم و 
بعضی از رفتارهایش را نادیده بگیزم. ولی قایده‌ای 
نداشت. وضع بهتر که نشد فیچ بدتر هم شد. گاھی 
فکر می‌کنم کمبودهای عاطقی که در گذشت داشتم .به 
دلیل بی‌مهری و کم‌توجهی پدرم ۔باعث شده بیش از 
حد به او وایسته شوم و این ترس که مبادا دوباره در 
زندگی طرد شوم سبب می‌شود او را تحمل کنم و همین 
موضوع به او اطمینان داده که هیچ‌وقت ترکش نمی کتم و 
حتی اگر تهدیدش کتم و جدی حرف بزنم: ہاور نمی‌کند, 

تا یه نظر هی‌رسد هعسرتان به رفتار خاصی با 
شما عادت کرده باشد. گرچه عکس العسل‌های شعا و 
نوع تربیتش در دوران کودکی در این باره ہی تاثیر 


مہا سار یں 


نبودد. ولی تعمل 1 ٥‏ به گونهای دانمود می گنز 
سازگاری در زتدکی عسر دلخراهش و 
زناشویی بايد حرفھایم اصلا برایش 
دوطرفه باشد. گاهمی 

تسلیم و توچه افراطی, یکطرقه 

به فرد مقابل آجازه هرگوته خودمداری و تکروی را 
می‌دهد. از سوی دیگر یا هحه خصوصیات عنفی که 
گفتید. لو همسرتان است. سھی کنید در فرصتهای 
مناسب درعین صمیمیت با مر شکافی به عمق نیازها و 
خواسته‌هایش که تحت پوشش تتدخویی و 
پرخاشکری بروز ہی دھد: پی ببرید. 

٥‏ یعتی فکر می‌کنید رفتار هعمسرم بستگی په 
برخورد من با او دارد؟ 

0 تا جدودی همین‌طور امست. سنعی کنید به جای 
اينکه در خلوت از او ایراد بکبرید و براساس 
دانسته‌های غلاهری نسبت به رفثارش قضاوت کنید. 
احساساتتان را صاذقانه بروز دفید و برباره وفتازش 
با حقظ خونسردی و خویشتن داری گفتگو کتید تا په 
اشتیامائش پې ببرد و درصدد رفع آنها برآید. 


ہم ت 
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0 فشارهای عصبی (استرس ) اضطراب؛ نگرائی؛ افسردگی و جند پدیدہ دروئی و 










برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


جان کارتر و 

اسیب پذیری 
جان ۳۹ ساله و با 
ورنی حدود ۱۳۰ 
کیلوگرم. در نگاه ال 
انسان ترسوبی به 
تظر تمی‌رسد.الی که 
زعائی فهرمان راگیی هم 
بود. پس ار پایان دوران 
قھرماتی۔ ورزش را کار 
نگذاشت و همواره با وزٹه و 
حرکات ورزشی دیگر سعی 
کرد ٹا جثه بزرگ خود را در 
وضعی مناسب ئگ دارد, اما اخبراً 
دچار احساس عجیبی شده است. خود او 





انسائی به ادمی انگیزه‌ای برای زندگی و زنده مائدن فی بخشد: اما تا جه اندازه 
این پدیده‌ها را طبیعی باید تلفی کنیم و تا چه اندازه خارح از اعتدال و فیرطبیعی؟ 


یم کب رع 





سس ور جصوٰاٰ۶ا٭هہہک>”_ذجججچجووسمحىسم٭وخحىتتعيیت 
ابی مہہ سس ۲١‏ کہ ںیت ژ یا بس بس سنا مر گر رر V4‏ 


این احساس را با چتین کلعاتی بیان ی‌کند: سن 
احساس می‌کنم اسب پذیر شدەام و آمنیٹ ندارم!» 
۰ کیلؤمتر دورتر, زنی ۲۸ ساله به نام کلی کاتی 
درخالی که دوازده سال گذشته را در کسوت یگ 
بارس بیخه سر کرده است, از همین احساس عجیب 
در خود خبر می‌دهد: امن احساس می‌کنم. که 
ضربه‌پذیر هستم!» 


گزارش دار خانه ها 

داروخانه‌های سراسر جهان بویژه در کشورهای 
صنفعتی خير ار افزایش خارق الفادہ در فروش 
داروهای ضداضطراب, ضدافشردگی, خواب‌آور و 
آرلم‌بخش و امثال آنها داده‌اند. به‌تظر می رسد عامل 
ترس از پدیده ناشناخته که زندگی آدمی را مختل 
سازد, باعث کاهش دیوارهای مصونیت روحی در 
انسانها شده است. 

در قرن نوزدهم فیلسوفی به نام 'ویلیام جیمز» 
یکی از تقارتهای ععدہ ميان لنسان و حیوان را در 
احساس آر امش و امنیت معرفی کرد. ار معتقد ود که 
انحیوان هعواره از خطرهایی که در کمبتش می ہاشند. 
بايد بیفتاک باد و همین لدر او را هعیشمه سرحال و 
سرپنجھ نگاه می ‌دارد! اما اتسان متمدی لمکان دارد در 
فاصله میان گھوارہ تا گورش با هیچ خطری مواج 
نشود.» به راستی ایی کلمات دیگر دربازہ اسان 
کثونی صدق تمی‌کند و به‌نظر می رسد ترس از 
ناشماخته‌ها روزبه‌رور در انهان انسانها جایگیر 
يشوك و آن لاي اراس ای انيت هیک وجرد 


دازرف 


وس : 
ایکا و موادمخدر 
ہا 


با انکه ما خود را بیشٹر با بخش مچرحانه مواد 
مخدر و الکلیسم درگیر کردہایم و نقطه دیدها بیشتر 
افزایش مصرق الكل و عوادعخدر در چهان ببشتر 
به خاطر همین احساس ترس و آسیپ‌پذیری نیست؟ 
بسیاری از مردم می کوشند تا آتشی را که بیم از آینده 
در دزونشان شعله ور عی‌سازد, با مواد مخدر خاموش 
نعایند۔ همین امر از عوارد تقاضای پیشتر از جانب 
هر نسم برای اقعر اه داشتین وسایل دفاعی اسننت. ما 
همیشه خیابانها و کوچه‌های ناامن رابهانه می‌کنیم و 
اتواع اسلحه با شبه اسلحه را در جیب با کیقف خود 
نگرانی و اضطراپ رایه هعراه می‌آورد, باعث حی‌شود 
که عا با داشتن یگ وسیل دفاعی احساس افثیت 
بیشتری بکنیم. یه عبارت دیگر مپزان ترس ها پا میزان 
خطر موجود همتراز نعی‌باشد و بسیار ببشتر از 


شماره ۳۰۴۳ 





بر خود جائ داده‌ايم. اکنون اضطراب و نگرانی 
زی در بشر افزایش یافته که به پرخاشگری بیش 
از حد انجامیده است. هعین پرخلشگری به نویه خود 
بارا بیمناک می‌سازد؛ چرا که خود انسائی درگیر تلقی 
می‌کنیم و یک انسان درگیر در معرض خطر بیشتری 
قزار می‌گیرد. البت» باید به این واقعیت اعتراف کرد که 
فشارهای عضبی (استرس). اضطراب. نگرانی. 





باره رسان استفاده کنیم. زندگانی بهنجار آدمی را به 
واکنش‌های کم‌خطا و سازنده وادار می‌سازد؛ مثل 
زمانی که با عشاهده لکه‌ای روی پوست خود به 
پزشک مراچعه می‌کنيم؛ ما همین نگراتی نیز شبرایطی 
دار که اگر آنها را رعابت نکنیم, به نگرانی ناهتجار یا 
بیعارگونه تبدیلش می‌کنیم. 

برای مثال هرگز نیاید در مورد تگرائیی که داریم. 


نتها غمل کنیم و فقط در ذهن خود أن را مرور نماییم. ‏ 





فشارهای عصبی تیز از پدیده‌هایی است که برهم 
زننده آرامش و آسایش آدمی شناخته شد استرس یا 
کنش عصبی: به خسنگی عصبی ناشی از کار توام با 
مسوولیت گفته می شود: در کارهابی که اتسان در آنها 
عجار به استفاده از ضسریپ خطای کمتری است. دز 


" نتیجه مسوولیت انسان به‌شکل خودکار افزایش 


| افسردگی و چند پدیدہ درونی انسانی درواقع به آدمی ۶ بلکه باید بکوشیم در موارد نگران‌کننده. اطلاعاتی || 


انگیزه‌ای برای زندگی و زنده ماندن می بخشد! مات 


"چه حد این پدیده‌ها را می‌توانيم. در حد اعتدال تلقی . 
#کنیم و تا چه اندازه باید خارج از اعتدال؟ پلسخ به لین . 


" سوال همانا پدیده کنثرل را در آدمی به یاد می‌آورد. 


به‌وسیله کنترل است که ما میزان اضطراب و تگرانی | 
رادر خود عتعادل می‌کنیم تأمضونیت روحی و روانی . 


مارا کاهش ندهد. 


تگرش زبست شناختهی 

ترس به‌شکل طبیعی در انسان وجود دارد و تام 
آن را ترس بیولوژیکی گذاشته‌اند, در چنین شبرایطی: 
سیستم جسعمی انسان در برابر وقایع و وسائلی که 
ممکن است به ما آسیب برساند. واکنش ثشان می دهد: 

پروفسور جوزف لدو که تاءلیفات عهمی پیرانون 
دستگاه اعضصاب انتشار داده است؛ بر ان مورد 
می‌گوید: فحنواتی که خطر را درک تمی‌کند زنده 
نمی ماند.» منظور او ابن است که مانند حیوان, انسان 
نیز در دستگاه عصبی خود به تحلیل اطلاعاتی که به 
عفر باید داده شود می پردازد و در جذب این اطلاعات 
عاملی به نام (امی‌گدالا) که سلولی بادام شکل است 
وجود دارد که پدنده ترس را محاسبه می کتد و برای 
واکتش از طریق هقز به عضلات دستور می‌دهد, برای 
مثال السان سکی را مشاهده" می‌کند که با حالتی 
خشمناک دثداٹھایش را نشان می‌دهد و می‌غرد. در 
اینجا مغز بلافاصله اطلاعات موجود را هرور عی‌کند و 


نتیجه می‌گیرد که سگی با این خصوصیات معمولاً 


قصد چه کاری را دارد. آنگاه در زمان کوتاهی 
اطلاعات جمع آوری شده را تبدیل به واگنشی عصنبی 
می‌کند و اتسان به خود می‌گوید. این سگ خیال حمله 
به مرا دارد.» همین تصور باعث می شود که بلافاصله 
واکئش اولیه ترس در او نعایان شود. سپس 
عصب‌های مختلف در بدن زنگهای خظر را به‌صدا 
درمی‌آورند و همین زنگ خطر در مرحله بعد. 
واکنش‌های جسعانی مععول در سورد ترس را لراثه 
می‌دهد؛ عرق کردن, لرزیدن و سرعت در حرکت پاها 
به قصد دور شدن از مهلکه! 


0 نگرانی 

اسان می‌تواند تصاویر بد و مخاطرہآمیژ را در 
ذهن به‌ خاطر بسپارد. بر هنگام مواچه شدن با اسری 
که بر وفق مراد نیست. همین تصاویر به عنوان عاملی 
تعبین‌کننده برای و اکنش به تهن بازمی‌گردد. حال اگر 
این فرآیند عصبی رابا احساس خظری که فمواره در 
کمین است, درآمپزيم, په یک پدیده فراگیر می‌رسیم 
که نکرانی »نام دارد؛ نگرانی لزوماً یک احساس منفی 
و مذموم نیست. و اگر نگرائی را در روند صحیع آن 
به‌کار اندازیم: می‌توانیم از آن به عنوان یک وسیله مهم 
شماره ۳۰۴۳ 
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خیره درمیان بگذاریم و بعد برای رفعش پرنامه‌ریزی 
کنیم. مثلاً بیشتر ما با بحرانهای افتصادی أشنا هستم. 


: حال اگر نگران وضعیت اقتصادی خود باشیم. باید به 


تحلیل اطلاعات خود بپردازیم و با افراد خبره رایزنی 


کنیم و با اتخاذ برنامه‌ای مناسب, هزینه‌های خود را 


کاهش دهیم ٹا در موقع مقتضی کمترین آسیب را از 
بحران اقتصادی متحمل شویم. 


برس بیهوده 

حال به نگرانبها و ناهنجاری عی‌پردازيم که نه‌تتها 
نمی‌توانیم با آن یه خوبی مپارزه کنیم, بلکه این 
نگراتیها حتی ما را بیشتر در معرض خطر قرار 
می‌دهنند. جین داگلاس زتی ۵۱ ساله است که سالها از 
پرواز با هواپیما واهمه داشت. این یک ترس ناهنجار و 
بیمارگونه است که پاید با آن میارزه کرد. جين و 
فمسرش از یک سال قبل برناعه‌ریزی می کنند که 
برای تعطیلات به انگلستان پرواز کنند. هرچه زعان 
موعد پرواز نزدیکٹر می‌شود, نگرانیهای چين هم 
افزایش می‌یاید تا آنجا که سرانجام این نگراتی آنقدر 
شندت می گیرد که جین و معسرش تصمیم عی‌گیرند ٹا 
سنفر به انگلسٹان رااز برنامه تعطیلات خود حذف کنند 
و په جا آن از یک تور سیر و سیاحت که در داخل 
کشور با اتوبوس انجام می‌شود. استقاده کنند. درو اقم 
ابن زوج با پرواز نگردن و استفاده از یک سفر زمینی 
حتی خود رابیشتر در معرض خطر قرار داده‌اند؛ زیرا 
آمار نشان داده است تعداد افرادی که جان خود را در 
تصادف اتومبنل در جاده‌ها از دست داده‌اند, چندین 
برابر بیشتر از تعداد افرادی است که در سفر هوابی از 
بین می روند. پس جين و همسرش با مبارزه تکردن با 
بک ترس بیهوده و استفاده از یک چانشین درواقع 
مرتکپ اشتباه بزرگی شده‌اند. برخی اوقات نیز 
نگرانی براثر مواردی که بیش از جدود لزوم در 
موردشان تبلیغ شده. پیش می آید. 

برای مثال سال گذشته روزنامه‌های آمریکا راجع 
به دو واقعه حمله کوسه به انسان پارها مطالبی منتشر 
ساختند و مکرر په تحلیل و بحث در اطراف آن 
پرداختند. همین تبلیفات بی‌مورد سپپ شد تا عده 
زیادی از عردم تابستان را دور از سواحل به‌سر بوند. 
درحالی که آمار نشان عی‌دهد موارد حمله کوسه یه 
انسان سال گذشته کمتر از نصف این عوارد نسبت به 
دو سال گذشته بوده است. بثابراین قضاوت مردم از 
ترس بی‌مورد آنها و ناشی از تبلیغات بیش از حد 


رسدانه‌ها بوده ونه و اقعیت موجود. 
استرس 


علاوه بر ترس و اضطراپ و نگراتی, استرس یا 





ہج 
بادست بیارریم و سپس آن را با فرد متخصص و 
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می یاہد و فعین افزایش مسوولیت نگرانی از ارتکاپ به 
خطا را باعث می شود که همان استرس یا فشار عصبی 


می‌باشد, فردی که در برح کنترل فرودگاه مشغول 


به‌کار می‌باشد. مسوولیت بسیار سنگیتی دارد؛ چرا که 


ٴ , تقریباًحدود مجاز در ضریب خطای او وجود ندارد, 
زیراهرکوته خطابی باعث فاجعه و از ہین رفتن جان و 


SESSA 


هال فراوان خواهد شد. 


این چنین شخصی دچار استزس بی‌حد و 


حصری است و باید از شبوه‌های عبارزه با استرس ۱ 


اسقادہ کیٹ بر تین این مورب زان ااي 
باعث بروز علانمی در او خواهد شد که ند 


نقستین آنها ۱ 77 


کم خوایی است. اکر کسی به جهت ترس نها از ۱ 


دسٹ دادن ۲۵ برصد از مقدار خوایش شود. به . 


صرعت قند خونش در شب اقزایش می یاہد که به نویه 
خود سطم انسولین را در او افزایش می‌دهد. براثر این 
فعل و انفعالات نوعی هرج و خرج هورمونی در بدن او _ 


آغاز می شود که تعام این علائم منتج به یک قهرسنت. 


طولانی از امراض مختلف در آن شخص می شود که 
درمیان آنها, بابد از مشکلات تیروئیدی۔ افزایش 
بی‌رویه وزن, ناراحتی‌های قلبی و امٹال آن نام برد؛ اما 
یکی از بیماریهای خطرتاکی که براثر امسترس یه انسان 
راہ می‌پاید. تصلب شرائین است که معکن است به 
عرگ بینجاعد. ۱ 


پذیرش زند گی ۲ 
اضطراب, اقسردگی. استرس, ترس و نگرالی 


فمکی از پدیده‌هابی می‌باشند که در حد متفاذل. حنی 


می‌تواند نجات دهنده بشر باشند, اما هر کدام دز 
صورت عبور از حد متعادل می‌تولند په شکل 
آزاردهده‌ای مشکل‌ساز شوند. اینها از عارضه‌هابی 
هستند که بدون آنها بشر از گذران عادی زندگی خود 
تیز عاری می‌شود. اما حضور آنها یه عتوان یک 
ناهنجاری نیز درانسان به مسائلی منجر می شود که 
باز هم گذران عادی زندگی را عیرممکن می‌سازد. 
چاره کار سازگاری انسان با محیط اطراف است. آن 
هم به شکلی که اگر به تحوی از انحااسطع معمولی آن 
تغییر یافت, آدمی نیز به مواژات آن قادر به تطبیق خود 
با وضع جدید باشد. در چنین صورتی اتسان می توائد 
از نگرانیهاء ترسها و واهمه‌ها: و اضطرآبهای شود 
نه‌تنها بیمناک تشود, بلکه په شحو احسن از آن استفاده 
کند و به زندگی سازنده خود ادامه دهد. درواقع 
پذبرش زندگی آن‌گوته که وجود دارد و در برابر عا در 
جریان است. شرط بقا در دتبای صتعتی, با همه 
ویژگیهای علمی و قناوری آن است. آنگاه می‌تواند به 
گفته ای که افلاطون در بیش از دوهزاره پیشتر در باور 
داشت. توجهی خاص عبذول دارد هزندگی بدون 
ترس حماقت است و زندگی با ترس زیوئی است؛ اما 
زندگی با کمی ترس و کمی شجاعت شرط بقای آدمی 
است!ة ۱ 
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سی و هشت ساله شده بودم و هنور از ازدواج 
خبری نبود. عادر که دبگر خسته شده بود خواهرهبایم 
با من قهر بودند. هر کدام بارها و بارها دخترهای بسیار 


دیگر نمی‌شد روی حرف او حرف زد. ریش سفید 


خانواده بود. با یک دختر ۲۵ ساله عقد کردم. این همه | 


همسن و سال خودشان است و 

خلاصه اطرافیان هزار دلیل آوردند تا من را 
واضی کنند کا با هسمیرا»ازدوام کتم, مراسم عروسی 
کسلآوری بود دوستهای سغیرا همه جوان بودند و 
دوستهای من یکی, دوتا بچه داشتند. همان شب 
احساس کردم بین دنبای من و او فاصله زیادی است. 
حتی وقتی رفته بودیم عا« عسل این موضوع را پیش 
کشیدم و او کلی از دوستان و فامیلهایشان رامثال زد 
که با اختلاف سن زیاد ازدواج کرده‌اند و ژندگی خوبی 
هم دارند. دلم می‌خواست حرفهایش را باور کنم. 
زندگی عشترک ما خیلی زود روال عادی خود را 
درپیش کرفت. از عاه عسل که برگشتیم, رفتم سر کار. 
سمیرا توی خانه بود يه کارهای خانه می رسید و بعد 
وقتی از سر کار برمی‌گشتم: با یک لبوان آبمیوه و 
چهره‌ای شاد از من استقبال می‌کرد. او عاشق 
خانه‌داری بود تنها تفریحش خرید وسایل جدید برای 
خانه بود. فلرفهای کریستال می‌خرید, تابلوهای جور و 
واچور و 

خانه قشنگی داشتیم, به بهترین نحو از مبهماتها 
پذیرابی می کرد۔ همه از دستپخت او تعریف می کردند. 
تا اینکه هشت ماه يعد از ازدواجمان باردار شد. انگار 
دئیا را په او داده نودند. می کفت لمکم داشٹ 
حوصله ام سر می رفت و بچه می‌تواند به من شور و 
حال نازه‌ای بدهد.» من هم خوشحال بودم, به دنیا 
آمدن یک بچه می‌توانست همه چیڑ را در زندگی ما 
عوض کند؛ اما حقیقت این بود که من و سمیر! هنوز با 
شم صمیعی نشده بودیم, کمتر حرف مشترک پیدا 
می‌کرديم. کاهی راچم به سفر و یا مپهعائی رفتن باهم 
حرف می ژدیم۔ اما خیلی زود په نتیجه نهایی 
می رسیدیم و باز باید دنبال حرف تازه‌ای می‌گشتيم. 
این سکوت. سنگین آزاردهنده بود, نمی دائستم چرا 
باید اینقدر ما دو نفر از هم دور باشیم, وقتی باردار شد. 
انتخاب اسم بچه و دیگر جزئیات موضوم تازه‌ای بود 
که به ما فرصت می داد تا حرف توبی بزنیم. 

,بچه به دنیا آمد. می‌گفت رسم بر این است که تا 
چهل روز خانه مادرش بماند. هفته اول من هم رفتم 
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" بودم. قکر می‌کردم حوصله تعهد و سروکله زدن با" 
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آنجا. هفته دوم خسته شدم و شبها برای خولب به خاتہ : 


خودمان برمی‌کشتم. احساس خوبی داشتم. انگار به 
روزهای قبل از ازدواغ برگشته بودم. با خبال راحت 
تلویزیون را روشن می‌کردم و تسام اخبارهای 
شبکه‌های عختلف رانگاه می‌کردم, اما وقتی سمیرا 
خانه بود نمی‌توانستم با خیال راحت اخبار گوش کتم. 
هميشه یک کانال بود که سریالی داشت و سمیرا داش 
می‌خولست آن راہبیتد: مهمترین وقایع و اخبار داغ دنیا 
پرايش بی‌اهمیت بود. هعيشه باید سعی می‌کردم 
طوری روی مبل بنشینم که پارچه‌های روی دسته مبل 
جابجا تشوند و یا ذره‌ای لز تخمه و آجیل زیر پایم 
نریزد, اما حالا باخیال راحت پایم را دراز کرده بودم و 
تلویزیون تعاشا می‌گردم. 

چهل روز که تمام شد هسراه پسرم فرسام» به 
خانه آمدند. سعپرا قبل از هر چیز به فکر یک خانه تکانی 
حسابی افتاد. پرده‌ها را شست. دنوارها را تمیز کرد. 
تمام قضنه‌ها را مزتب گود و 

خلاصه چند هفته گرفتار تمیز کردن خانه بود. دلم 
می خواست یک روز با خیال راحت کنار من بنشیند و 
حرف بزئیم, اما حالا بچه هم بهانه‌ای شده بود که 
بیشتر حودش را با او مشقول کند. هرچند که روال 
عوض نشده بود. مثل گذشته بهترین غذاها را می پخت 
و یا خیال راحت می دائستم لباس نشسته و یا اتونکرده 
ندارم 

زندگی قشنگ و تمیز اما کسل آوری داشتم. یک 
روز تصمیم کرفتم با سعیرا صحبت کنم. شاید بعد از 
یک سال و خورده‌ای که از ازدواجمان می‌گذشت. این 
اولین باری بود که من با سمیرا سر موضنوع په این 
مهمی حرف عی‌زدم: 

به او گفتم که از هسسرم انتظار تدارم تعام وقتش 
را ضرف تعیز کردن خانه بکند. می‌تواند گاهی هم 
برای خودش زندگی کند. حتی از او خراستم در هفته 
یکی, لو شب شام را بیرون از خانه بخوریم! مثلاً به 
سینعا برویم, به تثاتر و با... 

به حرفهایم گوش می داد و با سر تابد می کرد: اما 





وقتی برای اولین بار بلیت سینما گرفتم و بچه را پیش : 
مادرم گذاشتم, متوجه شدم بزرگترین اشتباه راا 
کرده‌ام. یکی, دو ہار وسط فیلم بلند شد و به خانه 
عادرم تلفن کرد و وفتی عطمئن شد بچه خواہش بردهد 
خودش هم آمد روی صئدلی سینما لم داد و خوآبید. 
فیلم که تمام شد. بیدارش کردم و به خانه آمدیم. 

آو اصلا منظور من را نفهمیده بود. حتی وفتی از او 
خواستم یک شب شام بیرون برویم, غذای مفصلی 
درست کرد و گفت که همین غذا را بیرون بخوریم!» 

دیگر کلافه شده بودم. فرچه می‌گذشت. 
کم‌حوصله‌تو می‌شدم. يعد از عدتی قهمیدم سمیرا 
اصلاً حرفهای من را تمی‌فهمد. همان‌طور که پدر و 
مادرش هم نمی توانستتد انتقادهای من را درک کنند. 
همه فکر می کردند سمیرا پهترین ژن زندگی است. هیچ 
وقت حتی برای بک ساعت خانه او ريخت و پاش نبود. 
هیچ روزی من انتظار غذا را نمی کشیدم. هميشه همه 
چیز مهیا بود و این نمادی از بهترین زن عالم بود! گاهی 
با خواهرهايم درددل می‌گردم. آنها تا حدی 
می توائستند موصوع زا درک کنند؛ اما فایده‌ای 
نداشت۔پارھا و بارها سعی کرده پودتد با سمیرا 
ضحفت کنند و هر دقعه أز دفعه قبل ناامیدتر می‌شدند. 
بالاخره یک روز یکی از خو اهرهایم گفت: 

۔سمیر! درک خیلی از چیڑھا را ندارد. در زندگی اش 
همین‌ها را که یاد گرفته انجام می‌دهد. نمی‌توانيم بک 
دفعه تمام الگوهایش را عوض کنیم... 

حق با او ہود, سعیرا از تعام کارهابی که عی‌کرد, 
لذت می ‌برد و انتظار توچه و تشکر وا داشت. در هر 
میهماتی از طرف دیگران مورلا تمجید و تعریف قرار 
می گرفت و این برایش کافی بود 

دیگر کستر با او بحٹ می‌کردم, تا دیروقت خودم را 
مشغول کار می‌کردم و گاهی هم سری به دوستانم 
می‌زدم. شبها دیر به خائه می‌آمدم. سمیرا خواب پود و 
با اولین صدای پای من می پرید و بدون هیچ سزالی 
می‌رفت توی آشپزخانه و غذا را آماده می کرد. گاهی 
فکر می‌کزدام ذره‌ای عقل در ضر لو وجود ندارد. ختی 


شماره ۳۰۴۳ 













ال نمی کرد چرا دیر آمده‌ام, یا هر چیز دیگری۔ فکر 
کرد ھمیشه باید برای خدمتگزاری آماده باشد. در 
عوض تمام ابن زحمت‌ها انتظار داشت به هر مناسبتی 
برای او سرویس طلا بخرم. سالگرد ازدوام. سالگرد 
تآسزدی. تولد حودش و 

در آن چند سال فقط دلش خوش بود که کلی طلا 
ہگویم از او متنفر بودم, حرف زدنش دبوانه‌ام می‌کرد. ۱۱ . سیت ۱ 
غذاهای رنگین و پرتزئینش اشتھایم را کور می‌کرد. | ٦‏ ۵ سرکار خائم کیعیا - ک. ۲۳ ساله و 
همه چیز تکراری بود. او حتی نمی دائست در اطر افش [ مجرد از تهران خواپ خود را این گونه شرح داده‌اندد بايد مورذ بررسی قرار گنرد. نخست آنکه خواب شا 
چه می‌گذرد. تا اینکه یک روز تصمیم گرفتم ازدواع ۱ در یک خیابان نزرگ با مزدی ناشناس قدم فی‌زیم ‏ یک زعینه با (۲9۶!89) مذهبی دارد. مضامین مذهبی 1 
| مجدد بکنم. باور نمی‌کتید بعد از کلی فکر کردن به این | و هنگامی که به آسمان نگاه کردم.. لنبوهی ار سنتاره معمولاً خبر از وجدان و شرایط آن می‌دهند؛ چرا که | 
6 نتیجه رسیدم که باید او را به حال غودش رها کم قق بور و هر‌منتازه هم شکلی داشنت. مانند تاج کلاه وگل و ۴آمذهب مسلتقیما با یمان و اماش در برو شتا ۱ 
| مثل یک موتور بې وقفه کارهای تکراری انجام دهد. . | اعثال آن... اما تا دست دراز می کردم که ستاره‌ای را در مرتبط می‌باشد: عمکن است که شمادر انچام کاری و با 
| موتوری که هرکز نفهمید چه روزی من غمگین هسستم و | چنگ خود بگیرم, از نظزم ناپدید می‌شد؛ اما چای خالی اتفاقی احساس کرده‌اید که مرتگب عملی ناپسند 
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چند عامل دز خواب شما وجود دارد که 


وھ ہے 
سے : 








۱ "چه روزی خوشحال.-. [آنها در آسمان دید نمی شد.. ا شده‌اید که پا توسل به امام زمان(عج اتقاضای بخشش 
هیچ کس حاضر نبود زن دیگری رابرای ازدواج ب ] " داشته‌اید. حنی ممکن لست که لین کار فقط درنظر شساگناد 
من معرفی کن تا اينک خودم به سرام یکی لا 1[ 0 پیل اا بود لنا حقیق)چنین ست یا این ممه در خیال شما 
۱ | همکارانم رفتم سه چھار سالی بود که از هعسبرش جدا با توچه به سن و موقعيت شما, واضم اسث که .۰ چنین تعبیر شده است, 


لا شوه ود شموهرش معتا بود و دازوندار اق را تفخت | انتعاب همسن و چگونگی ازدواج و سرنوشت این اس( کیل دی در تظر ما رگهای ےا وسفیراست. 
نود زن ببچاره کار می‌کرد تا خرج خودش و پسرش را مهم در ذهنتان افعیت فراوانی یافته است. مرد ناشناس ‏ خوپ می دائید که سفید درواقم تعادی از پاکی و خوی 
ا ندهد. او به "یک پناهگاه احتیاج داشت بش کلٹم و انتخاپ سناره‌ای از خیل ابوه ستارگان نماد همین خوش می‌باشد و سیاه برعکس شعادی از پلیدی و 
خاضرم لو را به عقد موقت خودم دربیاودم داد د ] [موضوغ است. خواب درواقع انعغلی نهئیت‌های رمان ا ازشتی است, کسا با تعداد بیشنتری از سفیدی سور از 
بچه‌اش حمایت کنم. نن بیچاره از قدص اک مبادا | [پیدازی است که په شکل تعادین خود رآ نشنان می‌دهد؛ راشتید و فقط در میان آنها یک سیله نسبتآبزرگ وجو د 
باعث بهم ريحت زندگی من بشود. از آن شرکت | | اما آنچه نین خواب به شما می‌گوید. این است که نباید " داشت. این قسمت از خواب با آنچه در ابتدا برایتان. 

اسا حن باز دنبالش رفتم و آنقدر سماجت کردم تا به حداقل قناغت کنید. هر ستاره‌ای که انتخاب می‌کنید. گفتم,الرتباط مستقیم دارد! یعثی با اينکه سعی کرده‌اید 
راضی شد. از چنگ شما می‌گریزد. اما دوباره بر سر جایش ظاهر تا زندگی خود را با صداقت و راستی بگذرائید: اما 
می‌دانستم که خبرهابه کوش مممیرا ھی اة ولی | [می‌شود. لین بدین معناست که باید تلاش خود را بزاق 9 معکن است خطایی از شما سی ده باک که با زنک 

برایم اهسیت نداشت. یک روز با خشم و عصبائیت یافتن راہ زندگی آینده دوچندان کنید و دایره انتخاہتان "سیا شناسایی شده است؛ لما در میان رنگ سياه هم 
موضدوو را یامن دومیان اکٹ ومن هت هس . ]| زرا وسیخ‌تر نمایید. خیابان. و آسدان هر دو بووگ کے تصاهتی ید به وه دا جار متا که 779 

چیز را برایش تعریف گردم: زد زبرگریه. نمی دانید چه هستند. ابن به معنای آن است که کمی ضبر و تاعل. "رمان" قید کرده‌اید. یعنی آیتکه در طول زمات 
ای می ریت توا ار یا کان باق می‌تواند بهترین انتخاب رابرای شمادربر داشته باشد. "می توائید به جبران آنچه تصور می‌کئید عملی 


© هدیه‌های او سر چایش هست و لز جمایت هکی من 0 نادرست بوده است بپردازید و این را از بالاترین مقام 
په او چیزی کم نمی‌شود. 0 آقای رضا مختاری, ۲۱ ساله و سرباز خواب خود ۰ معکن بعتی حضرت امام زماناعج) اجازه گرفته‌ابد 
چند روز بعد از من خواست خانه رابه ناسش کنم. را چنین شرح داده‌اند: تچ خد ٩‏ که از آن ذکر کرده‌اید. از دیدگاه روأن‌شناسی 


مضحک دود او اصلا نگران از دست دادن من شود. در غالم رویا دیذم که در فسسایکی ما مجلسی :یکی از بهترین اعداد می‌باشد و عددی است که شنطان 
فوط میجواست وهای ای ان مت با برای امام زمان(عج) برپا کرده بودند. من هم در آن را از خود می‌رتجاند. برواقم شما با ایمانتان 
بدون هیچ درنگی خانه رابه نامش کردم روزها بعد از شرکت داشتم. در مجلس وفتی به سقف نگاه کردم. توانسته‌اید به وادی امنی پای بگذارید. نتیجه مهم لین 
سافت کاری برای یکی, دو ساعث به دیدن هد | [دیدم مر کاشی بنای آن یه رنگ سفید لست. غبر از یک ۲ ات که حتی آگر لغزشمی در زندگی بلق اید نگذارند 
قاوهم می رقتم و شبھا به حا اولم برمی گشتم. چند کاشی بزرگ که به رنگ سياه بود و روی آن عبارت ٩۷‏ ۱ که ترمزی برای شعا تلقی شود و به کمک نبروی ایحان 
ماه که گذشت. سمیرا چنان رفتاز می گرد که انگار نه ساله به ظهور #نوشته شده بود. 1 

اتگار اتفاقی افتاده. از او روزبه‌روز بیشتر بدم می‌آمد. 1 

جعاقتھایش حالم را بد عی‌کرد. روزی که قرار بود به او 


"و اراده خودت با عبور از وادی لفزش یه راہ پرئعر و 
سبازنده از زندگی خودتان گام نهید. 


سرویس طلا بدهم. خوشمزەترین غذاها را درست gg‏ ۱ 1 
می کرد و اگر تا خیر در خرید مللا پیش می آمد. زمین و ۳ خوانندگان عزیز اطلاع داشته باشند که پاسخ 
زمان رایکی می‌کرد. خصوصی برای هیچ کس ارسال نعی‌گرند و صرف 

دیگر نمی‌توانستم به این وضع اذام بدهم. خوائندگان عزیز می‌نوانند شرح دقیق فرستادن شرح خواب به معنای اجازه درج آن با 
مخصوصاً که با همسر دوهم زندگی بسیار خوبی خوابھای خود را با توجه به ایتکه نباید از لو دوی | نام فرستنده و درج باضخ آن می‌باشد. از 
دلشتم. او زن باشعور و پرتجربه‌ای بود و فعیشه یک پیا 4 ۸ جاوز کنو پم انی مول پذیرفتن نام عستعار معذوریم و ام کوچک تماما 
چیزی برای گفتن داشت؛ اما سمیرا روزبه‌روز بیشٹز اطلاعاہ خنتکی :شتا و مکنا روی ناکت | بی رے گروت فا جر میرگ بویا 
گرفتار دنیای کوچک خودش می‌شد. بالا خره فکر کردم عبارت سربوط به پخش خولب میییتم» را درج تعایند | خوانندگان گزامی به‌جأی نام خانوادگی کلمل 
بابد طلاقش ہدھم۔ ته به این خاطر که از رفتارش رنج بدیهی است به شرح خوابھانی که طولای‌تد از | حرف اول آن در هنگام پاسخ درج می‌گردد: 
می‌بردم, بلکه به خاطر بچه... نگران آینده رسام بودم. مقدازمتکور بائنندو ہا شرح آنها گنگ و بدون اتلامات پیشاپیش از هعکاری خوانندگان هميشه 
این مادر چیژی نداشت که به او پا بدهد. کافی (از قبیل نام سن جنس وضمیت اهل ۱ | وفاذار خود عمیفا سپانسگزازيم. 


حالا هم آمدهام داذگاه تا کار را یکسره کنم..4! محل زندگی) باشند. پاسخ دادء تخواهد شد. 0 ارادتمند: دکتر بھمن بهروژی 


















پیش درآمد 


همه غا هر روز صبح به محض ابنکه چشم 
می گشاییم خود را در دل سین ذیریئەمان می بانیم. 
سننی که گاه سختی ‌ھای بندبنہ اصول آن مارامقید به 
رعایت رفتار هاہی خاس می کند و گاہ بعضی از عوارۃ آن 
که با تغییرات روزعره عا همخون شده ما را آزار 
عی دهد. 

عطلب حاضر به انعکاس تقیبرات بخشی از سنن 
زدواج پرداخته که لی آن معکن است بسیازی و 
عرفیهای احنماعی ما دچار نزلزل شده و دگر گون شود 
حال این دگرکونی به ننیجه‌ای عثبت ختم می شود با 
منفی, خود تکته‌ای است که گذر زمان آن را روشن 
خواهد کرد لھا لازم است تا کید شود که انعکالی این 
ارش به ملزلہ تا نید این جر کت نسست. 

OOC 

لا به سمت یکی از خیابائهای مرکزی تھران 
ذرحرکتم, برای کسپ اطلاعاتی در مورد شکل‌های 
جدید ازدواج. ابندا به یک مرکز مشاوره مراجعه می کم 
دختری کنارم مشسته و سر صحبت را باز می کند.» 

امی‌خواهم پا پسری که هفت سال از من کوچکتر 
است ازدوام کنم و خانواده‌ام بشدت مخالفت می کنند. » 


@ 





تاخودآگاه گفته‌های پدر در ذهتم تداعی می‌شود 
تجوانهای امروز براساس خواسته‌های خودشان 
ازدواج می کنند نه خواسته‌های والدین.» 

نعی‌دانم این هم از عشکلات شايع اختلاف تو 
نسل لست یا اینعه به جریان عبور جوامم تیعه سنتی 
از مرحله گذار و رسیدن یه جوامم مدرن مربوط 


می شود؟ 
با دیدن تابلوی مرکر مشاورھ ۱ از او 
Ee E‏ و از تاکسی پیادہ نی شوم برای 


می کنم. اما برخورد سے فسبوولان مو سسه 
لحساس ربث و ناآشنابی را از من دور می گند. 
ابتدا اجازه میگیرم که با چند تن از 
مراج کتندکان صحبت کتم, سه دختر جوان که 
گرم صحبت با یکدیگر هستند. با فهمیدن آین 
موضوع از پاسخ دادن په سوالات من طفرہ 
می روند و تتھا یکی از آنها می گوید, فکر می کنید 
دیگران برای رفع چه مشکلاتی به چنین 
مراکزی عراجعه می‌کنند؟ ما هم عثل بقیه. 
تعایلی ندارد که توضیح بیشتری پدهد. خانم ۳۲ 
ساله‌ای که در جریان صحبت ما قراز گرفته بی‌مقدمه 
می گوید 
اہرای حل حشعلات پسر نوجوانم هعه راهها ر 
رفتم. عراجعه په این محل آخرین رله‌حلی است که به 
قکرم رسیده و امیدو ارم تتیجه بگیرم.» 
اما او هم با شنیدن عبدای پسرش با عجله از من 
خداحافظی می کند و درمیان راهروهای تودرتوی مرکڑ 
مشاوره کم می‌شود. از آنها جدا می‌شوم و په سمت 
اتاق مشاوره می‌روم؛ پس از احوالپرسی کوٹاھی با 
پزشک روان‌شتاس, یه دلیل کمبود وقت په سرعت سر 
سحبت را باز می‌کنم, از ازدواج می‌پرسم. از ابنکه 
وضمعیت فعلی جامعه رادر مواجه شدن با عرف ازدوام 
چگونه ارزیابی می کند؟ 
او پس از مکث کوتاهی می‌کوید: فبالا رفتن سن 
ازدواج و افزایش آمار طلاق از تشانه‌های بارز تغییر 
الکوی ازدواج انست: بهایری که حتی هدف آفراد از 
ازدواج هم تغییر کرده است 
ابن درحالی است که در گذشته بیشتر ازدواجها 
درون گروهی وبا هدف نکه داشتن. ثروت و قدرت 
خانواده درون گرره انچام می‌شد و یا هدفهای دبگری 
مثل فرزندآوری و تاسین نیروی انسائی برای آن 
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۱ مٹکلانشان ب بیشتر به تجویز رما 

| ودعانویس قمل می کنند تا 
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ر متخصصان!! 
وجود داشت: اما امروڑ اقراد برای رسیدن به چتین 
هدفهایی ازدراج نمی کتند و معیارهای دیکری مثل 
تفاهم و عشق جایکزین معیارهای قبلی شدہ است. با 
وجود اینکھ در مراحل اولیه ممکن الست به خطا هم 
کشنده شود 

ار در مورد مشکلات افرادی که به لین مرک 
مراجعه می‌کتند به ناسارکاریهای خانواده. بحرانهای 
ستی نوچوانان و مشکلات جواثان در مورد انتخاب 
همسر اشاره می کند و می اقز اید 

جا توجه به آماری که ما از طلاق و عشکلات 
خائوادگی بخصوص زوجهای جوان داریم, تعداد 
مراجعه‌کنندهان به این هراکز رقم زیادی نیست, ولی 
اصلی‌ترین علت این امر به عدم شناخت درست مردم 

از توغ و تحوء فعالیت مراکز مشاوره برمی‌گردد. 
متاسفائه مردم برای حل مشکلاتشان بیشتر په تجویز 

رمال و دغانویس عمل می کتند تا راهکارهابی که 

متخصصان مراکز مشاوره می‌توانند دراختیار آنها 

قرار دهند.» 

دکتر درخلال صحبت‌فایش به موسساتی اشاره 
می‌کند که در زعیته ازدواج موقق درحال فعالیت 
هسستند, توضیحات گوتاهی در مورد آنها به من عی‌دهد 

و با نوشتن آدرس و نلفن یکی از آتھا می‌گوید که 

مي‌توانم اطلاعات کاملتر را با عراجعه حضوری 
جمع آوری کنم 

وی با توضیحاتی که می‌دهد کنجکاو می‌شوم و 
می‌پرسم نجوه عملکرد این موّسسات را تااپید می کند 
یا خیر؟- که می‌گوید 

االبته من فعالیت این عراکز را به فیچ وجه تابید 
نمی‌کنم. اما انگیزہ کسائی که چنین موسساتی را 
تأاسیس می‌کنند بسیار مهم است, اگر صرفاً انگیزه‌های 
هادی درعیان باشد تمی‌توانند. در ارانه راهکارهای 
متاسب به مردم قایل اعتماد باشند, اما اگر انگیژدھا 
تعریف شده و تابید شوند که درحال حاضر چتین 

کاری صورت نگرفته عساءله بسیار فرق می کند,» 


تعاس برقرار می شود 


شنیدن عبارت شما می توائید همسرتان را یه 
صورت حضوری انتخاپ کنید از پشت تلفن کافی بود 
که مرا به عوسسه هسبرپابی بکشاند, ادرس را از 
منشی موسسه گرفتم و قرار شد در تخستین جلسه 
شمایش انتحاب همسر شرکت کنم. وارد سالن همایش 
می‌شوم, نزدیکترین سندلی په محل سخنرانی که 
وسط سالن تعبیه شده است را انتخاپ می‌کتم, بیست 
دقیقه‌ای تا آغاز جلسه مانده است, برمی‌گردم و ! 
دختری که پشت سرم نشسته می‌پرسم: «دفعه اول 
است که به اینجا مراجعه سی‌کنید؟» پا شیطنت خاصی 


fT شمارہ‎ 
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/ شنیدن عبارت «شمامی توانید‎ 0 
همس رتان را به صورت حضوری‎ 
ائتخاب کنید» از پشت تلفن کافی بود که‎ - 
مرابه مۆسسه ھمسریابی بکشاند‎ 4 





.بله, شما چطور؟ 

وقتی میکویم از سر کنجکاوی و برای کسب 
مورد خوبی برابتان پیدا شود ازدوام تمی‌کنید؟» 

5 ورود مدير موسس ادلبه سحبت را به دقایقی 
يعد موکول 


می‌کنيم, مدير موسسه جوانی 
و بتلا گار اکچرک مهای 

تخصصی ازدواج حوقق در ایران معرقی می کند, مدف 
مو سسه را علمی کردن ازدواج نکر می‌کند و سپردن 
ازدواج به تقدیر و قصست رآبی‌معنی می‌داند. او سی‌گوید 

العدف ما این است که پهترینها را در كنار هم قرار 
دهیم و زمانی که این هدف تحقق بیدا کند. عابه کاهشی 
آماز طلاق کمک کردهایم!» لحظه‌ای صحبتش را قطم 
ھی گند و در پاسے به ستو ال یکی از حضار در مورد 
الصو اوليه یک ازدواج موفق می گورد 

اشما باید باکسی ازدوام کنید که از نظر اعتقادات, 
تحصیلات, شک غذاهری و تبروی روائی با او مشا 
پاشید. ما تکتیگ‌هایی اریم که توسط آٹھا نوی 
رواتی افراد و درچه جدیت و اتعطاف‌پذیری آنها را 
می‌ستحیم و شما ہا شر کت دز جلسات بحدی هو مسسه 
ین امکانات استفاده کنید,» 


کی براق کی 


مرحله بعدی جلسه مربوط به بخش چه کسی بز ای 


می توائید از آد 


چک کسی است در ایر ن سر حله پس از ابنکه حضو ر افراد 

دار شخ سس قطعی هی شود در اين شعایش شزگتٹ 

قمعابرش E0‏ می توائند به صورت 
تچخاب کنند 


عى کنند در این 
حهنوری ممسر جود ر 

روش کار به این صورت است که به هر متقاضی 
نگ کر دآنرد سی شود تا تام انها شناسابی لاود خانمها 
و آقلیان مشخصات 


۳ لدم مور جودشان و شمسر 


دلخو اهشان را اعلام میکٹند و اقرانی که دز جلسه 
حضور دارند با توجه به سلیقه و حعیارهابی که بر 

شمسر انتعایی حود را در فرعهای 
مخصوص بادداشت می کنند . یس از اتجام انن کاز 


ازدواح دارند که 


بدون اطلاع هر دو طرق. عوّسسه این دو را برای 
آشتایی بیشتریه هم معرفی می‌کند و آنها بر سه جلسه 
با یکدیگر صست می‌کنند و در ضصورت توافق نتیجه به 
خانواده‌هایشان اطلام داده می شود. 
کسانی که به دلایلی نمی‌توانند در 


ر این همایش به 
صورت حضوری شرکت کنند می توائند این کار را به 
صورت غیرحصوری انچام دهند. در این روش 
کارشناسان عو سسبه با توجه به مشخصانی که فرد در 
قرم انتخاب همسر ذکر می‌کند. همسر پیشنهادی را به 
فرد معوقی می‌کنند و این دو در چٹد جلسه خصوصی 


fF شمارہ‎ 


پایکڈیگر ملاقات می کنٹد!! 


ازدواج تضعیٹی 
ہکی ډیگر از خدمات لین هو سسه غدل ویڑہا دواع 
تی است که ۱ کفت ها تا ۹۵ 
درصبد موارد به ازدوام آفرا. ختم می‌شود. این 
خدمات مخصوص کساتی است که فرستشان برای 
است. آلبت» قر‌بنه استتقاده از این ختمات هم 


در این روش (ہراساس 


اڑدواج کم 
بیشتر امست 

جالب اینکھ ادعا می شود در این روش عو بسسه 
ظرف هکت شش ماه ببستت تفر را به فرد عمتقاضی 


معرفی می کتد 
خحد مات دیگر 


هی‌شود که مخنص افرادی اسبت که می خو افند با 
اغراد مقیم حارج از کشور ازدوام کتند و ما برعکس 


اما شهر ستانی ها 


ں با 


سحتان در محیط ہے ہے 
قدم می‌زنم و کتابهایی کہ با تصویر مدیر 
مو سسه زوی دیوار نصسپ شده است, توجه عرابه خود 
جاب عی کند و متصدی عوردتظر در مورد انها می‌کوید 

انکتابها و نو ارشای مور جود در هو متس بر ای 
شهرستانیها فرستناده می شود و آنها می‌توانند از شوه 


نکی برای کی اا غیرحضوری استقاده کنند, 4 


خواستگاری عمومی 

ذر شنکام خداحاقظی عتصدی سالن پیشتھاہ کرد 
در بکی از جلسات کی برای کی ١‏ شرکت کتم و جس 
رااز نردیک ببیتم. وارد جلسه شدم خانمها یک طرف و 
اقایان طرف دیگر. یک جلسه خواستگاری عمومی! 

بزخی۔ زیرچشمی و برخی با شارت بیشتری به 
یکدیگر نگاه می‌کردند. جلسه رسمی می‌شود و فرمها 
بب حاضران پخش مو شور 

البته در این مرحله: شناسناعه افرادی که ععرفی 
می‌شدند به صورت کد در دسترس آفراد قرار می‌گرفت 
تا از بروز مشعلات احتمالی جلوگیری شود و چند 
لت بق. می موس را ےرام دروم جو دک 
ز جلسهە با او صحبت کتم۔ مرا به سس محر 


در خازم 


کارش قدابت کرد و فرم درخواست فمسر دلخو آشم را 
















به من ازائه داد و کفت در موہ پچ ند ۱ 


پر کنم نگاھی به فرم آنذ احتم بايد مشحصات جودم را 


ب سمت و اسنت ج مشتصانت هسر دلخوافم وا تو 


سمت چپ می نوشتم, وقتی کفتم حضور ذهن چندائی 
برای تکمیل فرم ندارم۔ با نارضایتی قرم را از من گرقت 
و گفت: زمانی که فکرهایم راکردم و به معیارهای ثابتی 
از همسر دلخواهم رسیدم می توائم برای شرکت دز 


جلسات بعدی و استفاده از خدمات مو سسحه مراجعه 


۱» 

مم 
از پله‌ها رال TEE‏ و ا 
کمک عی‌کند که فکارم را منظم کرده و مشاهداتم را 


برای اوزدن مر رزوی خاعد شکل وکام از حو د 
می‌پرسم. راستی چرا چنین موٴسساتی باید تاسیس 
شوند؟ ایانظارتی دقیق ہر فعالیت اٹھاصورت می‌گبرد 
با تتیاں باون 
می شود؟ 
جابی پیدا حواهد کر د؟ ی ایتکه نل هته سنّثھاىی 


ایا شبوحفئٹی نون از روا در دل حاممعۃة با 


ریبای ایراتی بر راه‌حنهای جدید چیره می شوند؟ 


۴۷ 


فشک 1 زهان پاسد این سم( لپار ۱ خواهد زان 








۷ کاش ما در جای‌دیگری‌متولد می شدیم 


ویلچرها از هركت عاو مانده اك ؟ 






0 گزارش رویا فرھادتیا 
0 عکس محبد شادسان نژاد 


هر روز صبح که چشم باز میکنید و قدم به 
سٹگفرش سوخته خیابانها می‌گذارید» انساتھابی را 
می‌بینید که قدم مي‌زنند. راہ می‌روند و می‌دوند تا با 
هزار پدبختی روز خود را په شب پرسانند و لقعه اتی به 
خانه بیاورند, اما فکر کنید در ابن عیان آنهایی که 
نعی‌نوانند راہ بروند بايد چه کنشد؟ 

در کشور ما وضعیت زندگی برای بسیاری از کسانی 
که جبهارستون بدنشان سالم است, فلاکت‌بار شده! چه 
رسد به آنانی که چرخی سنگین و زمخت را هم باید با 
خود به همراه داشته باشید!! 

وقتی بهتر دقت می کتم عی‌بینم: به وافع ۷سا 
زندگی را از روزنه‌هایش تنفس می‌کنیج آ» درحالی که 
بالاسزیها گاه وجود این روزنه‌ها را هم برای ما مجاز 
نمی‌دانند و با تنگ‌نظری همین آخرین منفذهای نفس 
کشیننمان را می بتدندا 

اری بحت امروز ما عربوط به همین روزنه‌های 
مسنود شده است. روزنه‌هابی که هزاران معلول کشور 
را می توانست اعید بخشد. از خانه بیرون بکشد و اجازہ 
دهد که بش بسیار کوچکی از نیاز های خعروری خود را 
تحقق بخشند. اما همین میزان ائدی هم امکان پذیر 
نشد! 

این جمعیت رنج کشیدہ همان گروهی هستند که 
ند خیابان برای تردد آنها عناسب است. نه بازاری برای 
خریدشان نه بیمارستانی برای مداوایشان۔ نه تلفن 
برای پرقراری ارتباطخان. نه وسیله عمومی برای 
جایجابی‌ شان و ته أسانسور مناسب برای بالا و پادین 
بردنشان. این گروه په عحض اینکه می خواھند از خاته 
ببرون ببایتدہ با هزار و یک مانع جورواجور روبزو 


می‌شوند که مواجه شمن با آنها سخت‌ترین غأ از آده‌ها و 
نیز با شکست روبرو م کثلد و اہن گونه است که مئل من 
و شماء.. 

لو لاک 


برای آشنانین بیشٹر با مشکلات این گروہ به عیان 





جا 


x 





انان عی‌زويم نا کلایه‌ها زا از زبان 
خودشان #شنویم. نخستین فردی که با ان 
بر خورد می کلم هانغمی ۲۴ ساله است که 
ویلچر را هعچون بخشی از بدن حود به 
این‌سو و اسر سی‌کشد: او برای 
آشنایی بیشتر یا وم معلولیتش می‌کوید 

من دانشجوی فوق‌لیسانس بودم 
که در اثر تصنادف از کاحیة کرد اسب دیدم و علاوہ 
بر پاها.دستهايم نیز نبحه قلج شد 

فکر کنید انسانی که صاسات زا تجربه کزده و 
تمام کارهای شخصی اش راقبلا خودش الجام می‌داده 
ز یک حادثه تاوا یک دا را کا 
کرده. چه احساسی می نو اند داشته باشی؟ 

او ادامه می دھد: در ابندای معلولیتم. فکرم کار 
می کرد۔ اما ساده‌ترین کارها ملل مسواک ردنا نوشن 
غذا خوردن و با حتی پوشیدن لباس راقادر به انجامش 
نبودم و تصور اینکه تا آخر عمو باید روی تخت بخوایم 
برایم بسیار زجرآور بود 

اما خودم با اراده‌ای آفتین به جنگ دا مشکلات 
پرداختم. تصمیم گرفتم و از علتیدن وروی تخت آغاز 
کردم تا لباس پوشیدن و کم‌کم از روی وبلچر به روی 
تحت رفنن و 

به هرحال زهان زیادق صرف شد تا چایی که به 
اجتعاھ برکشتم و در سازمان رّمینشناسی مشقول به 
کار شدم اما حطسور تر جامعه خود با مشکلاتی جدید 
فمراہ بو داز نبازهایی که وجوت داشت و تبعیض هابی 
که به چشم می خرزد 


و بعد از برو 


0 عن هی خراهم به عتوان یک معلول که شرابط 
ویژه‌ای دارد. از امتیازاتی که دیکر افراد عادی در سطع 
جاععه دارند برخوردار باشم. از حقوق شهروندی خرد 
و به‌لورکلن.من/ سواالم اب است: لگر یک تلو با 
ویلچر بخواهد در سطه شهر از تقئله‌ای به نقطه دیکر 



















این همه موائع شهری عبور کند؟ چگونه بدون درنظر 
گرفتن سنائل شرعي از رانتدەاق بخواهد نا او را به 
روی صندلی خودروی خود انتقال ذهد؟ 

٥‏ چرا ادار» بهزبستی به معلولان سروهی 
تمیدھد؟ 

0 این ادارہ از سنال ۷۵ با تأمتّن افتبار از سوی 
نهاد ریاست جسهوری تخسنین سرویسها وا برای 
بچه‌های مظول فرسناد و کم‌کم در سال ۷۷ تعداد 
سوویسهای خود رابه هفت خودرو افز ايش داد. لما پس 
از مدتنی ههنین آخرین روزته‌های فاابرای حضور در دل 
جامعه به یاس مبدل شد و به‌علور کی سرویس‌دهی به 
معلولان در هاله‌ای از ابهام فرار گرقث 

0 از اتجمنی به تام الخمی معلو لان ضایعات تخاعی 
امللاعی دار ید“ 

0 بله ما خعلولان با بکدیگر در ارتباط هستیم و من 
از طریق دوستانم از نشکیل انجمن باخبر شندم. 

0 چم انتظاری از اتحمن دارید؟ 

0 سا بارها گفته لیم که در این راسنتا طرح و ایده 
بدهند ما باید یگ بعابنده در مجلس داشقه ہاشیم, گی 
ما وا رک کند و مکلاتا ما اناد و عق وخی 
که از ما تضییم شنده را به ما برگوداند: ناور کنید اگز 
دولت حمابت نکند در این کشور معلزلائی بیدا 
عی‌شوند که حتیٰ از داشتن ویلچر عحروسند من 
احساس تاسف می کتم که چرا در ایران معلول شدم. 
وقتی می بینم شقصسی با داشتن حعلولیت شدید که تنها 
یگی از انگشتان دستش کار می‌کرد, می‌ترائست با 
استفاده از کاعپیوترهای مجهز با دنیای پیرامون خود 


fF شماره‎ 








ارتباط برقرار کند و حتی به عنوان بک محقق و 
فیزبکدان شتاخته شوت ارزو می کتم کاش من هم در 
یکی از عشورهای اروپایی معلول شده بویم! 
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تفر بعدی زنی ۲۳ سناله لست که یه سال پیش 
براشر سکته تخاع۔ معلرل شده. او متاهل و عادر ہک 
دختر. فقت ساله است. و با علوان عردن مشڈکلات 
شفصی خود می‌گوید. 

همسرم پس از معلول شس من ازدواج عجند کرده 
و من یه اتقاق دخترم مسٹل زندگی هی کنم. 

او پیرامون مشکلات معلولیت خود می‌افزاید 
درحال حاضر ویلچزی که .سازمان. بهزیستی 
دراختیارم گذاشته بسیار سنگین و جاگیر است. 
لاستیک‌های آن تاب برمی‌داره و از طرفی رالنده‌های 
مساق رکش مرا سوار تمی کتند. چون ویلچر در صستدوق 
عقب آترسیل آنها جا نمی‌گبرد. به همین علت نیشتر وقتها در 
خاته می‌مانم و آپن برای من بسیار کسل‌کننده است. 

3 اتجعن چه اننظار ی دار بد؟ 

0 آمیدوارم آنها کیک کنند که ما بتولنیم کاری 
انجام ذهیم. چون برا افرادی عثل من روزها خیلی 
طولانی ر دیرگذر است۔ در شن برپایی حلسه‌های 
مشاوره که انچمن قول آنها را داده برای اعضای 


حاتواده می‌تو اند ہسپار مقید باشد: 
ات تئے ها گے ۷2 
اعضای تیم ھل پینگٹ ہلک 


اما خانواده نعدی کسی با بیگران متقارت هستند 
آتها ۲۰ سال از سعلولیت سان می‌گذرد: ٩‏ سال پیش با 
یکدیگر ازدواع کرده‌اند و هر در عضو تیم ملی 
رپینگ پنگ معلو لان شسنتد. 

ازن خانواده پیرامون دلایل ازدواج با یک فرد 
معلول می‌گوید؛ همسرم قبلا مربی ورزش سن بود و 
پس از آشنایی تصمیم گرفتیم که با هم ازدراج گنیم. 
زیرا هر دوی ما معنقد بودیم شخصی که طول است 
اگر با یکی غمانند خود ازدوام کند, بهتر می ٹوائئد 
یکدیگز را درک کنند. 

0 در حال خاضر از زندگی زاضی عستبد؟ 

0 ہسیار زیاد. عا سعی کرده‌ايم که در محیط 
ژندگی تمام موانم را از سر راہ بوداشته و شرایط را 
برای خود بهیاسازيم. به‌طور منال ظرفشویی را 
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یا از اجاق گاز رومیزی 
استفاده می‌کنيم: اما به محض ایتکه از خانه خارح 
می‌شتویم: مشکلات یکی یکی تعایان می‌شوند. چتی از 
آسکان پرداخث قبی آپ و برق در بانکها نیز محروم 
هی شویم. 

اق در پایان سخنان خود عی‌گوید! هعسرم برای 
برگڑاری مسایقه‌های پینگ‌پنگ عازم کشور مالزی 
است دعا کید با مدال برگردد و من باگفتن به اميد خدا 
خود زادر شادی ار شریک می کنم 
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اما در این عبان بسبار بودند کساتی که می گفتند 
امخانات سط زندکی برای آنان تاراحت کننده است و 
با قطع شندن سرویس‌های اداره بهزیستی مجبور 
تمد اس از کاز حول استتعفا بد هن . پیشتر آنها با خود به 
خارع از کشور رفقه بودند و با از طریق رسانه‌ها از 
رشنقیت افراد فعانند غود یاخبر شنده بودند. در این 
عیان یگی از آنان که سالها پیش برای معالجه خود به 
خارج از کشور سفرگردہ سود عی گقت 

در تی که برای سعالجه سمخیور شدم خاک وطن را 
ترک کنم ہا مسائل جالبی روبرو شدم. فن حتی هنگامی 
که خواستم. در لیران سولر پر هواپیما شوم با مشکل 
همل ویلهر به سالن اصلی روترو شدم ریرانه همرم 
تخربه کافی برای جانجایی یگ فرد معلول راداشت و نه 
اساتسورهای فرودگاه چای کاقی برای یک وبلچر! اما 
به فح فرود آعدن مواپیماعر آن کشور توردنظر یک 
پرستار به فعزاہ یک فرد دنکر که به نظز سریاز عی اعدا 
از قبل در غرودگاه انتظار مرا عی‌کسبدند و هنگام 
روبرو شدن با من از همسرم خواستند هدلیت ویلچر زا 
به آنها بسهارد. از ان روز به بعد هر وقت که حی خو استم 
برای کاری از حانه بیرون بروم, نا شماره مخصوص 
معلولان تعاس می‌گرفتم و یک سرباز وظیفه به هسر اه 
عاشین و یک پرستار در خانه حاضر می‌شدتد. مرا در 
پوشیدن لباسهایم باری می‌دادند و به هر مقصدی که 
عی خو استم یر ساندند و دوباره تا رسیدن یه خانه 
هعراشیم عی‌کر؛ند. جالبتر اينکه در ان کشور تعام 
ماکز هری ورزشی ر فرهنگی برای معلولان حدمات 
رایگان ارائه می‌دادتد و من در این جامعه غریب, بین 









شود و نگ قرت الم هیچ فرقی زا لجساس نمی اگرتدم, 


سنم باتک ۵ اعدا 
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روز بعد تصعیع گرفتم تا با حضور تر جعم 
اعضای انجمن معلولان ضعایعات تخامی استان تهران 
نر آتها را پیرآمون مسائل مطرح شده جویا شوم 

پس از برقراری تعاس صبح برای مصاحبه قراز 
حلا قات تعفن شد و من در ساعت مقزر نه ساختعات ٩‏ 
طبقه سازعان بهزیستی رسیدم. در ابتدای ررود براق 
رفتن به طبقه هفتم مننظر اسانسور شدم: چند لحظله 
بعد در آسائسور پاز شد و دختر چواتی که بر روی 
ویلچر نشسته بود سعی کرد از آن ځار شود ولی په 
دلیل مماس یودن اتاقک آستائنتور و طبه هكف 
لمکان این کار وجود نداشت. تا اینکه بالاخزه با زحد 
زیاد و کمک چند نقر از آقایان لین لمر امکان‌پذیر شد 

چند لعظه بعد من در دفتر کار اعضای انجس 
حضور پیدا گردم. دفتر کار برای آنها که روی ویلچر 
نشسته مودند مکان مناسبی نبود و با ورود.من آنها 
مجیور سدند که نه ستنی وینچر‌ها را کرحت داده و 
جاأس برای من باز کنند 

بر ممیی, جین ۸ 
انتظطامی وارد لتاق شد و من از یکی از ااا علد 
حضور او را جویا شدم و لهمیدم که آنها بر روی 
ظلرخی کار عی‌کنند که هدف آن مقلیسه هزینه‌های 
پنجاه بیمار مضایعه نخاعی با عزیثه تجهیز ہک بالگزد 
انداد اک تا لز طریق آ5 
ضرورت راهاندازی سیستم‌هاق عناسبتر برای انتقال 
فصندؤقان در جامعه عتقاعد کتند 


از پزشعان دانشگاه علوم 


عتفوولان ۱۹ TY‏ نه 


چند لحئله بعد خانم دکٹر عبرفتام به عنوآن رئیس 
انجمن لب يه سفن کشر د و گفت:هدف اصلی تا سیس 
لنچعن این لست که معلولان چامعە به بکدیگر نز دیکتر شوته ٹا 
شعن آشتایی و رقم مشکلات آنان بتوان فرهنگ برک 
بهتر وسیله‌ای په نام ویلچر در جامعه فر آهم شود 





نقیه در سفحه ۳۳ 










عرب وزد« ماله عجند حباطزادہ چهارده سباله و 
ر بزرگ آتھا جهان‌ارا که ۲۵ سالش بوده از خرمشھر 


دقاع می‌گردند. با کفشها و پرتین‌های پر از حون و 
جر احت: 

پنشروی و پس‌روی ارتش عراق ادامه داشت. 

دز آخرین مرحله پیشروی آنهاء فقط یکجا در شهر 
باقی مانده بود که هنوز عدافعان از آن هم به عتران 
مقر هم بیمارستان و هم پشتیباتی و تدارکات استفاده 
می‌کنند. و آن مسجدجامم است. 

رادیو ہی خبر از همه جا برای تھییج روحیه 
عذافعان عدلم می‌گوید: «دلاوران مسجد جامع. به 
پیش» آخرین نقطه استقرار مدافعان هم لو می‌رود.. 
خمپاره برای اولین بار سقف مسجد چامع را فرو 
عی ری د 

بهروز عرادی و مرتضی قربانی با دوربین 
تیروهای عراقی را زیرنظر دارند, یک سرباز عراقی با 
دمست مسجد جامع را به دو تکاور تازه نفس نشان 
می‌دهد. بهروز و مرتضی با .۲ آنها را به رگبار 
از روی مسجد جامعه قطع می‌شود. اما 
چند دقیقه بعد دویارہ خمپاره‌ها شروم می شود فردا 
صبح با نژدیک شدن عراقیهاء مسجد جامم در تپررس 
مستقیم گلوله‌های آرپی‌جی قرار خواهد گرفت 
عدافعان از پدرها. مادرها و زئهابی که هنوز نوی 
خرسشهر مانده‌اند. می‌خواهند که شهر را ترک کنند. 
اما فیچ کس راضی په خروح از شهر نیست. مدافعان 
تشعن را حوب می‌شناسند. به زٹھا می‌گویند: ما 
بروید که عا راحت‌تر بجنگیم » جواب نها که از آنها 
می‌خواهند به آنها هم اسلحه بدهند, مجابشان می کند 
که دیگر حرفی نزنند. زنانی که مامور حفاظت از 
انبارهای مهمات مدافعان هستند, با تزدیک شدن 
عراقیها خطر را احساس عی‌کنند, مهمات را به سرعت 
په کوی بهروز در آیادان منتقل می‌کنند تا دسبت 
دشمن نیفتد و بعد کم کم از طریق پل از شهر خارم 
می شو دد. 

گروهی از عدافعان بعد از ۴۸ ساعت درگیری 
بی‌وققه برای استراحث به مقر برگشته اند که صدای 
ہی سیم درمی‌آید. چهان آرا است: «بچه‌ها بیایید شهر 
دارد سقوط می‌کند», شانزده نفر به سحت خیابان 
آزش راہ سی‌افتند. در راه یک گروه چھل نفره را 
نژدیک خودشان می‌بینند. توی تاریکی هوا خودی با 
غیرخودی بودن آتها قابل تشخیص نیست. 

احمد قندهاری ثارنچک تخم مرغی اش 
می‌گیرد. اما در آخرین لحظه «بهروز قیصری» جلوی 


می ہندتد. آتش 


رانهة دست 


۲ او را می‌گیرد: «شاید خودی باشند ۸ 
" جلوتر که می‌روند, یک گروه چهل نفرہ 
۲ دیگر از کمین خارج سی‌شوند, عرافی 


اما بھروز که چاره‌ای نداشته. می گوید 
إ #اکز آیراتی مہ کی خاکی بر سرعان 


7 سماختمان فرماندازی ہزمی گردند ٹا گنی 
ر استراحت کنند. 
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بودند. احعد از دست بھروڑ شاگی است. 


" می‌کردیم؟ عراقیها را چهارتا کوچه 
آن طرفتر هم کت اند احت. ۰ 
بچه‌ها پا تیروهای مهاچم درگیر 
می‌شوند. تا صبح درگیری ادامه دارد و 
سراتجام نرزدیک صیع, ساعت چهار به 


«امیر رفیعی» درحالی که پای 
شکستهاش را کچ گرفته با تیربار روی 
فلکه فرعانداری ابستاده و متتظر 
نیروهای عراقی است. 

هنوز چشم بچه‌ها گرم نشده که صدای 
رگبار کلوله‌ها از نزدیک شنیده می‌شود. کلوله‌ها از 
ساختماتهای بلند شرف به میدان شلیک می شوند 
بی‌سیم صدا می‌کند؛ #بچه‌ها. دازیم محاصره 
می‌شویم,» ۷رضا دشتی» است. بچه‌ها داخل 
ساختمان غرمانداری می شوند و از پله‌ها بالا 
می‌روند. په آخرین منطقه مقاومت پشت‌بام. با 
تیربار نیروهای عراقی را که در ساختعانهای انطراف 
پناه گرفته اند. هدف می گیرند. اما با پیدا شدن سروکله 
تانکها از سمت خیابان عشایر. اینجا هم به نیر مستقیم 
تانک بسته می‌شود. طیقه, طبقه ساختمان فرعانداری 
خالی عی‌شود و بدین ترتیب بعد از سی‌وسه روز 
جنگ, عراقیها بر ساختمان فرمانداری مسلط می‌شوند 
و از آنجا اختیار پل خرمشھر راهم در دست می گپرئد: 
آخرین نبروهایی که در شهر مانده‌اند په تاچار به 
رودخانه می زنند تا با شنا رد شوند. پل حالا دیگر در 
دست غراقیهاست. تزدیک رودخانه, چند لنح آخرین 
تفرات و مجروحان را به آن طرف انتقال می‌دهند. 
بهروز مرادی و دو نفر دیگر واأئت سفیدرنگ شهردار 
را در آخرتن لعظات. می گیرند. شهر ساکت و ارام 
شده. هیچ صدایی به‌گوش نعی‌رسد. با ولنت برای 
آخرین بار خود را به حیاط مسجد جامع می رسانند. 

داخل حياط کمکهای مردمی کمپوتھا۔ تخود لوہیا۔ 
نان و بر کتارش هم مجروحان و کشته‌های خونین 
آخرین نگاه خسرت‌بار تثار مسجد چامع خرمشھر 
می شود و هعه به عقب عی‌روند. حالا ققط یک تقر در 
شهر باقی ماتدہ است, امیر رفیعی با آن پای گم گوفته 
و آن تیریار. «سیدصالح موسوی» بعدها او را در 
تلویزیون عراق دیده بود که دو نفر عراقی زیر بغلش 
را گرفته‌اند و از غلکه فرعانداری او را به عقب 
می‌کشانند. 

عراقیها فلکه فرمانداری را گرفتند. پرچم ایران را 
از بالای ساختمان فرمانداری پایین کشیدند و جایش 
پرچم عراق را نصب کردند. 

در نامه‌ای که برای وزبر دفاع فرستادند, این طور 
نوشتند: خانه‌های خرمشهر و روستاهای اطراف به 
وسیله سربازها و افسرها غارت شد و از پاسگاههای 
کتترل ورود و خروح هم که گذاشته بودند. کاری 
برنیامد. خرمشهر را طوری تقییر دادند که بیشتر به 
بغداد شبیه باشد, اما با همه اینها فضای خرمشھر 














هنوز برای عراقیها عادی نشدہ است 

خط آتوبوسرانی بصره .خرعشهر هم دایر شده و 
همه شمارهای فارسی که روی دیوارهای شهر بود 
پاک شده و چایشان را شعارهای عربی گرفته است 
بلدوزرهاتعام خانه‌های وسط شهر را صاف کرده‌اند 
تا از چهارراه کشتارگاه: راهی مستقیم تا پل باز شود 
آتها دارند شهر را هرطور که دلشان .می‌خوآهد 
می سازند۔ حالا دیگر به نظر سی‌رسد اوضاع کاملا 
عادی شدھ و خرعشهر اامحمره» آنها شده است. 
عراقبها که این طور فکر می‌کنند. اما خرمتهر 
فیچوقت عال آنها نو ده است: 

عراقبها هرچه می خواستتد بو خرمشهر انچام 
دادند. موقعیت استراتژیک خرهشهر از طرفی و 
اتحصار در آیهای خروشان از طرف دیکر هم 
بازپس گیری آن را امری اجتناب‌ناپذیر می‌کرد و هم 
کار ہسیار دشوار و سختی پیش رو بود. 

رزه‌ندگان و دلاورمردان سپاه و ارتش در فکر 
طرح نقشه‌ای برای انجام عملیاتی طولانی‌عدت و 
موققیت امیرز بودند. عملیاتی که بروبرکرد نداشته 

و ععلیات بزرگ بیت العقدس از دهم اردببهشت 
شروع شف و تا سوم خرداد ادامه یاقت که پایانی 
بسیار خوش و شیرین داشت و آن فتح خرمشهر بود. 
در سوم خرداد عراق پذیرفت که هرگز نمی‌تواند در 
مقابل سیل اراده بحکم و آهنین دلاورمردان ایرائی 
بایستد و آن دژ محکمی که به تصور خودش غیرقابل 
نفوذ بود در سوم خرداد شکسته شد و خرمشهر 
عزیز به دامان ایران اسلامی بر کشت. 
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شمار و۳۰۴۳ 





کرک جک کر کہ ہر ہہ ںہ ہمہ ہم ندھ۔ 
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با دوربینی که مادرم خریدہ بود ععابن شد م 
او که متولد ۱۳۳۸ نوده و از پانزده سالگی خود را 
به عنوان چاپگر حرفه‌ای مطرح کرده است پیرامون 
سایقه کازی خود می گویدہ 
من از سال ۱۳۵۳ عکاسی را با گرفتن عکسی از 
بچه‌های محل و سوژه‌های آزاد با دوربین معمولی که 
مادرم برایم خریده بود, آغاز کردم و در دومین عرحله 
که فیلم‌ها را برای ظهور به عکاسخانه بردم. از سوی 
متصدی مفازه به عتوان همکار بخش تاریکخانه 
قمعت چاپ) دعوت به کار شدم که البته تشویقهای 
حاج امین حعامی پور (عسوول تاریکضانه) در دستیابی 
به هدفهایم بسیار تا ثیرگذار بود. 


یکسال بعد کار گاه راه‌اندازی کردم 

وی ادامه می‌دهد: یکسال بعد وقتی به توانابی‌های 
خود پی بردم با هعکاری برادر ہزرگم دستگاه چاپی را 
تهیه کرده و در زیرزمین تمور و قدیمی خانه پدری یک 
کارگاه ظهور و چاپ عکس محقری را راه‌اندازی کردیم 
و این کار حدود ۱۳ سال ادامه پیدا کرد تا لینکه در ابن 
مدت حتی توانستم به عتوان دستیار عکاس سینما 
خود را حطرح کنم. 

بعد از مدتی از طریق برادرم به شخصی به تام 
آقای شهرابی حعرفی شدم که عکاس سینعا بود و 
ایشان که با آقای درم بخش (عکاس مو سسه اطلاعات) 
آشنایی دلشت باعث شد تا عکس‌های من به زوزناده 
امللاعات راہ پندا کٹد: 


همکاری افتخاری 

شادعان ‌نژاد ہا یاداوری خاطرات شیرین گذشته 
اضافه می کتہ: اما من برای خدمت. سربازی په دلیل 
آشنایی با حرفه عکاسی به مجله ابید اثقلاپ سپاه واه 
پیدا کردم و در آنجا بود که سردبیر وقت مجله حاج آقا 
چوادی که همزعان سردبیری مجله اطلاعات هفتگی را 
نیز بر عهده داشت. با چاپ عکس‌هایم از منطقه محروم 
بشاگرد در عجله اطلاعات هفتگی پای عرا به عتوان 
همکار افتخاری به قدیمی‌ترین عه هفتگی ایران 
کشاند. 


انجمن عکاسها بعد از سه سال 
دوباره غرفه دار شد‌ند | 
این عکاس بائوق پیرامون نجوه انتخاب خود به 
عتوان دبیر انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران 
شمارہ ۱۳۰۳۳ 


دییر حدی انجمن صلفی عکاسان مطبوعات ایران: 
تمام تلاش خود را برای ار تفاء هو بت 
مقاسان مو کی یہ کار یندم 


می‌گوید. این سمت قبلا به دوست عزیزم آقای علیرضا 





عایدی تعلق داشت. کسی که تلاش بسیازی را برای 
عضوگیری این انچمن نوپا اتجام داد و خود بنده را تیز 
کٹار مین قوتبال عضو انجمن کردا 

اما یه مرجال ایشان یه دلیل مشکلات شخصی از 
سعت خود استعفا دادند وحن پس از راءی‌گیری به این 
عنوان اتتخاب شدم و لى عدتی که در جمع دوستان 
حضور دارم تعام تلاش خود زا برای ارتقاء 
هویت‌بخشی عکاسان مطبوعاتی په کار می‌بندم. 

شادمان‌نژاد پیرامون فعالیت‌های خود پس از 
دریافت این سعت عتوان می‌کند: بعد از قبول 
مسوولیت در آخرین زوزها قبل از شروم به کار 
بُمایشگاه مطبوعات و به‌طور شبانه پس از سه سال 
عدم حضور این انجعن در تمایشگاه چشنواره 
مطبوعات, موفق شدم غرفه‌ای را در نهمین نمایشگاه 
برای اعضای آنچمن مهیا کنم که این کار را عدیون 
لطف و همکازی آقای شهیدی معاونت مطبوعاتی و 
تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاعی هستم. 

وی ادامه می دهف البته در این عدت کوتاه مکاتباتی 
نیز با وزبر فرهنگ و ارشاد اسلاعی, مدیرکل مطبوعات 
داخلی و خارجی و دیگر مسوولان داشتم که از هعگی 
آنها قولهای مساعدی را برای هعکاری بیشتر با این 
انجمن گرفتهام: 


امام حسین(ع )به کارم بر کت داد 
وی در پابان سخنان خود پیراسون خاطرات 
شیرین کاری‌اش می‌کوند: در روزهای ابتدایی کار عن 
بود که تصمیم گرفتم روز تالسوعا و عاشورا مراسم 
عزاداری بچه‌های حسینیه جوانان رابه تصویر بکشم 
که بعد از آتمام کارم بچه‌های مخل استقبال ژیادی از 
عکس‌های گرفته شده کردند و من با در آمد اندک همان 
عکس‌ها تشویق به کار بیشتر شدم و تابه امروز برکت 
کار خود را در این حرکت می بیتم و به همین دلیل هر 
سال در روز تاسوغا و عاشورا تصویربرداری از 

مراسم عزاداری سین را وظیفه خود می‌دانم. 
لازم به یاداوری است که اساسنانه انجمن حمنقی 
عکاسان مطبوعات ایران در سنال ۱۳۷۸ تر ۴۵ انه و 
۹ تیصره به تصویپ عجمع ععوعی رسیده است و در 
بٹد پٹچ اساسنامه هدف از تاسیس آن بر تثبیت و 
ارتقاء حرفه‌ای و سنفی هویث عکاسی حطبوعاتی و 
تاءمین و توسعه و رونق اعضای این مجموعه تا+کید 

شد است 

r 


1 عضو ائجمن شدہائد و هأ تدام تلاش خود راپه کار 
| می ‌ہتدیم ٹا آنها را به خودآگاهی و استقلال فرب 


او الا اد رسال عادر دی ۲ ۰ تفر ۲ 


بیشتر نزدیکٹر کٹیم, ۱ 

رئیس انجمن افزود ما همچنین قصد داریم تا 
از طریق نعایندگان مجلس حقوق خود زا په دست 
بپاوریم و جاسعه را نسبت به نیازهای ویژه 
ععلولان آگاه سازیم, 

نکثه جالب در سخنان اعضاي انجمن این بود 
که این انجمنْ بعد از یک و نیم سال تلاش مستمر 
به‌تازگی به ثبت رسید. اما تاکتون هیچ ارگانی برای 
یاری کردن آنان آستین خمت بالا ترد حتی این 
انجمن محلی را برای تشکیل, جلسات مستعر خود 
دراختیار تدازه و درحال حاضر بغفوی موقت از 
اتاق عدیرکل بهزیستی برای تشکیل جلساتش 
یاری می‌گیرد و همگی چشم انتظار هستند تا 
شهرداری برای رفع این مشکل اولیه آنها اقدامی . 
بکند. 

ولی از تمام این حرفها کذشته, چهره تعامی 
ایفتیى انیبن مقتمع يود و هکی بااتکامی 
صبورائه شمن زیرپا گذاشتن یاس و نامیدی 
چشم به باری مسوولان داشتند. تا شاید با کسی 
هعت از سوی آنان و همراهی معلولان و تغبیر 
نگرش جاحعه تسبت به یک فرد معلول بتواننة 
موانم خوجوه را از سر راه ج بردارند و دویازه 
کشور غزپران بتوانند ۳ دیگر اعضای 
جامعه تر دل جامعه حضور پیدا کلتد و این لمر 
بتواند پر درد جسمی و روحی آنان الثیانی شود 

این عشکل تنها مختص معلولان ليست 
همان‌ظور که مرگ تنها برای هعسایه نیست و 
گذشت زمان و کهولت سن هم می توائد بسیاری از 
مارا با یک پلک بهم رذن ویلچرتشین کند. آن‌وقت 
است که انگشت نداهت بر دندان گرفتن هیچ مردی 
را دوا تخواهد کرد. پس بیایید ویلچرنشینان را به 
حرکت واداریم و شرایط یک زندگی, په نسبت 
مععولی را برای آنها مهیا کتیم. رفتن مابقی راہ با 
خودشان. 
اندکی بسا تو بگفستم غم دل ترسیسدم 
که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار استد!! 












































یک خبر خوش 

درحین چاپ گزارش باخبر شدیم آقای حهدی ۱ 
عقبلی بر ضفر به کشور مالزی برای شرکت بر 
مسابقات پارالمپیک با دسث پر و لرنافت سنه 
مدال طلاء در زشته‌های انفرادی: تیمی و آزاز" 
اتھرعان فهرعانان) به یهن بازگشتند که شمن 
شادباش‌کریی به ايشان آرزو می‌کنيم در تعامی 
مراحل زندگی این چنین موفق و پیروز پاششن, ‏ 















































کت 5 شلچ ار يم 
" | بارهم بسود همان یار وفادار قدیسم 
همسر خوب همان همسر غمخوار قدیسم 
این ز خوبی ست؛ که بر قامت من می ینعی 
بعد ده‌سال همان یک کت و شلوار قدیسم 
اشعر نو یا که سید هرچه که باشد ای دوست 























































ٰ 0 سپ ۴ در قصاحت رسد هیچ به اشعار قدیسم 
2 .سے سے سے ا ساس نہ کند امروز طلبےکار: سیےےەروز تسورا 
سه بر یق عبت باز رحمت بے پدر جد طلبکار قدیےم!| 

ا تد ر خود راوفا کنا چون دژی مانده به جا خانه صدص‌اله مسا 


افرین سر هنسر فعلے ومعمار قدیسم 

می خورم حسرت بسیار بر ان دوره که بود ۱ 
جنس ارزان و فراوان؛ به ب‌ازار یدہم 

توی جیب فدوی یافت نگردد دییگر 

نے ز تومان جدید ونه ز دبنار قدیسم 
گرچه مادرزن من هست چو کعب الا خبسار 

می کند پخسش ولی دائما اخبسار فدیسم 
بس که امروزه شده زبر و خشن پارجسه‌ها 

می کنم یاد من از ٹرمسی جلوار قدیسم 
چون برم نسبه از این رو بفروشد بقال 

جنس بنجل په من زار ز انبسار قدیسم 
تا نمسودن طلب وام زاقای رئیسس 

ہار من کرد په نندی دو سه لیچس‌ار قدیسم 
منفجر شد سرم از صوت زلم زیمبوی جاز 

نغمه‌ای نیست به شسورافکشی تار قد یسم 
دوش در صوزہ یکی بررخ من زل زده بود : 

به خی‌الش منم از جسله انار قدیسم 
محمد عمادی . دوبی 


هر کار می کند ز بسرای خدا کند 
گاهسی به دستگیسری ایام پا نید 

گه مرحمست به مردم ببکلاف‌اکنسد 
|باشد رئوف و سخت نگیسرد به دیسگران 
باری ز دوشهای خلایق فسروکشد 

دردی ز دردص‌ای خلای ی دوا کند 
افتاده‌ای جو دید؛ بگیسرد دو دست او 

پابسته‌ای جو یافت: ز داش رها کند 
از حق کند دفاع؛ در آنجا که حفکشی ست 

حتی اگر که جان خودش را فدا کتسد 
گر شد مدیس یا که ریس اداره‌ای 

بازیردستهای خودش: خوب تا کنسد 
از من هسزار مرتبه بهتسر سروده اسست 

ان شساعری که حق سخن را ادا کند 
ااصدھا فرشته بوسه بر آن دست می زنند 

کز کار خلق یک گره بسته وا کند» 
من نیستم فرشته: ولسی بوسه‌هسا زنسم 

بر دست ان که خدمت بک بینوا کتسد 
«پاکی» فرآن که پافت چنین آدمی به دهر 

شابسسته است تا کے بر او افتدا کند 
احمد پاک نژاد. قم 

















تا اعللاع تالوق 


چونکه بی سبسم و زرم تا اطلاع شائوی 

بى خیال همسرم؛ تااطلاع شاوی 
چون ندارم خانه و بنز و پس انداز و موبایل 

در رای دلبرم جا اطلاع نانوی 
جیب خالی و تا هل شیوه‌ای اممکن است 

ند ه بر این بساورم؛ تسااطلاع نانوی 
از تجرد گرچه هستم بنده ناراضی: ولسی 

تببست راه دیسگرم: تسا اطلاع تانوی 
چون یایم از پس خسرج گسزاف ازدواج 

بی عروس است مادرم تا اطصلاع نانوی 
پول توجیبی خود را گیرم از بابای خویش 

گنته بسابام یاورم تا اطلاع شانوی 
با لیسانس خویش نزد هرکه رفتم بهسرکار 

گشت: واشو از مسرم: نا اطسلاع نانوی 
کردہ پیکساری و ہی پسولی مرا بی اشتها 

زرد روی و لا غسرم؛ نا اضلاع نانوی 
«دانشا» فعلاً به جای زن گرفتسن: مدتسی 

طبع خود می‌پرورم؛ تا اطلاع شانوی 





چو 
چراھرکس که شاد و شوخ و شنگه به چشم هر عنق» فردی مشنگه 
چراشد زندگی بر خلقی اسون برای عذه‌ای پر دنگه و فنگه 
چراهر کس ریاکار است و موذی به زعم این وان زبر و زرنگه 
جراهر کس که مکار است و پررو برای هر هدف مثل فشنگه 
چرا هر فرد نیکوکسارصادق ‏ به پیش پایش هرجارفته سنگه 
چرا هر مفلسی ماننید اهوسست به ثروت جون رسد مثل پلنگه 
جراان کس که دارد پول و پارتی تسام مشک لش حل بی‌درنگه 
جرا فرد توانگر بوده مسک کمیت آن که خير ہودہ لنگه 
جرا فرد ضعیف اهل عداراست به‌فدرت جون رسد ملتاق جنگه 
چرا سرمایه‌دار زشت و بدخو به چشم جبره خوارانش فشنگه 
جرا در دست هر دزد و فاجاقجی سسلاح سردو انواع تفنگه 
جرا دئیا به پسول‌داران فراخضه به ہی پولان محنت دیده تنگه 
یکی در حسرت گردش یکی‌هم به پایش کیش و یک پایش فرنگه 
0 «ی.و و کیل‌باشی» 














و ہس ات سا خی کرو | 
یافت و هر دو درجا یکدیگر را شناختند و 
کیخسرو گفتار پدرش را بازگو کرد که چه 
پیش بینی کرده بود. 


آمدن کیخسرو و گیو به نزد فر یگیس 
کیو برای اطمینان بیشتر, از کیخسرو 
خواست نشان خالوادگی‌شان را به او بنمایاند. 
پس کیخسرو برهنه شد و خال کیانی را نشانش 
داد. گیو به گر به افتاد و به احترام سر فرود اوود. 
بدو گنت کی ای سر سرکشان 
ز قر ہسزرگی چهه دازری:نځان؟ 
نشےان سسیاوؤش بد بذ ار سود 
جو پسر گسلستان نقطه قار ہود' 
تو بکشای 
نان تو پسیداست بر آشجمن» 
تکے کے نے آن اتان سیا 
ذرسستی بذان بند کیان را ناد 
چو کیو آن نان دیندابیرش اناز" 
سے ریخت آپ و هی فت راز 
کیخسرو او را در آغوش گرفت و از ایران و 
احوال گودرز و رستم پرسید. گیو از رنج چند 
ساله خود و شادی بیدا شدن ار سخن گفت که: 
تاگر خدا بهشت و شاهی سراسر جهان را په من 
می دادء این چنین شاد نمی شدم و اگر سیاوش زا 
هم زنده می‌یافتم, با بودن تو دیگر کاری با وی 
نداشتم...» 
گسرفٹش یه بر شھریار ژمسین 
ز شادی بر اور گسرفت آفرین 
از ایسران بسپرسید و از تخت شاه 
ز گکّ‌ودرز و از رستم کینه‌خواه 
بدو گفت کسو: ای جهاندار کی ؟ 
سسرقفراز و بیدار و فرختند؛‌پی 
خجهاندار دائۓد؛ۂ حوب وزشت 
همان هفت کشور به شاهی جهان! 
نسهاد بزرگان و تاج مسهان, 
ن ودی دل ممم بسا یر ضرمی 
که روی تو دیدم به روی زصی 


و بتنای بازو به مسن 


شماره ۳۳۳ 


| که داد به فور یر من ی 


سس ۳ را زنسده 9 سم 
ز تسسیمار و رن جش نسپرسیدمی 
سیاس از جهاندار کاین رنج سخت 
به شادی و خوبی سرآورد بخت» 
پس هر دو به راہ افتادند و گیو درباره 
خواب پدرش, پیشامدهای هفت سال جستجوی 
خود و اوضاع کشور گزارش داد؛ اینکه کاووس 
دیگز شایستی شاهی را از دست داده و ایران 
رو به ویرآنی نهاده و... کیخسرو از شنیدن این 
سخنان خونش به جوش آمد و گفت: «دوران 
سخثی ابه سر رسیده و این راز را پوشیده دار تا 
ببینیم چه پیش می‌اید.» 
بسرفتند از آن بسیشه هر دو بے راہ 
بسپرسید خسسرو ز کساووس‌شاه 
و زان هغت ساله غم و درد اوی 
ز گستردن و خواب و از خورد اوی 
فى گفت ببا شاه». گے آن سفن 
کنه داذار کسیتی پت اا فک دان 
همان خواب گودرز و رن 
خور و پوشش و درد و آرام و تاز 
ز کساروس کش سال بفکند فر 
ز درد پسسر گشت بسی‌پای و پسر, 
از ایران سرا کسنده شد رنگ و بوی 
سسرآسسر به ویسرانی آورد روی 
دل خسرو از درد بر وی بسوخت 
به کسردار اتش زخش برقروخت 
بدو گفت: «کاکئون ژ رنج دراز 
سورا سر دهه بخت آرام و ناز 
مرا چون پدر پاش و با کس مگوی 
بسیین تا زماله چه ارد به روی» 
آنگاه بر اسب نشسنت و گیو پیشنا پیش او 
می‌رفت و هر کس را می دید, می‌کشت و بدنش 
را پنهان می‌کرد تا به سیاوشکرد و نزد فرنگیس 
رسیدند. او نیز با انها همداستان قد که مخفیانه 
از توران پروند. 
شسهنشه نشست از بر اسپ گسیو 
همی رفت پیش انتارون گیو سيو 
یکی تیغ هنذی گرفته به جنگ 
1 ن کش که پیش آسدی ببی‌دزنگ: 
زدی نف ب۔۔۔۔یداردل گسسردنش 
به زیر گل اتسدرفکندی تسنش 
سے فس سسسوی یاو خش گرد 
چو امد دو تن رادل و هوش گرد 
فسریگیس را نيز کسردند يار 
تپانی بسر آن بسرٹھادند کار 
که هر سے بے راہ اندرارند روی 
نهان از دلیسران پسرضاشجوی 
فزنگیس گفت: «جای درنگ تیسعت که اگر 
افراسیاب آگاه شود خواب و خوراک را کنار 








می‌گذارد و خود را به ما می رساند و کارعان را 
می‌سازد. دور و پر ما نیز پر از دشمن است و 
باید بسیار هوشیار باشیم.» 
فریگیس گفت: «ار درنگ آوریم 
جسهان بر دل خویش تنگ آوریم 
از این آکنسهی سابد افسراسیاب 
نسازد به خورد و نیارد به خواب 
پسیاید به کسردار ديو سپید 
دل از جان شسیرین شسود اامید 
یکی راز صازنسده اندر جهان 
تخا بیشن اشکسازو تسهان 
جهان پر ز بدخواه و پر دشمن است 
مه رز 5 جای آضرمن است 
که گر آگھی یابد | ن سرد شوم 
رسمه آ: تش از آادبوم 
آنگاه نشاتی مرغزاری را داد و از کیخسرو 
خواست ضیح زود به آنجا برود و همین که اسبها 
برای نوشیدن آب آمدند, «خود را به ببهزاد - 
اسب پدرت ۔۔نشان بده؛ چون سیاوش دز روز 
آخر سفارش تو را به او کرد!» 
یکی مسرغزار است از ایدر ته دور 
بے یکسسو زراہ مسواران تسور 
تسوبساگیو و زیین و تُغام مسیاه" 
برو بر سوی مسرغزاران پگاه 
بے سال بےرایسی یکی مرغزار 
بسبینی به كردان خرمبهار 
یکی جنویبار است و آب روان 
از دیس‌دار او تازه گردد روان 
چو خورشید بر تیغ گنبد شوه! 
در خسسواب راہ سه س 
گله هر چە هست اندر آن مرغزار 
به آپش‌خور آیسد سسوی جوییار 
به بسهزاد بستمای زیسن و لسفام 
چنو رام گردد. تو بردار گام 
بسرو نسزد او تنگ و بنمای چهر 
بخوان و بر او مال دستت به سهر 
سیاؤش چو گشت از جهان ناامید 
بے او تیره شد روی روز سپید. 
چسنین گفت شسبرنگ بسهزاد را 
که: اافرمان مسبر زین سپس باد را 
همی باش بر کوه و در مرغزار 
چو کیخسرر آید تو را خواستار 
ورا بسارگی باش و گیتی بکوب* 
ز دشمن به نعلت ژسین را بروب» 
۱ قار: قیر 8 ۲-نماز بردن: تعظیم کردن 9 ۴۔ کی؛ 
مخفف « کوی» به مغتی «شاه -کاهن» لقب کسانی بود که 
سروری عذهبی و سیاسی را با هم داشتند؛ همچون 
شاهان سلسله کیالی 9 ۴ هفت کشور: در گذشته جهان 
را به هفت بخش (یا اقلیم, کشور) تقسیم می‌کر دند: هند 
چین: ترک, سقلاب و روم عرب: مصر وشام و اپران در 
مرکزش ۔ زمی؛ زمین 8 ۵ سال: عمر 9 ۶ لغام: لگام: 
افسار 9 ۷ تبغ گنبد؛ فراز آسمان 9 ۸ پارگی: اسپ, 








تکرار وضعیت 
بیش از هزار سال! 
تقریباھزار بالل پیش ڌر 
باپ عبارت دقیق‌تو دو سال 
۵ میلادی پاټ اوربان 
دوم» رهبر کاتولیکهای 
جھان در آن زوزگار, از 
واتیکان. به کلرمونت در 
فر انسه سفز کرد تا تسین 
بخش از چنگ‌فای صلییی را 
طراحی کند. اواز پیشرفت و 
توسعه جھان اسلام بیعناگ 
بود و در اولین گام برای 
پیش بری ار کسنترش 
اسملام به جنگ متوسل شد. 
هزار سال بعد ژان ماری 
لوپن با شمارهابی که 
گویی بر گرفته از کلعات 
چپ اوران رح ود مة 
شکل غیرمنتظره‌ای مرحلهہ 
اول انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه را با پیروزی 
پشت‌سر گذاشنت: اما ان 
محبوییث لوپن نبرد. که 
باعث ظهور قدرنمندانة ابن 
سیاستعذار افراطی شنده 
بود. بلک پیامپٹی او بسوی 
حساسیت های ناز؛ مردم 
فزانسه نشاته ر فته بود. 





از جرج بوش پسر آغاز شد! 

انتخاب جرج پوش پا به عبارت بهتر و واضح‌تر 
انتصاب پسر جرج بوش یه ریاست چمهوری آمریگا که 
درواقم توسط دیوان عالی ابالات متحدغ صورت 
گرفت. زمینه لازم را برای ظهور راستهای افراطی در 
غرب هدید آورد. جرج بوش پسر ته از شخصنیت 
سیاسی لاژم برخوردار است و نه وجهه انسانی در 
مبان مردم کشورش دارد, بلکه او با ضریب هوشی 
ضعیفی که درمیان رسای جعھور آمریکا در یگ صد 
سال اخبر اپس از ثثودور روزولتابی‌سابقه بوده, به 
عنوان بهترین رعینه‌ساز معکن برای ظهور عشتی 
ششلول بند در عرهسه سیاست آعریکا تلقی عی‌شد. از 
همین رو وقتی که کار به انتخاب میان بوش و گور 
رسید و دیوان‌عالی کشور که پنج محافظه‌کار و چهار 
لنبرال در آن عضویت دارند باید کی را درمیان این دو 
اتتخاب می‌کرد, جرج بوش پسر باسخصیتی مشکوک 
که حتی دیرزمانی عطرود پدرش نیز بود. پشت میز 
ریاست جمپوری آمریکا قزار گرفت: گام بعدی انتخاب 
مشتی دست زاستی افرلنلی» اما با قیرزت عدیزیت: و 
ضریب هوشی بهتر از رئیس جمهور تلقی عی‌شد. 
دراین زمان بود که نامهایی چون چنی و رامسفلد و چند 
تن دیگر مورد توجه قرار کرفت و برای حفظ ظاهر یک 
نام میانه‌رو که حداقل شخصیتی قابل قبول‌تر از ذیگر 
کسانی که په «دستة الوات واشنگتن» حتی در میان 
واشنکتنی‌ها مشهور شده‌اند. به این جعم اضافه شد و 
آن سپاول» بود که تقریباً به عتوان یک عروشک 
خیمه شب بازي در میان لابه‌های مشاوران افراعلی 
بوش جای گرفته است. پس از آن همه چیز در روندی 
که طرحریزی شده بود. اتقاق افتاد, عادثه بازدهم 
سپنامبر آخرین حادثەای بود که تبنت فعا 
سیاستمداران ششلول بند را برای پر کردن اسلحه‌های 
خود باز گذاشت 


نوبت دنیای قد یم 
پس از آنکه پایگاه آمربکا برای تژادپرستان 
و راستهای افراطی با شعارهابی که از زمان 
چنگ‌های صلیبی تاکنون شنیده نشده بود تثبیت 
شد و به تصرف عامل دراد حال توبت انتقال 
همین گونه تفکر به اروپا بود, دراروپا در حیود یک 
ده نود که براثر مشکلات عدیده‌ای که عهاجرت 
ہی وه به کشورهای غرپ اروپا به وجرد آورده 
بود: زمینه برای قدرت بافتن پایگاه برای 
شمارهای دست راستی اماده شده بود. از هه 
بیشتر این تفکر که هویت مسیحی اروپابی اصیل 
درخطر آضمحلال کاسل قرار گرفته است مورد 
توجه طبقه سترسط در اروپا که طنقه غالب و 
ھشتاد درصدی در اروپای غربی به شمار 
می زود قرار دادهاشد سیاستعداران راست افراطی که 
فرصتی بدیع ی بی‌نظیر په دست آورده بودند. با 
استفاده از عوامل خود در مطبوعات و رادیو و 
تلویزیون شروع به تبلیغ «شعارهای وحشت على 
کردند. آنها مردم را با گفثارهایی چون «هویت ملی و 
فرهنگی در خطر مهاجران شرقی قرار دارد» و با «دیکر 
از اروپای مسیحی چیزی باقی نمانده. »بمباران کردند. 
البته در ابن میان مردم عادی اروپا نیز در پذیرش 
لین افراد و عفاید و آراء آنها بی‌تقصیر نبودند. چند سال 
قبل يه نظر می‌رسید که اصولا زمینه برای ظهور 
سیاستعداران افراطی: و تژادپرست در آروپا به 
زبالەدائی تاریخ پیرسته باشد. به نظر می رسید که پس 
از دو جنگ جهانی و یکصد میلیون کشته بر اثر قتل‌عاسی 
که بر مینای پاکسازی نژادی در اروپا حاصل شده بود. 
دیگر جائی رای شعارهای تژادپرستانه و تبلیغ اروپای 
سفید و مسیحی وجود ند اشبته باشد؛ اما همین مردعی 
که روزی با شعارهای لیبرالی خود نه نوع دیگری به 
افراط پرداخته بودتد و هویت جوامم خود را دهار 
تردید ساخته بودند, اکنون فناگھان تغبیر جښهه دادند. 
اروپای غربی علی‌رغم شعارهای رنگارنگ که در احقاق 
حق ستم‌دیدگان و حقوق بشر و امثال آن سر داده بود. 
ناکھان خود را دز دام راست‌های افراطی یافت. در لین 
میان مشکلات اجتماعی و انحطاط اخلاقی و نزول 
استانداردهای فرهنگی را ناشی از غجوم مهاجران 
بدون هویت و نظام درهای باز اععال شده توسط 
حکومتهای خود تلقی گردند. و بدین رتیپ فریاد برای 
خفغا ارزشهای اروپای سفید و مسیحی در لابلای 
شعارهای نژادپرستانه دیگر که حدافل از آخرین آنها 
شش دهه گذشته بود. شنیده شد و آنگاه خودنعابی 
کردن این عناصر راست و افراطی در چلی چای اروپای 
غربی که به شکل عجببی همزمان اتفاق می‌افتاد. آغاز 
شد. در ادا به شتاسابی برخی از اپن تک چهره‌ها 
می‌پردازيم. 


شماره ۳+۳ 
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برگردان ؛ بهروز نهر اسی 


فرانسه: لوین 
او سالها سروصدای زیادی 
راه انداخت اما کسی به ار توچه 
تمی کردہ اما موج افراطی‌کری و 
نرادپرستی به یاریاش اعد تا 
ناگهان در اننتماناٹ ریاست 
جعھوری قرانسه حزب لیونل 
جاسپین را از کردوئه خارع 
سازد. در عیان باورهای از 
می‌نوان از احياي مجازات 
اعدام و خروم فرانسه از 
اتحادیه اروپا نام برد که حتی 
برخی از طرفدارائش را به 
وحشت انداخته است. ببروزیهای اولبه او در انتعابات 
امواج شوک رادر سرتاسر اروپا گسٹرد 


ابرلند : آدامز 
يشمن شمارة یک انگستان اکتون حزبی در ابرلند 
تاسیسن کرده که یکی از آفداف افر اطی آن قطم رابعله با 
اروپا و اتحادیه ار وپاست. 


بلژیکث: دوینتر 

قبلیپ دویئٹر در بلژیک غوعایی برپا کرده و همه را 
به جان یکدیگر انداخثه است. او قنلاندی‌هایی را که به 
بان هلندی در ہلژیگ تکلم عی‌کتند را عليه مھاجرائی 
که از شرق به بلزیک امده‌اند, قرار اده است. حنی 
فرانسوی زبانها راهم علیه هلندی‌زبانها به خشم آورده 
است! هة این شمارها در راستلی اهداف او در ایجاد 
بلژیک خالص, و سفید و مسیحی قزار دارد. 


هلنی,: حور وین 
کسی که در انتخایات فلند به بیروزی ريده 
طرفدار وضع قوانین تبعیضص عليه مهاجران و آقلیت‌ها 
در غلند بود: او آشکارا غلیه مسلمانان نطق‌های آتشین 
ایراد می کرد و طرفدار آخراج افلیت ها از کشور بود. هما 
آتنشه بوده لطا 


ایتالیا: باسی 
آوعبرتو باسی۔ سونزست. حزب لیگ شمال در 
ایتالیاست که هسچزن جتویی‌های ناپل آز آتحادنه آروپا 
متتفر است. سن آنکه مهاجرانن به ایتالیا را در مقوله 
مشکلات اقتصادی و فرهتگی کشور, مقضبر نشماره یک 
قلمداد عی‌کند 


شماره ۳۰۳۳ 


قانما ر۹ کت: خانم کابر سکارد 
او رٹیس حزب مردم دانمارک است. او حتی برای 
اینکھ پیامھای عمدعمھاجریئی خود رابه مردم برساند از 
اکهی‌های تجاری استفاده کرده است. عی, دو سال 
گذشته,مردم دانمارک هر بار دو برابر گذشته په او رای 
داده‌اند. ار هم اتحطاط فرھنگی در داتمارک رابه گردن 
مهاجران بویزه, سپاهپوستان و مسلعاتان می ائدازد. 


آلمان: شیل 

روالد شنیل. طر فدار سخت گنری شسعت به مجرعان 
و خلافکاران اسبت و البته نظیر دیکر راستهای اقر اطی و 
نژادپرستان. جرم و خلاف را زابیدۂ مهاچرت بی‌رویه 
به آلمان می ذائد: اگرچه او اخیرائر انتخایات با شکست 
صولجه شدہ اما باز هم امیدوار است که سوار برعوع 
اقزاطی کری در ارویا خود رابه منرزل مقصود که عھمانا 
یک مقام لی است. بر سماند. 


اتریش: هایدز 
حرّب آزادی تحت رهبری گٹورگ هایدر قزار دارد 
اکرچه او با قبول شرکت و اتثلاف علی در اٹریش 
بسیاری را نااعید کرد اما شعارهای راست و 
اثراطی اش به ویژه در مورد آقلیت‌های مذهبی در 
راستای جرکنهای اخیر اروپائی قرار گرقته است. 


ظهور راست ۱ 

پاپ اوربان دوم به قصد تحریک قرانسویان برای 
شرکت در جنگ‌های صلیبی طی تطقی گفت: »ای نژاد 
فرانک‌ها: زعبان آن زسیده که خطر تزدیکی را که در بیخ 
کوش شفا قرار کر فنه و ايعان و سرنوشت شعا را 
تهدید می‌کند. تشخیص دهید و برای دفام از باورهای 


غود کمر هعت بتدید. 
مردسانی از ایران, سرزمین: 
مسیجیٰ زا مورد هچوم قرار 
داده است وعا برای دفاع از 
سرزعیتهای خود نیاز به 
برخاستن شما داریم.» این 
سجن از جانب پاپ بر 
هزار سال پیش ہی شباهت 
به انچه اکنون راستهای 
فراطی در هر قرصتی بیان 
می کفند . نیست اکرچه اکتون 
رقتی سحن از هجوم به 
میان عی‌آید: منظور هجوم 
فرهنگی و هعفار زندگی 
است و با آتچه در اروپا 
شاهدش هستیم و با توچه 
به مشعلاتی که به این 
زودی‌ها دست از اروپا 
برنحواغد داشت. نے 
ننها انھسام ردن به قشر 
خارجی و عردمان شرق و 
متھم کردن سلمسالان 
بودانیان. هندوها, برای این 
مشکلات کاقی نخواهد بود 
بلکه اتفاقا باری تھا و 
بژرکتی کہ اروپا را از 
مشعلاتش برهاند. از اشرق 
حو اهز بود" چرا که شاید 
شیطان واقهي :ہر غرب 



















2 4 رش برس تست ما هار جلب نز مساسان ور 
۷ بکی۔ دو روز در معان طبقه پایین و با خودمان زندگی کرد, اما چند روز 
۰ بعد مقداری از لوازم زندگی‌مان رابه طبقه بالا برد و آنجا را آماده زندگی | 













































۳۲ بود. او به راحقی از غنچه پول قرض می‌کرفت و برای خودش لوازّم. 
86 زندکی تهیه می کردا 


معترض شدم که 
- ما خودعان لنگ تان شب هستیم. اون وقت تو به این راحتی به 
۰ پریرش پول قرض میدی؟ 
٣‏ وغنچھ هر بار فقط می‌گفت: 


- تو حق داری, ولی نمی دوٹم چرا نمی‌توئم بهش مہہ بگم! یعنی 
٦‏ چطوری بهت بگم..یه‌طرر عجیبی ازش حرف‌شنوی دارم 

سی و من که حرفهای زتم را بچگانه فرض می‌کردم, همان اوایل که هنوز 
بک هفته عم از ورودش به خانه‌مان نگذشته بود؛ په سراغش رفتم ٹا 
مستقیم و بدون رودرپایستی به او بگویم که دارد از ما سوء‌استفاده 
می‌کند! اما همین که چشم در چشعش می‌دوختم, دچار نوعی حیا یا 
| توعی شومندگی می‌شدم! او هیچ مزیتی نداشت که من دل برایش 
بسوزانم. اما دلم برایش می‌سوخت!با این حال تمام مخالفت کردنهای من 
االبته مخالفتهای ذهنی و درونی و ته علتی|تا همان هفت. هشت روز اول 
وجود داشت. چرا که به مرور. هر بار که ققط چند دقیقه با او رودررو 
می‌شدم و حرف‌می‌زدم و نگاهش می‌کردم - یعنی چشم در چشم کم کم 
دچار توعی احساس عجیپ شدم؛ به خودم اجازه نمی‌دادم که "از او 
دلخور باشیم ۷ 
٣‏ از سوی دیگر روزیه‌روز کار و بار پریوش رونق بیشتری می‌یافت. او 

٢‏ که در طبقه بالای خانه ما بساط فال قهره و احضار روح راه ائداخته بود, 
از آنجایی که مردم و همسایه‌ها حرفهایی را که در موزدشان پیش‌بینی و 
با آینده‌نگری کرده بود کم و بیش حقیقث یافته بودتد: طوری مرید و شده 
الا بودند که از صیم ثاساغت چهار بعدازظهر - که ساعت پذیرش میهمانش 
٦‏ بود!- یک لحظه هم سرش خلوت نبود. 

خیلی از مسسابه‌ها و تعدادی از اقوام که از حضور پریوش در خان 
| ما مطلم بودند. تصسیحتم می‌کردند که پریوش را جواپ کتم, اما 

نمی‌ترانستم! من قدرت مخالفت کردن با او را نداشتم؛ [حالا که فکر 
" می‌کنم از حماقت خودم در آن روزها لجع می‌گیرد که چطور متوجه 
قدرت شیطانی لو نمی‌شندم!! و به همین خاطر. فقط برای حمایت از 
۳ پریوش,با خیلی‌ها دعواو قطم رابطه کردم. 
لا ید و خوب. اشتپاه با درست؟ هزرچه بود من تا دوه ماه بدون هیچ 

مخالفتی پریوش را تحمل کردم اما ناگهان موقعی متوجه رفتار و ظاهر و 
کردار همسرم اغنچه »شدم, که کسی دیر شده بود. 

غنچه در طول حدود سه ماه په لحاظ شخصیت ۱۸۰ درجه تغبیر 
٦‏ کرده بود. دیگر آن زن چشم و گوش بسته روزهای اول ازدواي - و حتی 
قبل از آشنایی با پربوش -نبود. آو برای خودش آزادی عمل بیشتری قائل 
می‌شد! رفت و آمدهای زیاد و مستقلی رآ پیدا کرده بود. خود را مولف په 
ر پذیرش حرفهای من تمی دید و... و خلاصه یگ شخصیت کاملاً جدید پیدا 


سس سر سس و وا و 


کرده ہود۔ یکروز که سر همین مسائل اختلاف نظر پیدا کرده بودیم؛ يه او 


کلم. چه دلیلی داره که از صبح تا شب کتج این خونه بنشینم و متتظر 
E‏ + شم که تو کی از راه برسی و جلوت غذا بگذارم؟ منم می خوام از حق 













گفتم 


- تو هرا لینلوری شدی غشچه؟ تو اون زتی نیستی که من روزهای 
اول می‌شناختم.. تو زیاده از حد اجتماعی شدی! 


و او بدون اینکە منکر حرفهای من شود, گفت: 
- برسته.. خب دلیلی نداره آدم اگر اول یک اشتباهی کرد اون 
اشتباه رو مادام العمر ادامه بده! منم تازه فهمیدم که بابد از جو انیم استفاده 






خودم به عنوان بک انسان استفاده کتم. 
من که شنیدن ابن حرفها از زبان غتچه برایم حیرت‌آور, بود. باور 
6 نکردم که او بتواند فقط ظرف یکی. دو ماه اینقدر عوض شود و تغبیر 0 
ین برد که ران کردم موجه کی فرچه هس ر بکد "7 








دوذ " آموزش پریوش این چنین تغبیر روحیه داده 0 


لا یاک یی رم نا با پریرش حرف بزئم. حا 


 " ۷‏ کرد؛ یک فرش: یک گاز: تختخواب. ظرفهای غذاخوری و... خیلی جالب | گم‌کم باد گرفته بودم که وای با لو حرف می زتم. اگر مستقیم توی 


" چشمانش نگاه نکنم و یه در و دیوار چشم بدوزم, می‌توتم حرف دلم‌رو 


" بهش بزنم! 
یکی, دو مرثبه که خبردار شدم چنین مخارجی دارد: به غنچه . 


یکی: تو روز گذشت و بعذازظهر پک روز دوشتبه که کارم در بلنک 
خلوت بود» دو - سه ساعت از رئیس شعبه مرخصی گرفتم که زودتر به 


خانه بروم و با پریوش حرف بژئم. جلوی خانه که رسیدم؛ عتوجه شدم 


که یک ماشین گرانقیمت و آخرین مدل جلوی در پارک کرده است! ابتدا 
فگر کردم متعلق به یکی از مشتریهای پربوش است. اما وفتی بر خانه را 
باز کردم و داخل شدم و پا درون اتاق گذاشتم, گم مانده بود سکته کنم! 
غنچه زن من, روئ عبل نشسته بوذ و داشت با دو مرد جوان و غریبه, گل 
خی گفٹ و گل می شتبد و قهقهه عی‌زدا 

او حتی با دیدن من نیز جا تخورد و فقط براع سر تکان داد اما ظاهراً 
چهره‌لم خیلی عصبی بود که آن دو جوان - آن دو گرگ -به محض نيدتم 
از جا بزخاستند و خواستتد بیرون بروند که ناگهان دیوآنه شدم و لیواتی 
را که رزوی عیز بود برداشتم و به دبوار کوبیدم و آن را شکستم و پا تکه 
نز لیوآن بسوی آنها حمله کردم و به هرکدام چند ضربه سطحی زدم. که 
خون از بدنشان بیرون زد. خدا را شکر که آنها دو نفر بودند و قوی, که 
موفق شدند لبوان شکسته را از دستم بگیرند و دور بیندازند و با چند 
عشت و لگ که نثارم گردند, خودشان زخمی شدہ فرار کردند و من هم 
رخمی, وسط آتاق افتادم! 

نگاهی به غنچه انداختم و فکر کردم که لابد او نیز گرپخته است! اما 
عجیب بود؛ غنچه همانجاء روی مبل نشسته بود و مرابا خونسردی نگاه 
می‌کرد. از فرط غضب به‌طرفش دویدم و آبتدا یک کشیده توی صورتش 
زدم و سپس خولستم یک صندلی راروی سرش خرد کتم که ناگهان 
غنچه زد زیر گریه و.... عجیب ہود: رفتار غنچه, حالاتش. شظاهرش و حتی 
خرف زدنش برگشته بود په همان غنچه چند ماد قبل, همان غنچه ای که از 
حرف زدن با دیگران - حتی با من - صورتش کل می‌انداخت و سرخ 
می شد و خجالت می کشید. 

گریه ناگھائی و تغبیر حالت ناگهانی‌تر غنچه, دسٹم را بالای سرم با 
صتدلی خشک کرد. صسعنه‌ای که دیده بودم - که او پا دو مرد غرببه در 
خانه خودعان مشفول بگو و بخند است - یک معتی فقط داشت؛ خیانت! 
اما نہ این غنچه که الان پیش روی من نشسته بود و داشت اشک 
می‌ریخت., نمی تو انست بد و خائن باشد. می‌گفت: 

- به خدا نمی‌دوتم چی شده.. اصلا نمی‌قهمم چرا این کارهارو 
می‌کنم... به خدادست خودم نیست... حرفم رو باور کن! 

و من باور کردم۔ چرا که می‌دانستم هعه چیز زیر سر اوست که طبقه 
بالاست, تصمیم گرفتم همان لحظه تکلیقم را با او روشن کتم و داخل 
راهرو شدم تا به طبقه بالا بروم. که ديدم او از در خانه بیرون رفت. 
دنیالش دویدم: اما نرسیدم! از سوار همان ماشیتی شد که متعلق به آن دو 
جوان بود و یک پادداشت کوچک هم برای من جلوی در گذاشته بود 
«لازم ثیست دنبال من بگردی.... من برای هميشه از این خاله رفتم. 

شماره ۳۹۳۳ 





7| ٹیر مخالفت نکردم و او را خواباندم 


| ماشینش کردم و به سرعت به درمانگاه رساتدعش. آتجا 
"پس از معاینه. پزشکان گفتند #چون دچار شوک عصبی 


خداحافظ: پریوش با 

نامه را که خواندم هم آتش گرفتم که نتو انسته‌ام حق 
او را کف دستش بگذارم و هم از اینکه او شرش را از 
زندگی‌مان کم کرده ہود: خوشحال بودم و دوباره په 
سراغ غنچه رفتم. او فشارش افتاده بود پایین. از فرط 
خجالت و تحیر حتی نمی‌توائست حرف بزند. سوار 





ستگین شدم چند ساعتی باید هعین جا بستری بشه 4 من 


تا حوالی ساعت هشت شب آنجا بودیم. چند سزم 
بهش زدند و یک آرام‌بخش و بعد آوردعش خانه. موقعی 
که بالای سرش نشسته بودم و نوازشش می کردم ار که 
چشمانش داشت دراثر مصرف ارام‌بخش سنکین 
می شدہ. درحالی که هنور شرم حضور از روبرو شدن با 
من داشت. با بفض گلت 

- من به خدا من زن بدی تیستم. نعی‌تونم. بهث 
توضیح بدم۔ یی اصلاً نمی‌دونم چی بگم... من انگار 
توسط پریوش جادو می‌شدم... من از خیلی کارهایی که او 
بهم می گقت انجام بده بدم می‌اومد... اما توانابی نه گقتن 
به اون‌رو ندازم... [و دوبازه گریست و ادامه داد تو را به 
خدا دیکه نگذار پریوش برگرده ایتجا... 

- بهت قول عیدم غنچه... که پرپوش دیکه پایش‌رو 
توی این خونه نخو آهد گذاشت! 


۱ 


۸ 


این راکھ گفتم۔ غنچه تیسمی کرد و به خوابی شیرین قرورفت. فردا صبم وقتی از 
خواب بیدار شدم؛ او هنوز در خواب بود. مزّاحمش نشدم و ہرخلاف روزهای قبل 
رفتم تا در ہانک صبحانه بخورم 

0 

0 


ھنوز ساعت شروع کار آغاز نشده بود که در ہانک برد. د-۲ مثل همیشه ہاثان 


ہربری دام و پنیر خوشمزہ داشت صبحائەاش را می‌خورد. از دیدن من که فعیشه 
صیحانه را در خانه می خوردم, تعجب کردامن که پس از برخورد روز اول با پریوش 
در بانک؛ که منتهی شد به همخانه شدن او با ماء هرگز از این واقعه - سکتی گزیدن 
پریوش در متزلمان - با هیچ کس حرف نزده بودم [دوست نداشتم مورد تسستز و 
سوال همکارانم قرار بگیرم! آن روز براثر مسائل دیروز که روی دوشم سنگیتی 
می کرد سر درددل را برایش باز کردم و همه چیز را گفتم؛ از روز اول که نتوانستم 
مقابل درخواست او مقاوهت کنم. اينکه او به‌راحتی و برحلاف عبل من و غتچه 
هعسایه‌مان شد, ایتکه ما از او خوشمان بمی‌آمد و تاخودآگاه تحملش می کردیم و 
تا دیروز که غنچه گفته بود آپریوش فقط توی صورتم نگاه کرد و گفت از این دو 
جوون که از دوستهای من مسٹند در خائەات پذیرایی کثن» من هم عثل یک آدم 
جادوشدہ با اینکه می‌دانستم کار درستی نیست. دستورش رو انجام دادم و همه چیز 
را گفتم! 

وقتی حرفهایم تمام شد. ٩.-«‏ لحظه‌ای خیرەام شد و کفت 

پس چراهرکز چیزی به من نگفتی؟ عتم پادم رفت بهت ہگم که دی سه روز پس 
از برخورد پریوش با ان مردی که آمده بود چکش رابرگشت بزند, آن مرد یکبار دیگر 
په بانک آمد و گفت: (آنْ زن یک ابلیس بود که با قدرت ویرانگر ھیپنوتیژڑمش: مش یک 
جادوکر توی زندگی من پیداش شد و زندگی معنو از بین برد و کاری کرد که نم 
هعراهش فرار کرد و بعد هم از من طلاق گرفت و من هم فقط به عنوان یک انتقام 
کوچک می خواستم چکی رو که از او - به عنوان وثیقه خانه - داشتم به اچرا بگذارم ٹا 
بتدازعش زندان. که همکار شما نگڈاشت.| 

... اینها را گفت و اداعه داد: اگر به من گفته بودی, با من یادم می‌ماند و به تو گفته 
بودم... ھرگز این اتفاقات برات نمی‌افتاد... باز هم خدارو شکر کا 

یکمرتبه تنم لرژید! با شنیدن این حرفها دلشوره‌ای به جانم اقتاد و فریاد ردم 

- وای... خدا کته که اشتباه بکنم۔۔۔ غنچه دیشب به من گقت نگذار این ابلیس دیگه 
بامن روبرو بش" غُنچه الان توی خوته تنهلست و... 

حرقم تعام نشده دود که 4,۷ از پشت میز برخاست و به هعکاران کفت که سا تا 
یک ساعت دیکه برمی کردیم ۲ و پشت فرمان ماشیئش تشست و من هم کنار دستش. 


شماره ۳۰۳۳ 











او دیوانه‌وار راتندگی می‌کرد و چند ہار جتی نزدیک بود چپ کتیم و عابران را زیر 
بگیریم و فقط زمرعه می‌کرد: «خداکنه دير نرسیم۷ من اما چنان از حماقتهای خودم 
عتتفر شده بودم که فقط اشک می‌ریختم. جلوی در خانه که رسیدیم, همان علشین 
آخرین سیستمی که دیرور هم بود - و تعلق به آن دو جوان فاسد داشت - جلوی خانه 
پارک شده نود و در صسندوق عقب بار بود و من یکی از چمدانهای غنچه راشناختم! 
ان دو جوان نیز داخل ماشین نشسته بودند که چون ماشین ۸:..»را نمی شناختتد: 
واکنشی نشان ندادند و من گفتم 

- لا نگذار انها فرار کتند تا من برم داخل خاته! 

اد نیز ماشین را طوری پارگ کرد که آتھا نتواتند ماشین را جرکت دهند و 
سپس من به سرعت دویدم داخل خانه که دیدم غنچه, دارد طلاها و لوازمش را جمم 
می کند و پریوش نیز گوشه‌ای ایستاده پریوش مرا که دید. لحظه‌ای رنگ باخت و 
خواست حرف بزند - و با چشعان جادوکرش نگاهم کند - که معطل نکردم و تعام 
خشم ابن چند عاهه راتوی دستم جا دادم و چنان مشتی توی صورتش کوبیدم که 
درجابپهرش شد! 

سپس دستهایش را با طناب به تختخواب بستم و به کمک *..»رفتم که ہا آن دو 
نفر درگیر شده و تعام سر و صورتش خوئین شده بود أن دو را نیز په تلافی دیروز 
طوری ادب کردیم که چند روز در بیمارستان بستری شدند! 

0 

0 

- ما حدود دو سال پود که دتبال این باند می‌کشتیم! این زن جادوگر که اسم 
واقعی‌اش اختر» هست و پرپوش نام مستعارشه یگ جادوگر واقعیه! او با استفانده 
بد از قدرت هبپنونیزمی که داره. نا بەحال خانواده‌های زیادی‌رو از هم پاشیده و 
زنهای نجیب زبادی رو از راہ به‌در برده و باعث شده از شوهرشون طلاق بکیرند! شما 
خبلی شانس آوردین که زود رسیدین 

این حرفها را مامور نیروی انتظامی زد که برای بردن پریوش آمده بود. موقعی 
که داشتند او را می‌بردند. آن ابلیس دوباره - و فقط بک لحه - نکاهش رابه چشعائم 
دوخت؛ عجیب بود. در همان لحظه نیز نزدیک پود تلم برایش بسوزد! که آن مامور 
پریوش را کشید و با خود برد 

0 

0 


اپنگ من و عنچه - پس از یکسال و نیم از آن واقعه شوم - عاشقائەتر از قبل 
معدیگر را دوست داریم. عنچه کاملا پریوش زا از یاد برده و.... و اما «-۸ او جالا 
شؤفر دخترخاله غنچه است! 
= 
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ہے سے gar‏ تی مدز هو روز مزاحم این خان جو ہے ینا 


و تیش راید و بعد به وسلہ دو واسلۂ اڑا می خوافد که بر 
زن مالنافته پنج ‏ شش عاہ اھر روز به سراغ کیفتی 

دهد سل رو تقو سرب 
می‌زند. از آن طرف شوهر زن به علتی نلمعلوم 


او را طلاق می دهد و اینک ادامه ماجر 





آن روز پس از لينکه ما رسعاً از هم جدا شدیم. محضردار از 
شوهرم خواست تا اجازه دهد من در مدت سه ماه و ده روز زمان عده 
به عنوان مبهمان همراه بچه‌هایم در خانه‌ام مانم تا در این مدت هم 
مدرسه بچه‌ها تمام شود و هم اینکه من چای عناسبی برای زندگی پیدا 
کنم. شوهرم قبول کرد و بلافاصله از محضر خارج شد و من به‌تثهایی 
به طرف خانه حرکت کردم وقتی به خائه رسیدم: دیدم وسایل زندگی 
مرا چند نفر کارگر دارند داخل کوچه می‌آورند. در عرض کمتر از دی 
سه ساعت زندگی من تماماً در کوچه جای گرفت. هرچه به شوهرم 
التعاس کردم که ابن کار را نکند. قبول نکرد, و گفت که من باید همین 
امروز از خانه بروم؛ چرا که او بیش از آن نمی‌تواند اضطراب و دلهره 
راحمل کند. 

دو سه ساعتی در کوچه سرگردان بودیم. نمی‌دانستم چه کتم 
پول داشتم. اما تمی‌دانستم چطور با آن همه عجله. خانه‌ای دست و پا 
کنم.. در همین گیرودار دیدم از خم کوچه دو وانت و درپی آنها یک 
پیکان و سه مود آمدند: مردی را که داخل پیکان نشسته بود: 
می‌شناختم. همان مزاحم کیفربا بود! اما لینکه او از کجا سروکله اش 
پیدا شده و از کجا فهسیده که چه اتفاقی برای من افتاده مععابی بود 

به هرحال چاره‌ای نداشتم. سه کارگر آمدند و بدون سروصداتمام 
وسایلم راپار کردند و عن و دو دخترم هم سوار ماشین او شدیم و از 
آنجا یرای هعیشه رفتیم. در طول راہ ماحتی یک کلمه هم حرف نزدیم. 
او مستقیم به طرف شرق تهران راند و بعد هم مقابل یک آپارتمان 
توقف کرد و کارگران وسایل مرا به طبقه چهارم بردند و چیدند. 

من و او هم به اتفاق رفتیم بنگاه و قرارداد خانه را نوشتیم و چون 
پول هعراهم بود سنه میلیون ودیعه دادم البته او کفت اجاره‌نامه راب 
نام خودت بکیر! ولی من ترجیم دادم به نام خود او باشد؛ چرا که 
تصمیم داشتم خیلی زود آنجا را تخلیه کتم و به جایی بروم که حتی 
تست او هم په من ٹرسد و به ابن ثرتیپ اجاره‌نامه با پول من په نام او 
نوشته شد و بعد هم رفئیم داخل منزل. 


ا یک ناه زندگی خیلی خوبی داشتیم, زندگیی که من واقعاً دوستش ۱ 


داشتم و در ۱۳ سال زندگی زناشویی خودم هرگز مثل آن را تجربه . 
نکرده بودم. هم خودش راحت بود و هم من. در آن یک ماه من معنی 
واقعی زندگی مشترک رافهمیدم؛ اما 

آما حیف که از نقزانست خودش را با خنرایط خاض من وفق دهد. 
به قول خودش هر روز علاقه‌اش په من بیشتر می‌شد و نمی‌توانست 
خیلی از مسائل را تحمل کند. کار مرا په عنوان یک هادر و حتی پک رن 
بر خانه نمی توانست بپذیرد. نمی‌توانست محبت مرایه فرزندانم تحمل 
کند؛ مثلاً اگر دخترم از من می‌خواست که برایش چای بیاورم من بدون 
آنکه ار بگوند, برایش چای می‌آوردم, اما در مقابل او قهر می‌کرد و 
ساعتها با من حرف نعی زد» مرتب حسادت می‌کرد, می‌گلت چرا برای 
بچه‌ها کار می کئی؟ چرا لباسهایشان را می شوبی؟ چرا برایشان غذا 
درست می کئی؟ و خلاحسه راضی نبود من برای آنها هیچ کاری بکتم. 
مرثب بهانه‌گیری می‌کرد و گاه به خاطر همین عسائل جزئی کار را به 
کتک‌کاری می کشاند. حتی سمی می کرد مقابل بچه‌ها مرا بزند تا آنها را 
تحریک کند و آنها در حمایت من چیزی بگویند که او بتواند با بهانه ای 
مرا مچبور کند آنها را بیرون کنم. 

امامن که می داتستم قصد او از این کارا چیسٹ, به بچه ها سپرده 
ہودم هر وقت او بهانه‌گیری می‌کند,به اتافشان بروئد و بیرون هم یایند 
ویک کلمه هم حرف نزنند تا او بهانه‌ای نداشته باشد, مدتی به همین 
منوال گذشت تا ایٹکە او ہک شب تصمیم وحشتناگی گرفت. 

موضوع ار این قرار بود که او علاوه ہر آینکه مواد مصسرف عی‌کرد. 
قعارباز هم بود و در آتواع قمار مهارت خاصی داشت. کاهی همراه 
دوستانش در حارج شهر در باغی جمع می‌شدند و تا صبح قعار 
می‌کردند. اوایل چند مرتبه از او خواستم پای قمار ننشیند, اما او زیربار 
ثرفت, بعد هم سعی گرد طوری برود که من متوجه نشوم و اغلب یگي: 
دو روز بعد من متوجه موضوع عی‌شدم. 

اما آن شب وقتی به خانه آمد. گفت که وسایلمان را چمع کنیم که 
می‌خواهیم برویم باغ. این را که گفت من حدس زدم بابد برنامه قماز 
باشد. گفتم؛ ها نمی آییم تو می‌خواهی برو.»آما او که لج کرده بود گفت: 
یا همه می رویم یا اصلاً نمی‌رویم!» من از خدا خواسته, گفتم: #پس 
تمی‌رویم.» او با عصبائیت گفت: طخب مهم نیست. تو نیا! انا دختر 
بزرکت را عی‌برم." با شنیدن این حرف بدنم لرزید. می دانستم 
قعاربازها شرافت ندارند و وقتی همه چیزشان را می‌بازند, روی 
عزیزترین گسانشان شرط می‌کنند و او هم حالا که قصد بردن دخترم 
راداشت. حتماً چتین افکار پلیدی بر ذهتش ریشه کرده بود. 

هجوم این افکار باعث شد تا با هم درگیر شویم و کار طبق عععول 
به کنک‌کاری کشید. بعد از آن دغوای مفصل او رقت و درها را هم ققل 
کرد و تا شب بعد حدود ساعت هشت شب به خانه نیامد. وقتی هم که 
آمد. یکراست رقت سرام مواد. سه ۔چھار ساعتی اصلاً پا هم حرف 
نزدیم. بالاخره من سر حرف را باز کردم و از ار پرسیدم که کجا رفت 
بود و چرا در را ققل کرده بود اعا او در پاسخ سوالات من جوابهای 
سربالا داد. می‌داتستم که خودش بالاخره به حرف می‌آید. اخلاقش 
بود به همین خاطر سکوت کردم, بعد از اينکه موایش را کشید, دسته 

fF شماره‎ 





























چکش زا درآورد و یک چک ۲۰ میلیون تومانی برای من کشید و گقت 


این را بگیز و هر کاری دوست داری یکن یا برای دختر بزرگت خائه ۱ 
۱ بگیر: یا پرستار بگیر یا ہفرست برود پیش پدرش, به هرال هر کاری | 
ا می‌خودهی یکن فقط او را زیر تا من عیگر او را نبیتم, نعی‌خواهم او ایتوا ] 


4 
در این میان من چه می توائستم بکنم؟ زندگی پائزدہ ساله‌ام رافدای . 


| آنها کرده بودم. چطور می‌توانستم آنها را از خودم دور کنم؟ ضمن اینکە 
می‌دانستم این حرفها. حرفهای خودش نبست. رققایش تجریکش 
" می‌کردند. خصوصا چون دختر بزرگم درشت هیکل‌تر از 
من بود شنیده دودم که دوستانش گلٹەائد تو با 
کسی ازدواج کرده‌ای که دخترش دویراہر 
خودش است. این حرفها او را حساس کرده 
بو د, 

بعد از پیشتهاد او دوباره جتگ و 
دعواهایمان شروع شد, عرصه زندگی واقعاً 
بر هر دوی ما تنگ شده بود. این جنگ و جدالها 
آدامه دلشت تاسه شب بعد از آن یعنی درست 
شب حادثه 

آن شب ساعت حبوه یک شب زنگ زد به 
یکی از دوستانش و عفت. که تصسمیم 
گرفته بیاید باغ۔ بعد هم یه من گفت 
لباس بردارم که با بچه‌ها هسراه او 
برویم؛به او گفتم که سا نمی آییم. ۷ 
عصیانی اشد و گفت: عمگر به 
اختیار توست؟» گفتم: میس فقط 
من می‌آیم و پچه‌ها اپنجا 
باشند.» قبول نکرد و گفت: 
«اصل کار دختر بزرکت است و 
فقط به خاطر او می خواهم 
بروم!۷ 

کسی چز وبحث کردیم. او بلند شد و لباس پوشید و گفت می رود 
منزل خولهزش و کمی پول به آتها می‌دعد نا اگر چند روزی بیشتر 
عاندیم, آنها بی خرجی نمانند, البته این را بکویم عفازه‌ای که او در آن کار 
می کرت ارئیه پدرش بود و او ماهیانه عبلغی به حواهر و مادرش می داد. 

وقتی او تصعیم گرفت برود من خبالم راحت شد و با خودم کفتم تا 
برود و برگردد شاید تصمیعش هم عرض شود ضس اینکه من خیلی 
خوایم گرفته بود و بعد از آنگه کمی مواد محنرف گردم: همانحا خولیم 
برد 

چیزی شاید کمتر از نیم ساعت بعد. احساس کردم صدای جیغ 
خقیفی می‌آید, تصور کردم صدا از خیابان است, بلند شدم رفتم دم 
پنجره کوچه رانگاه کردم و دیدم خبری نیست. 

دویاره برگشتم و دراز کشیدم. باز هم صدای جیغ را شنیدم. یک 
لحظه هوش و حواسم را جمع کردم ناکهان به سمت اتاق دخترها 
برگشتم و ديدم که در بار است. خودم رابه چارچوب در رساندم و دیدم 
او بالای سر دختر ہزوگم اہستادھ است و دهان او رآ با دستش گرفته و 
یک پایش راهم روی دستش گذاشته, دست دیگر دخترم لبه تخت و زیر 
پای او آویزان است, من مات شده بودم, هیچ کاری نمی تواتستم بکنم 


چشعهای دخترم به سبعت در کج شده بود و صورتش خونی نود و به 
کی اکس مس کا 


دخترم با دیدن عن: دستش را بالا آورد تا به من اشارہ کند. اما 
دستش به او خورد و دستش را انداخت. یکی دو عرتبه دیگر این اتفاق 
تکزار شد, وقتی دخترم دید نمی تولند بستش را بالا بیاورد شروع کرد 
به گوبیدن روی تخت, اسا من همچنان مات و متحیر مانده ہودم۔ هنور 
یاورم نمی شد چه اتفاقی درحال رخ دادن است 

تصورم این بود که او به مٹزل خواھرش رفته, اما حضور او در اتاق 
دخترم آن هم با آن وضع ناگھان گوبی متوجه شدم که اتفاقی درحال 
رخ دادن است.به سمت او حمله کردم و دور کمرش راگرفتم او راروی 
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زمین انداحتم. او دوبارہ خیز برداشت که به طرف مخترم برود دوباره 
ار را روی زمین کشیدم. بررگشت و شروع کرد به کله کوبیدن په سر و 
صورت من با هم گلاویز شدیم و من آو رابه سمت بیرون اثاق کشیدم. 
وقتی از اثلق بیرون آمد. دوباره هلش دادم اقتاد روی زمین. سریع 
برگشتم سمت اناق دخترها, تمام بدنم می‌لرزید. حتی نعی‌توانستم در 
را قفل کنم. کلید از قفل درآمد و روی زمین افتاد. دخترم. روی تخت 
نشسته بود و گریه می کرد. فریاد زدم و از او خواستم تا در را ار داخل 


قفل کند و خودم بیرون آمدم در ای فاصله او دوباوة حمله کرد که 


بیاید داخل. حتی پایش راہین در قزار داد که دخترم او رابه نیرون هل 
داد و من هم او را گرفتم و به سمت بیرون کشیدم و بالاخره بخترم 
موفق شد در راقفل کند, حدود یک ساعت ما داخل پذیرایی باهم درگیر 
بودیم, آنقدر به سروک من کوبید که لبم پاره شد و خون از بیتیام 
فووان رد. او وقتی تعام صورتم را خونی دید, کشان کشان مرا به 
طرف حعام برد و شیلنگ اب راروی صورتم گرفت. بعد که کسی حالم 
بهتر شد. خودم را سمت اتاق کشیدم که او شروع به تاساگوین کرد و 
هرچه از دهانش درآمد, به من گفت, رکیک‌ترین حرفهایی که شاید دو 
مرد از کفتن آن به هم شوم کنند» او آن شب به من گقت۔ ادا من سعی 
کردم سکوت کتم۔ حتی آمدم کنارش نشستم و شروع کردم په درددل 
کربت تا او را آرام کتم؛ اما او مرتب ستلگ و مزخرف می گقت۔ از کذارش 
بلند شدم و رفتم پنجره وا باز کردم و در همان حال خوافش کردم که 
سکوت کند؛اما. اما او دوباره شروع یه فحاشی کرد و گفت که من عمدا 
پشت به او کرده‌ام. 

تعام بدتم می‌لرزید. نمی داتستم در آن موقم شب چه باید بکتم که 
ناکهان او شروع کرد به گفتن مسائٹی که خرن درون رگھایم ار سد 
درچه هم گرمتر شد. 

او اعترافات وحشتتاکی کرد. چیزهایی که شنیدنش بدن آدعی راب 
لرزه درمی‌آورد و 
ھا 
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— ...سس س 


لیس جا چھ دح لی سک ھکر وی ا0 
۔ اولامن بچه کوچولو ٹیسٹم که شحابه من میگین اباجون ۷و | 
صندا می‌کنین مج جاه فومامن شوخی نمی کتم و قصد مسفر؛ ا ی 
پلیس زو هم ندارم که از زتدانی شدن بترسم... و سوما؛ آفای کلانتر 
شما قسنم یه قرآن قسمه وا بخورید که حتما به این آمرس رین 12 7 
حاضرم شماره تلغنی‌رو که دارم ازش بهتون زنگ می زنم, براتون اعلام 
کتم. اما به شرعلی که شما قران» رو قسم بخورین... حاضرید کلانتر؟ 
از لحن او که حالا مطمئن تر شده بودم توجوان کم سن و سالیسی 
- احساس کردم حقبقت را می‌گوید؛ مخصوصاً که بعد از قسم من,شعارم 
تلفنش راهم داد و سپس: آدرس محلی زا که همان لحظه داشت در آتجا 
معاغله عوادعخدر ضورت می گرفت, برایم خو ازد. 

گوشی را که گذاشتم خواستم به آن تلفن ژنگ بزنم و ببینم فرزاد ۔ 
۱ بچه‌ها که پاچه خریده بودند و از روز قبل همه خبردار شده بودند که نام آن نوچوان بود که زنگ زد - گوشی رابرمی دازد یانه؟ اما چون یقین 
کر ‏ ر دت نیح . هيچ‌کی سیحانه نخورد تا در کلانتری همه پا هم کله پاچه | داشتم دروع نمی‌گویند, لذا یک اکیپ پنم نفره را آماده ماعوریت کردم و 


بحفرسوے سس ہے o‏ 


= اسان خاطرات یخوریم' ان هم چه کله پاچه‌ای! هم عالی و هم قراوان! به قول محسن که به سروان صادقی گفتم: 
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ب می‌گفت. صمقت باشه... قشنگ جفت جفت باشه۷ چون این صبحائه - شعا همراه با استوار گریمی و گروهبان پورهعت با هم راہ بیفتید, 
روز ضیافت کونه قرار بود مفت باشد, پرسئل آنقدر خوردند که تصف بچه‌ها یکی‌تون سر کوچەرو ببندید. نقر دوم هم از طریق پشت بام خان 
7۳ ۲ تاهار هم نتوالستند بخورند! همسایه‌های مشرف به این آدرس. اونجارو زیرنظر بگیرید یکنفرتون هم . 
 . ۰ ۱۰‏ قضیه مقت بودن آن صبحاله مفصل نیز لین بود که چند شب قیل پشت ہی سیم: داخل ماشین بتشینه و منتظر دستوزرات بعدی باشہ من و 

٦‏ هنکام گشت‌زنی پرسنل کلانتری در خیابان, هنگامی که ماشین کناز | محسن هم یریم داخل معل 

i‏ اکله پزی عمو فرج ٭ عی‌زسد. گروهبان پورهمت که سراکیپ گرود نود و سپس با دو عاشین به‌سوی آدرس موردنظر راہ افتادیم. نربین راء 
ناگهان و از راه دور: متوجھ خاموش شدن نور کمرنگی در داخل مخازه | نقشه را ہا محسن هماهنگ کردم 
| می‌شود. جلوی کله‌پزی هم که نی رسند, وجود یک وانت که به‌طور -ظاھرآ دو اگیپ خرید و قروش موادمخدر, داخل پارکینگ یک خانه 


مشکوکی توی پیاده‌رو - بغل به بغل مقازه - پارک کرده بود. کنچکاری | مشغول معامله هستند.. البته چون بقین نداریم, و درعین حال حکم ورود 
ز گروهبان را بپشتر جلپ می‌کند, اما بدون اینکه نشان دهد توجهش جلت | به خائ راهم نداریم. لذا راهش ایته که زنگ اون خانه‌زو بزنیم. وقتی. 
شده از آن خیابان می‌گذرند: پیج خیایان را که ود می‌شوند گروهبان | دررو باز کزدند. اگر خلافکار باشند به مخض دیدن ها واکنش تشان 
پورهحت به راننده می‌کوید: سن اینچا پیاده میشم و برمی‌کردم سرام | خولفند داد که اون وقت ولیقه ما معلوم خواهد بود چیه, و اگر لحتمال 
1 که‌پزی عمو فرج: اگر ظرف پنج دقیقه برگشتم که هیچ ولی بعد از پنج | دادیم که صاحبغاله نگران نشنده یک سوآل فرعی مي‌کنيم و سپس 
دقیقه با ماشین ہیا دم مغازه» و بعد خودش پاورچین پاورچین و با پناه | جلزی در معطل میشیم تا بفهمیم قضیه چیه فقط خدا کته دروغ در کار 
| گرفتن پشت ماشین‌های پارک شده. می رود و ترسیده به مغارّه, پشت یک | نباشه- 

راحت شود و بغد۔ کار را ادامه می‌دهند: چهار نفر داخل عغازه بوده‌اند که نفرات طبق وظیفه‌شان موضم گرفتند و ما نیز به سرام خانه مذکور 
۲ ابتدا پولهای یک هفته دخل عمو فرح ر - که عابت دیرینه داشت ے که شب رفتیم و زنگ را زدیم۔ سی ثانیه‌ای گذشت تا زن حدودا سی وپنح. شش 
EO‏ بیس دای رب ترا و میتی ساله‌ای در را باز کرد و ههین که مارا دید رنکش مثل گچ سفید شد و به 
در مزیرزمبن سردحانه مانند» مقازه کله‌پزی روی هم انباشته شده | لکنت زبان دچاز شد و «عجمم‌کنان»گفت 


5 ٭۔ ٦‏ 4 ِ 1 ۲ ہے ٠‏ # 
۱ اص روند و تزدیک به :1ة گوسفند زا اسان د سو ار کرنن بر والت - من ما یعنی من و... من و بچه‌هام... تقصبزی فد ازریم لیقض به 
| هی‌کنند. که در این لحظه پورهمت با لسلحه به سرافشان حی‌رود وب | دای زن نشست و نالید:| به خدا بچه‌های من بی‌گناهنه کلانتو.. 
۰ 1 ساعتی بعد ھمگی در بازداشتگاه کلانتری مودند. سری تکان دادم و پا خونسردی گفتم: 
|| فرداصبح وقتی ععوفرج صاجب کله‌پزی از ماجراباخبر شد,برای - ابنو سطمتنم.. به شما هم قول میدم با شما و بچه‌فاتون هیچ کی 


تشکر مه کلاتری آمد و بعد از اینکه من کادوی ریالی او رابرای پرسنل | کاری نداشته باشه... او بعد پا داخل چارچوب گذاشتم و گفتم:) اگر اجازه 
کلانتری رد کردم و کفتم: شما ایت انجام وظیفه بچه‌ها می‌خوای بهشون | میدین دحل بشیم, بهتره شما هم بروید داخل منڑل تا متوجه شن که 
پول بدی؟» ان وقت عموفرح خواهش کرد که لالقل صبحانه یک‌رور ضیح | دررو شمایاز کرده‌اید! 
پرسنٹل را او عهده‌دار شوو! رن که هراسش اجازه تمی داد اشکهایش ببرون بریزد. یه علاعت 
و جالا -سه روز بعد ھمگی از خوردن کله پاچه پر و پیغان عموفرج | موافقت سری تگان داد و از جلوی در کنار زفت و به سرعت از پله‌ها بالا 
۱ خلاص بودیم. که تلفن مستقیم خودم زنک زد و «الو» که گفتم, صدای | رقت و در خم پله‌های طبقه اول محو شند. نگاهی به ساختمان انداختم, یک 
٦‏ طریف پسرانه‌ای از آنسوی سیم گفت ۱ خانه دو طبقه جنوبی بود با یک پارگینگ بزرگ همان آدرسی که فرژلد 
۱ < سلام آقای کلانتر.. من یکی از همسایه‌های شما هستم و می‌خوام ۱ از پشت تلقن خیرش را داده بودا سر برگرداندم و به سروان ضادقی 
ئن در حورد بک معامله سنگین موادمخبدر بهتون اطلاعاتی بدم آدرنن‌رو گفتم: 








سرت ۱ ٢‏ یادداشت می‌کنین کلانتر؟ - جناب سروان خودت ایتجا بلش. به کریمی سر کوچه و بورهمت 
۰ جج صدای مخاطیم آنقدر ظریف بود که تردید ثدالشتم صاحب صذا شاید روی ہام خانه قمسايه هم آماده‌باش بده و اگر صدای تیراندازی شٹیدی 


چ به پانزده سال هم نرسیده باشد! لین بود که درعین احترام به فکر یک | یامن بابی‌سیم تعاس گرفتم. اون موقم هر سه نفرتون بياین داخل! 
۲ ۶ پلتیک افتانم و بالفتماد به تښ گلتب سروان صسادقی «چشم» گقت ومن و محسن دلخل شدیم:پاورچین : 
۷ < ببیتم باباجان- تو می دوئی ار قصد شنوخی کردن باپلیس‌روداشته | پاورچین و بی‌سروصدا پله‌های پارکینگ را پایین رفتیم, هنوز به کف 
مس مت سس ۳ باشی, از اونجایی که ما الان به‌راحتی می‌تونیم شعارہ تلفن توزو پیدا | نرسیده بودیم که صدای گفتگوبی یه گوشمان رسید: 

5 ر مه ۲ کیم اون وفت په جرم مسخره کردن پلیس: چند ماه باید بری زندان؟ حال | - مگه ضرری داره وزئشان کنیم آقاجلال؟ 

۲ اکر قصدت شو څیه تا اینجارو من ندید می گیرم بچه جان! | وآن کس که نامش چلال بود,با دلخوری پاسغ داد: 
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انستاده بودند: به اشاره مردی تقرییاً چهل ساله - که ظامرأ 
| سصیب»بود -عزدی جوان از داخل صندوق عقب یگ ترازو بیرون وود و سپس. 
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- بای و ما اطمینان نداری آقامصیب! 


و ۲۱۴ گرم کم بود. که بعدش هم گردن تگرفتی و 
کفتی ساید همانجا وزن عی‌کردی" و من 
محبور شدم ناوان اون یک عیلو و 
شورد+ایرو از جیب خودم بدم! چه برسه 
الا که قراره هفتصد کیلورو بخرم.. 
مگ اشکال داره وزنش کنیم؟ 
ایتها را سصیب» كفت و #حلال» 
۹ے تم داد 

۔ یه چه اشکالی دارھ پس با 
جازّهتون ماهم پولھارو می شمرتم۔۔۔ 

از کثار دیوار پارکینگ مرک 
کشندم. نزدیک به هفت یا هشت نفر. 
بروی هم و تکیه داده بود به دو علشین که یکی 

ی بود و دیگری یک وانت تیسان داخل پارکینگ 


۰ ۹ 


تعدادی کارتتهای بزرگ را که به نظر می‌آمد ورن هر کدامشان باید پنجاه کیلو باشد. 


_ آمانه توزین کردند. 


اسلحه‌ام زا از علاف درآوردم, یه ححن هم اشاره کردم که او نیز مسلح شود و 
سپس خودش را یم خیز نبم خبز » به آنسوی پارکینگ و پشت یک ستون قطور 
رساند و عوقعی که از بابت سنگر گرفنتش خیالم راحت شد, اسلحه را بسوی آنها 
تشانه رفتم و خودم هم پشت دیوار پتاه گرفتم و سپس صدایم را الداختم ته گلو و 
تم 

- هر کس از سر جایش تکان پخوره خونش پای خودش... 

هنوز حرقم تمام نشده بود که سه چهارتا از #آدمهای» دوطرف به سرعت دست 
بردند طرف جیب و کمرشان که در هعین لحه عحسس. برای ابتکه ترس و وحشت را 
نزد آتھا مضاعف گند لاستیک بزرگ و پهن وائت نیسان را هدف گرفت و شلیک کرد 
که در نتیجه, ابتدا غرش انفجار گلوله و سپس صدای ترکیدن لاسئیک به‌صورت 
پی‌درپی, هراس زیادی به چان آنها انداخت. با این حال هر کدام در پشنت یک ماشین 
پناه گرفتند که در این لحظه. سروان حسادقی و استوار کریعی و گروهیان پورهمت نیز 
- به بسمتور هن در خارج از خانه چند تیر هوآبی شلیک کردند و بعد دوباره گفتم 

- از حالا به بعد هر اقدامی کنید. خودکشی عحسوب میش الان اطراف این خونه 
و داخل این کوچه توسط پنجاه ماعور مسلم محاصره شده. پس عاقل باشید و 
دسستتون‌رو بگذارید روی سرتون و وسط پارکینگ دراز بکشید. اگر* ۲ ثاثيه یکره 
و این کاررو فکنید, معنی‌اش ایته که دارید به ما اعلام جنگ میدین! 

جرفم تمام نشده بود که محسن از آن طرف پارکینگ: با هنان شمارش 
معصوص ضرب العطش که حاص خودش بود! شروع به شمردن کرد: 

- یک دوب [ناگهان هفت شعارہ را حورد و | هشت. نه ادوباره پنج شماره را 
خورد) سیزده چهاردد... هقده! 

از سمت خلزفکاران زمزمه‌ای به کوش رسید و سپس صدای یکنفر - که مصیب 
دود - ند ند که 

- باش بسیار خب.. ما تسلیمیم.. ظاهرأ رفیقتون ریاضی‌اش خیلی ضمیف! 
شاید هم قصد دارین مارو بکشین! 

و سپس قمگی درحالی‌که دستهایشان روی سرشان بود روی موزآییک‌های 
کف پارکپنگ درارٌ کشیدند. به بقیه اشاره کردم و جز استوار کریمی که بیرون خانه 
عراقپ اوضاع بود بقیه آمدیم و بالای سر آن هنشت نفر ایستادیم. در این لحظه جلال 
- قروشنده رو کرد به مصیب و گفت. 

- آدم‌فروش شم شدی مصیب خان؟ 

و مصیب که عصبی هم بود با عیظ گفت. 

- حفه شو عوضی..: این کار لاشخورهای کروه تونه که.. 

- قه پدرم آدم‌فروشی کرده و ته آقاجلال۔۔ من لوتون دادم 

صدا از پشت سرم بود رو برگرداندم. نوجوان سبزّده. چهارده ساله‌ای که 
صندلیش برایم آشتا بودہ از پله‌ها پایین آمد و ادامه داد 

من این کاررو کرلم.., خو دم تلفن زدم ی 

- خقه شو فرزاد, برو گعشو بالا 


fF شماره‎ 


راستش‌رو بخوای نه.. اون دفعه که دویست کیلو معامله کردیم, دقیقاً یک کیلوٴ 


تسا سشجظش شمش e‏ 
















را مصیب به پسرش گفت! به 
فرزاد گفت؛ همان نوجواتی که آدرس راتلفٹی به من داده 
بود شحان فرزاد که ادامه داد 

- دیکه خفه نمیشم بابا.. پس بهتزه گوش کنی... من لوتون دادم- می دوتی چرا 
پابا؟ واسه اینکە از بس مامان بیچارهرو کتک زدی, کلبه‌هايش به خون‌ریزی افتادم... 
واسه اینکھ از بس توی کوش خود من زدی۔ یک گوشم دبک نمی‌شنوه بابا! واسه این 
بود که لوٹ دایم و 

۔ نالوطی واسه چی عنو قربوئی کردی فرزاد جون۔۔ لااقل می‌گذاشتی موقعی که 
من رفتم و جنس‌ها پیش بابات- 

صدای فریاد آلوده به بغض فرزاد. کلام جلال را قطع گرد و سکوت پارکینگ را 
شکست 

- حفه شو کنافت.- فگر کردی عنم مثل بابام ہی غیرتم که وقتی په خوآهرم تظر 
داری و دو. سه مرتبه هم دست دراز کردی. ولی قرزانه بھٹ آجازہ تداددا یابای 
بی‌غیرتم هم می‌دونست تو چه کثاقتی هستی. اما هميشه می‌کلت: «اکه به جلال 
چیزی بکم میره و سن مجبورم از کسان دیگری جنس گرانتر بخرم!» (حالا فرزان 
داشت اشک مې ريخت و ادامه داد) فرژانه بیچاره از ترس تو فرار گردہ و رفته توی 
مسافرخانه.., ابن حقتون بود که جفتتان بیفتید زندان! 

من فرزاد را در آغرش گرفتم و تسلی اش دادم.محسن و بقیه پرستل نیز په سراغ 
آنها رفته و دستیند رده از پارکینگ بیرونشان آوردند: مصیب کناز پسرش که رسید 
افو ہف 

- دعا کن هتو لعدام کنند قرزاد, وگرنه اگر بیام بیرون.. 

قرزاد دست مرا از دور گزدتش پابین اندلخت و گفت: 

- فکر اوشچاش رو هم کردم., شما لالقل پنح سال باید آپ ٹک بخووی پاباء بعد از 
پنم سال هم, من ارنقدر بزرگ شدم که بتوتم از خودم و عادر و خوآهرم دفاع کنم.». 
پس بهتره اگر آزادی شدی این طزفها پیدات نش باہا! 

مصیب فقط پسرش رانگاه کرد. او را که بردند» عادر قززاد - که هنوز هم از 
شنیدن نام شوهرش می ترسید - پابین آمد و پسرش را در آغوش کشید, فرزآد گفت 

- نگران نباش عادر همین الان عبرم و قرزانه‌رو میارم, از فردا هم خودم مل 
شیر مراقبتون هستم... 

موقم خداحافظی به قرزاد گفتم 

- من مطمثتم که تو می‌تونی سرد خانواده‌ات باشی, اما اگر روزی به کمکی نیاز 
داشتی, روی من حساب کن. 

در چشمان فززاد برق اميد در خشید. 

0 

0 

جلوی در کلانتری که رسیدیم محسن گفت 

غجب دنبایی شده کلانتر! 


نعی‌دانستم چه بگویم؟ فقط نکاهش کردم 














روه 8 









جمعه ۱۰ خرداد : ۲ فرانسه ۔سنگال ۰ سامت ۱۶ 
شتبه ۱۱ خرداد : EE:‏ اروگونه ۔ دانمارک ساعت ۱۳/۳۰ 
پنج شنبه ۱۶ وداد : فرانسه -اروگونه ساعت ۱۶ 
پنج شنبه ۱۶ خرداد: عانمارک ٭ متگال + امك ١‏ 
سه‌شلبه ۲۱ خر داد : قفرالسه - دانمارک متاعت. ۱۱ 
سه نه ۲۱ خر داد.؛ 1 1 سنال -اروگونه سات ۱۱ 





گروہ 8 

























دزشنے ۰ خر داد 
دوشته ۲۰ خر داد : 
خمعه ۲۳ خر داد: 


حمعه ۲۴ نز داد ؛ 


حهارلشه ۵ خر داد : 





بک شنه ۲۲ خر وا سس اراگونه اف یهای جنوپی ساعت ۱۴ 
- سے 
بک شنه ۱۳ خر داد : ۳ اصیائبا - اصبله و ساخت ۱۶ 
تتا 
حممه ۱۷ خر داد پاراگوثه -اسپانیا ساعت ۱۳/۳۰ 
شټه ۱۷۸ خر داو : افریقای جنوپی «اسلوونی ساعت ۱۱ 
هاه ردا ال اسپانیا -آفربقای جنوبی ساعت۱۶ 
حهارشنبه ۲۲ خر داد : ساعت ۷۴ 
کزوه € 
دوشنے ۱۳ رواد : 93 برزیل کر کیہ ۱ ساعت ۱۳/۴۰ 
نشه شنه ۱۳ خر داد ؛ ۲ ۔ کاستاویکا 1 ساعت ۱ 
۳۹ چیں ر اسم ۱ 
شنه ۷۸ خرداد: ڑ2 پرزیل -چبن, ۱۳ ام چا 
اف ۱٩‏ خرداد. . کک ترک ۔ کاستاریکا سا مات ۴۶۴ 
— 

پنج شنبه ۲۳ خرداد : 5 - کاستاریکا - برزفل 2ھ سات !۱ 

۳ خر دا ۳-3 ترب «چین, ۱ ۱ مات ١‏ 
پنج شنبه خر داد : ۱ ترت جین ۱ 
گروہ 9۵ , 
سه شنے ۱۴ خر دا : ساقت ۲۶ 


2007 FIFA WORLD CUP 


۴1۸۸۸۳۸۸ 












داغت ۱۳/۳۰ 
ماعت ٩۱‏ 
سامت ۱۴ 
سافت ۱۶ 


ات ۱۶ 


Fr شتمارہ‎ 





روزشعار 
همحسن لخستین قهرمان در هزاره سوم مبلادی به مصاف هم 
برئامه بازیهای دور مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۳ که به میزبانی دو کشور کره جنوبی و ژاپن برگزار می شود به شرح ذیل است 


اه یافته به مرحله نهابی جام جهانی ۲۰۰۳ از رو 


گروه 6 

شه ۱۱ خر واد 

شمه 1 خر داد 
جھارشئیه ۷۵ خر داد : 
پنج شسنبه ۶ خر دا۵ ۱ 
سه سه ۳ خر د ا۵؛ 


سە شه ۲۱ خر داد: 


گروہ ۴ 

یک نه ٢‏ خر داد 
یک شبنه ۱۲ خر داد 
تمه ۱۷ خر داد 


کے واد: 
۳9 


حمعه ۱۷ 


جهار شلیه ۲۲ خرداد: 


جهارشنبه ۲۲ خرداد 







گروه 6 


دوشنه ۱۳ خر داد: 
دوشسه ۲۳ خرداد 


مله ١۸‏ خر داد 












یک‌شلبه ۱۹ خر داد؛ 
٠ ۳۳ +» ۰‏ و 
پنج شنه ۲۳ خز 


پنج شه ۳۳ خرجاذ: 


کروه ا 
ا ەاا کر ناف 
جهاز شتبه ۱۵ شر داد ؛ 
یک فته ۱۹ خر داد: 


ډوه ۲۰ خر داه: 





تیه ۲۳ خر داد: 


جام حپانی چھل و هشت ساعت دیگر به اتعام می‌رسد تا تب شروع این رقابتها در سرناسر جھان به اوج خود برد 





ose ww fF une 


می‌روند که دو تیم فرانسه ۔ قهرمان دوره قبل,. و سنگال 


۰7 ساعت لا 


کا ات * 
ای ساعت ۱8 


۷ ۳ جیهوری ایرلند - کامرون 


سے المان -عربتان سعودی 


١‏ جمهوری ایرلند- آلمان 





.ےا 


اگ کامرون ۔عریستان سعودی ا ساعت,۱۳/۳۰ 
۱ 


۱ ۱ المان - کاس ون ساقت ۱۶ 
لیا عر بستان معوفق - جمهوری اپرلند 0٦‏ ا سامت ۱۶ 








س 
اس انگلتاآن ۔سوئد جج ساعت ۱۳/۳۰ 
ر .۱ 

جسست بت . 

۱ تسا ارزانتین. - يجرب 8 ماعت ۱۰ 
ا ہے للا گا۔ خر تا 
لے ارژانتین ۔انگلستان ۱ ۳ ساعت ۱۶ 
و .رر ا ےا ت 
8 نجرب نکدنان ۳ سامت ١‏ 


لیے کرواسی -مکزیک ‏ .2 ساقت ١‏ 
بالا -اکرادرر پک ساعت ۶ 

سس کرواسی ۔ اپتالیا ساعت ۱۳/۳۰ 

مرت اکوادور - مکزیک مات ۱۱ 

_ 7 

= کرواسی -آک وادور سام ساعت ٩۶‏ 

ہے ۱ 9 

۱ اپثالا - مکزیگ ٠‏ اعت ۱۶ 


۱1 ژابن - بلزیک mel‏ ۱۳,۳۰ 
نت روسیه - نوتس ساخت ١‏ 
۲1 ژابن - روسیه ساعت ۱۶ 
3 تو تض - بلا تک ماعت ۱۳۸۳۰ 
ژاپن -تونس ساعت ۱۱ 









بل یک = و زسیه 
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ضا دنت امیر ھو ان سشت 
3 
اسر ز مین افسانهها 


به روابت : مصطغی گلیاری 





0 در قسمت‌های قبل خواندیم 
شھرزاد سر گرم قصه گوبی برای «حانم» امیر جوانبخت بود 
که: از طرف «سام ژردہ طلسم مي‌شود. عشق غوران به امیر پاغث 
ماجراهانی شگفت می شود اما پالاخرہ افسون سام زرد باطل شده به 
قصر خود بازمی گردد اما شهرزاد افسانه دیگری برایش هی گوید از 
دختری چپیاردہ سال به نام طاووس که تاحر است و در بیایان خمعه زدم 
شیر سلطان وحوش دلباخته طلووس شده دزدان و دیوزادان را که به 
طاووس بخاطر گوهر شبچراغ حمله کوده‌اند می کشد و از طاووس 
می خواهد خود را از شر گوهر شبچراغ خلا کند و طاووس بشرطی 
حاضو به این کار عی شود که راز گوهر شب جراغ را بداند. فصه بدین جا 
که می رسد ابر جوان بخت از شیهر زان فصه گو می خواهد تا طاووس را به 
او نشان دهد و شیهرژاد می گوید تو خم اینک به قصر طلووس میروی و 
امیر خوان‌بخت خود را در قصر طلووس می‌بیند و خود را جای شیر 
معرفی عی کندہ اما طاووس زیر بار نمی رود و او وا آزمایش عی کند و 
دروغیای امیر برملا می شود پس توکران طاووس امیر وا به‌باد کتک 
گرفته در صحرا رها مي‌کنند. امیر به آهو که مشاوو شبرمرد ات 
برمی‌خورد و ضعن ضحبت متوجه عی شود که آهو طبیبی است که 
هفته‌ای سم روز در هیشت انسان‌ها در بیمار سنانهای شھر به طبابت 
عشغول است. آهو از امیر می‌خواهد تا در غیاہش از درخت مقدس 
پاسداری گند و امیر قبول عي‌کند. سپس آهو برای رقع تنیمایی امبر 
خر گوش را که دختر زیبانی است بەخدمت و می گمارد. خر گوش راز 
داخل شدن به جلد جاتوران را یه امسر می‌آموزد و امبر در جلد شیر 

































آحو هی دائنت ٤ء‏ 
و ایٹک دنباله عاجرا از زبان شیهرزاد 


۔ ثوھم وشت گیر آوردهای که داری سر په سرم می‌گذاری؟ به‌جای این 
| سخٹان بیهوده فکرت رابه‌کار بینداز و به من کمک کل من بايد راز ببرون 
آمدن از جلد شیر را یادبگیرم 
+ تنها کمکی که می توائم به تو بکتم این است که یا به شهر آدمیان بروی 
و از اهو کدک بخواهی. یا اینکە به ميشه زرد بروی و از شیر بخواهی که تو 
را از جلد شیر بیرون ہیاورڈ 
- فاصله ایتجا تا بیشه زرد چقدر است؟ 
- دو رور ولی گعان تمی‌کنم که به آنجا برسی 
پر8 
- زیراباید از کمینگله کفتارها بگذری و همین که په کین گاہ کفتارها برسی 
انها به گمان لیئکھ تو شبری, به تو حمله خواهند کرد و تو را خواهند کشت. 
۔ از اپنجا تا شهر ادمیان چقدر راد است؟ 
« دو روز ولی هحین که به آنجا برسی, ادمیان ٹو را به دام خواهند 
انداخت و تو را به باغ وحش خواهند برد, شاید هم تو را بکشند. 
- عجب گیری کرده‌ام. آبا هیچ رله حل دیگری به فگرت نمی رسد؟ 
معروف است که می گویند خر گوشها بسیار باهوشند: 
پشتو و پاور کن زیرا خرکوشها هوش چندانی تدارند. 
- ایا کسی رانعی شناسی که باهوش باشد و بتواند مرا راهتمایی کند؟ 
در این هنگام درخت مقدس لرزید و صدلیی شنیدهشد, امیر با وحشت 
پرسید: - چرا درخت می‌لرزد؟ ابن چه صدابی است؟ 
- ای بیچاره, بد بخت شدی. کفتارها په درخت مقدس حعله کرده‌اند و 
دارند تقه لش راقطم می‌کند, تو دو راہ بیشتر نداری۔ یاہاید به کفنارها کسک 
کنی؛ یا باید با آنها بجنگی. اگر به کفتارها کمک کنی, بعدا شیر تو را مجازاٹ 
خواهد کرد. اگر به کفتارها کمک نکنی, آنها تو را خو اهند خورد. من هم یک 
رله بیشتر ندارم: الفر ار . 
خرگوش این را کفت و پا به فرار نها و در چشم بر هم ژدنی از ہراہر 
چشمان امیر پنهان شد. امیر با السوس گوشه‌ای نشست و با جود گفت 
- حال با این مصیبت چه کنم؟ کجا بروم؟ از چه کسی کمک بخواهم؟ آیا 
به گفتارها کمک کنم یا به شیر؟ خد ایا به قریادم برس 
و فریاد کشید و کفت: - آهنای کسی ثیست که مرا راهنمایی کند؟ 
کسی به آسیر پاسخ داد و گفت 
- چرا قریاد می‌کشی؟ عگر نمی ہنی که من خو ابیده ام؟ 
لمیر به سوی صدا نگاه کرد و چشعش به جفد بزرکی افتاد که 
کوشه‌ای نشستته بود, با شادی به او کفت 
- سبلام عرض می‌کتم ای خانم جفد. ببخشند که مزاحم خواب شما 
شندام. لطقاً مرا راهلمایی کنید. 
جغد خمیازه‌ای کشید و گقت 
- کجا می‌حواهی بروی؟ مقصدت کهاسو؟ زوت حرف بزن تا تو وا 
راهنمابی کنم. ضعنا ابن جلد شیر اصلا یه تو نمی آند: 
- من نمی خو ام جابی بروم. مشکلم ابن است که تم ی داتم به کفتارها 
کمک کتم ما به شیر؟ طرف هر کدام را که بگیرم. ان یکی مرا خواهد کشت. 
جفد چند بار چشمهایش را بست و ناز کرد و هو هویی کرد و گنت 
- مساله پیچیدهای است. کارت زار است. چون تو جلد شیر 
پوشیده‌ای, اگر به قصد کمک به کفتارها نزدیک شوی۔ آنها تو را خواهند 
کشت زیرا کقتارها فکر می کنند تو شیری و آنها با شیرها دشن هستند 
- پس چه کنم؟ -تو چه موجودی هستی؟ 
من امیری جوان بختم و از گروه آدمیاتم. 
۔ آتش! امیر فریاد کشید» - آتش؟ کجا آتش گرفته آست؟ 
-جایی آتش نگرفته است, تو آدمیزادی و می‌توالی آتش بیفروزی, پس 
بیه‌رنگ آتشی بیفروز و به جنگ کفتارها برو. آنها از آتش می‌ترسند. البته 
ممکن است گفتارها با دیدن تو. غرش کنند و نشان دهند که می خو اهند به تو 
حمله کنند ولی تو نباید نتزسی زیرا اگر بفهمتد که ترسیده‌ای, از آتش تو 
نخواهند ترسید و تو راتک تکه خواهند کزد. امیر با دلهره گفت 
- ولی من از گفثارها می ترسم. 
- وانمود گن که تمی‌ترسی, بايذ زودتر آتش را بیفزوزی و یه جنگ 
کفتارها بروی زیرا اگر تعلل کنی تا ساعتی دیگر درخت عقدس راقطم 
خواهند کرد و کار از کار خواهد گذشت. 


1 





امیر گفت: همین کار رامی‌کنم. ۱ ۱ 
-درودبر تو آتش رابیفروز و با نعرہ و قریاد به آنها جعله گن. جز این چاره‌ای | 
تداری, زیرا لگر از درخت مقدس دفاع تکنی: کفتارها تو را یه چرم این که شیر هستی, | 
خواهند خورد, اگر هم بتوانی از چنک ی دتداق آنها بگزیزی شیر کر را پیدا خواهد کرد 
و یه جرم این که از درخت مقدس دفاغ نگرده‌ای. تو را عجازات خواهد کرد. 

باری. امیر آتشی افروخت و عشعل بزرگی به دست گرقت و با ثعرہ و فریاد یه 


سوی کفتارها یورش برد و پس از ساعتی جنگ و کریز. آنها را فراری داد و درخت | 
سقدس نجات باقت, سپس دز اطزاف درخت مقدس آتشی بزرگ برافروخت و به | 


نگهبانان گفت مدام در آتش هیژم بریزند تا خاموش نشود آنگاه از ذرخث مقدس دور 
شد و در صوراخی پٹھان شد. پس از چند روز آهو به دیدار امیر آمد و گفت. 

- کامیار شیر مرا تزد تو فرسناد تا از تو سپاسگزاری کنم. تو به تنهابی توانستی 
از درخت مقدس دفام کئی و کفتارها را قراری دھی, شیر گفت به تو بگویم که هر 


پاداشی که بخوآهی. په تو خراهد داد. 

امیر گقت: - می‌بیتی خرگوش چه بلابی به سرم آورد؟ او وردی خواند و مراب 
قالب شیر برد و گریخت. 

آمو گنت 

- نیازی به دروغگوبی نبست, من و کامبار می‌دانیم تو چه کرددای. 

آمیر شرمتده شد و گفت: 


- من می‌خواهم شیر را ملاقات کٹم و به او خبرهای مهمی بدهم. 

- ای امیر جو ان بخت۔ از این خو استه پگذر زیرا تو نخواهی توانست شیر رابکشی. 

امیر با حیرت گنت 

- من؟ مگر من می خواغم شیر را بکشم؟ من شیر را دوست دارم آهو جان, باور 
کن که من می‌خواهم... 

ما از نیت تو آگاهیم و می دائیم که آمده ای تا شیر را یکشمی و خودت رابه‌جای او 
معرفی کنی و نزد طاووس بروی. 

امیر سرش را زیر انداخت و گفت: ولی +۰۰ 

- ولی ندارد. خجالت هم نکش, تو انسانی و انسان جایز الخطاست. گر تو حیوانی 
که ما از تو انتظار خطا نداشتته باشیم؟ همه می‌دانند که النسانها عدام خطا می‌کنند و 
هرگز نمی تو اند مائند حیوانات, خوددار باشند و خطا نکتند. پس شرمگین مباش و بگو 
که از شیر چه پاداشی می‌خواهی؟ 

- خن .فن +۰« رتش ۰۰ دلم حی خو اهد که شیر کاری کند که من نزد طاروس 
بروم و خودم را شیر عرد معرفی کثم و طاورس هم ہاور کند که سن شبر مرد هستم. 
من سخت دلباخته طاووس شد هام 

- همین جا بنشین تا نزد شیر بروم و خواسته‌ات را یه او بگویم. 

آهو نزد شیر رفت و ماجرای ایر را پرایش گفت. شیر آهی کشید و گفت: 

- نعی‌دانم تا کی باید ببینیم که آدمیان مدام خطا می کنند نمی‌دانم چرا از 

اشتماهات گاشته خود درس ئمی‌گیرند آهو گفت: 

- جلاب کادیار, گافی که یه جلد آدمیزاد قرو می‌روم تا به شهر آدمیان بروم و به 
آذان کمک کنم, از اينکه خود را به شکل آدمیزاد در آورده‌ام شرعنده می شوم 

شیر گفت: - بگذویم, ایتک باید به امبر جوان بخت پاداشی سزاوار بدهم زیرا په ما 
کمک کرده است,تو برو و یه او راز وارد شدن و بیرون آمدن از جلد شیر را بیامون. وزد 
مخصوص به یاد آوردن حافظه رانیز به او بیاموز تا حافظه طاووس رابه او باز گرداند 
بدین گونه او خواهد توانست خود رنه جای من ععرفی گند و به آرزویش برسد, البته 
به او بگو که چنین کاری زبان‌های بسیاری دارد 


آهو به شیر درود فرستاد و نزد امیر رفت و سختان شیر را باز گفت. امیر با شادی . 


گفت. - آهو جان, آیا به شیر گفتی که چه سیخ اهم؟ 
ء آری. جتاب کامیار گفت په امیر جوان بخت بگو که من این کار را خواهم کرد ولی 
امیر باید زیان‌های این کار راتقبل کند. 
- این کار چه زنانی می‌تواند داشته باشد؟ 
هزار و بک زیان دارد که بدترین آنهاء دزوغگوبی است. 
امیر خنده‌ای کرد و کفت: ‏ اگر بدترین آنها این بلشد, هیچ لشکالی ندارد. 
آهو گفت: - خود داتی. من ورد مخصوصی به تو می آموزم تا هر وقت بخواهی, بتراٹی 
از جلد شیر ہیرون بیابی با اگر خولستی به جلد شیر بروی, ورد دبگری تیر یادت می‌دهم تا 
با آن بتوائی حافظه علاووس را برگردانی و به پادش بیاید که لو دلباخته شیر مرد بوده است. 
امیر با شادی گفت: - چه خوب!من ار امروز دوستذار شیر خواهم بود و هر وقت 
هر کاری که بتر انم برایش خواهم کرد آهو گفت: 
۔ اینگ خوب گوش کن تا ورد اول رایایٹ بدهم: 


ای جلد جیوان شو نهان, ای شکل اصلی شو عیان. 
هسین که این را گفت. لمیر از حلد شیر بیرون آمد ره جلذ خود قرو رفت, سپس 
آهو به امیر گت 
-البته از این به بعد هر وقت که بخو اهی به جلد شیر بروی, کافی است بگویی کائی 
آ کوتی کلموتی, و هر وقت که بخواهی از چلد شیر بیرون بیایی: بابد بگویی سانی سوتی 
جبروتی, 
أ ای آموی مهریان از تو بسیار سپاسگزارم. آمو گفت 
- هنگامی که به طاووس رسیدی. این ورد زا بخوان: 
بادلا بادا گّشت فر چه هرا نوشته. امبر گفت: 
- اگر این ورد را بخو انم آبا طاووس باور خواهد کرد که من شیر مردم؟ و آیاعرا ‏ 
فوست خو اقد داشت؟ 
- در این که تو را به جای شیر مرد قبول کند. هیچ شکی نداشته باش اما در این که 
تو را دوست داشته باشد, نمی‌تولنم قولی یدھم زیرا عشق آمدتی بود نه آمو 
علاقه او به تو به رفتار و منش و شخصیت تو بستگی دارد نه به ورد و جادو.. 
- پس بهنر است گوهر شب چراغ را از او بدزدم ٹا او دلباخته من شود زیر 
شنیده‌ام که یکی از خاصیت‌های گوهر شب چراغ این است که پیش هر کس که باشد» _ 
مهرش در دل دیگران می افتد. ۲ 
- آری, ولی پیش از این که تو بٹوائی کوهر شب چرام را بدزدی, این گوهر به دست 
پیر زنی افسونگز خواهد افتاد و این خاصیت. گوهر از یبن خواهد رفت زیرا سیثه آن: 
افسونگر پر از کینه است و خاصیت مهز ریابی گوهر شب چراغ راخواهد کشت. 
امیر وردفا را چند بار تکرار کرد تا فراموشش نشود سپس با آهو ودام کرد ورد 
کاروان طاووس راگرفت و پس از چند روز به کاروان رسید و پیش از این که خود رایه 
طاووس فشان دهد به جلد شیر فرو رفت و دور از چشم نگهبانان وارد خیمه طاووس 
شد. همین که چشم طاووس به او لفتاد. از رجشت قریاد کید و کگھپاتان زا تاکز 
ولی امیر ہی درنگ گفت ساتی سوتی جبروتی و از جله شیر بترون آمد۔ طاروس با 
دیدن امیر جوان پخت گفت 
- تویی؟ به چه جرلتی یه خیمه من آمدی و مرا ترساندی؟ 
امیر کرنشی کرد و گفت 
- درود بر طاووس بزرکوار. آری۔ این متم که بار دیگر نزد تو آمده‌ام. 
طاووس با خشم گفت 
- تو خیلی بی‌جا کردی که نزد من آمدی؟ مگر به تو نگفته بودم که از این جا دور شو 
ای طاووس گزاہی, اود ضا ا a‏ 2 
سن چه کسی هستم و تو مرا چقدر دوست داری و برایم می میری: 
- دور باد از من که برای کسی چون تو بعیرم., 
فنگامی که حافظه ات را یه یاد آوردۍ خودث به عشقی که به من داری, ع 
خوافی کرد: لینک نساکت باشن تا حاقظه لت را به یات بیاووم. 
سپس گفت. - باداء یادا. گذشته هر چه. هرجا نوشته ۰ 
همین که امبر این ورد را خواند. جافظه طاووس باز کشت و با شادی گفت: 
- شیرمرد؟ آیا به راستی این تویی؟ تا کنون کجا بودی؟ چرا ناگهان مرا ترک کردی؟ 
امیر با شادی گفت: 
- خدایا شکر. طاووس جان۔ آیا خاطرات شیرینی را که پا من داشتی په یاد آوزدی؟ 
آیا مرا می شناسی؟ آیا به یادت می آید که من برای تو چه زحمت‌ها که تکشیدم؟: 
- آری۔ تو را به یاد می‌آورم. تو شیر مردی. چه خوب شد که آمدی زیر ساعتی 
پیش دیوزانها آمذند و گوهر شب چراغم را ربودند, تو بایك به جنگ آنها تروی و گوهر 
شب چراغم را از آنان پس بگیری, 
امیر بسیار نگران و وحشتزده شد ولی به روی خود نیاورد و کلت 
ران وزرا کا نمی کی ایا 
گم کہ ساعتی پیش 
امیر مشننش راگره کردو آن را فشرد و با خشم گفت: 
ء پس نگهبانان تو چه غلطی می کردند؟ چرا دیوزادھا وا دستگیر نگردند؟ 
« ای شیر مرد عزیز. خودت خوب عی‌دانی که هیچ انساتی حریف دیوزادها 
نمی شود. تنها کسی که می‌تواند با نها بجنکد. فقط تو هستی و بس. اینگ از و انتظار.. 
دارم که بروی و گوغر مرا از آنها پس بگبری: 
۔من؟ اما... اصلاً مگر یک گوهر شب چراغ چه ارزشی دارد که به خاطرش بروم و 
دیوزادھا را فتل عام کنم؟ خدا را خوش نمی آید که برای یک گوهر ناقائل بروم و خون 
بەپاکنم. 
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«کیت» همسر «نام» در یک ساتحه اتومبیل از ٹاحيه لگن 
خاعنره دچار شکستگی می شود و با اشعه ایکس از وی عکسبرداری 


وضعیتی غبرعادی ذر فرژندش می شود ود.. زعان می گذود و در تاریخ 
۰ تواعیر تا ۵ تصامبر ۱۹۷۶ میلادی۔ پس از ۲۳ سال عاحوابی نه‌وقوع 
مي‌پیوندد که باز هم پاق این خانواده سه نفره بعٹی تلم کیت و 
دختوشان جنیقر به مبان کشیدہ هی شود و ماجرابدیی گونه است که 
مہ نقر جرد به تامهای آموس رابر تس ۰ حورج و بونس به منزلی 


دستیرد میزنند ولی بطور ناگهانی زار تس بون هیچ ونه دعواو باعل ضهلی 





ا قدرتی که بتواند به جنین کاری دست بزند وخود ندار د. فر دای آی روز 


دوست جنبفر گیلبرت راهی منزل دکتر گیشبرت هی شود و... 


شوهرش مردہ بود و این رین یبا بیوه شده بود بیود «گرنستن ؛داو گقت 

- الیته ثروت من در مقایسه با آنچه که خانواده «گیلبرت» بعنی 
«جنیقر »و شوهرش داشنند هیچ بود میلیو نها بی اغراق میلبو نها .و جز 
برای مکائی که در آن می زیستتد خرج دیگری نمی‌گردند. هیچ خرجی! 
من همیشه گفته‌ام: «پول. هرگز به دست کسائی که می دائند چگونه از آن 
لذت ببرند. نعی ر سد | * 

#استاویتسکی ؛ به خاته خانم و آقای #گیلبرت» و آنچه که در آنجا 
دیده بود. اندیشید و آن را با اناق کاملاً عدرن سفید رنگی گه اکتون 
درونش نتشست بود مظایسه کرد. موکت خیم سفیدرنگ؛ مبلعان سقید. 
میزهابی از جنس کروم و شیشه همه چیز آن خانه سقید بود تتها. تابلرهای 
نقاشی «ابستره» که به دیوار آویخته شده بودند به رنگهای گوناگون بودند و 
بیشترشان با کچ رنگی کار شده بودند. هن » خودش زنده‌ترین شلی موجود 
در آن لباق بود و احتعالا لین تزئینات را او انجام داده برد فلن #ارامه داد 

البته #جنیفر 4 مجبور نبود به خاطر پول, ازفوام کند چون خودش 
پولدار بود پس ازدواج او انگیزه دیگری داشت. شاید بتوان گفت که دکتر 
تگیلبرت» را دوست داشت.. اما آن مرد. آدم رنگ‌پریده و بی‌بو و 
خاهسیتی است تصورش راهم تمي‌توان کرد که زتی عاشق چنین سردی 


۱ بشود!رگ و پوست کنده بگویم. آو با این مرد ازدواج کرد زیراٹٹیاگسی 
بود که از او درخواشت ازدواج کرد. آن هرد می خولسٹ کسی از او 


مراقیت گند: آن هم بدون جیره و مواجب! 
غلواهر امو حکلیت از آن داشت که »الن » علاقه‌ای به آقلی #کیلبرت» 
نشان تمی‌دار. متقابلا #«گیلبرت »هم چشم دیدن او را نداشت! آیا این باز 
شم حسادث به‌شنمار می رفت؟ هستاویتسکی » این طور فکر نعی‌گرد. پرسیف 
۔شعا و دکتر مکیلبرت »با عنم به یک هدرسه بی رفتید؟ 


بطوری غیرعادی از بچه‌اس کتاره گبری می کند درحالی که پرستار بچه 
هم بدون یچ گونه شکایتی با ترس و دلهره زياد عنزل مها را ترک 
ھی کند... جنیفر به پنج سالگی میرسد و عادرش کیت متوحه 





عی عیرٹ۔ کارآگاہ استاویشسکی به تحقیق می پردازد و با دکتر «ابوا 
۴ استرن» در بحس کالبدشکافی قرار علاقات خی گنزرد , لعا دکتر وایرا 
| استون»وی رابا خود یہ مٹول دکتر « گلستون» راهتمایی می کندہ دکتر | 
«کلستون» پس از خواندن پرونده عی‌گوید جنایتی تر کار نبوده: چون 


ابو تس » همکار آموسی رابر نس« مقتول به‌چنگ پلیس گرفتار هی شود 
و «استالوبشسکی» ہس از باز حونی از وی و ملاقات با شوظر حمقر بی »ان ۷ 





























»,من جا «جتیفر ۷ به عدرسه مى رفتم: 

و همین که دریافت عنظور »استاویتسکی » از دکتر مگیلبرت ہ٭ همان 

.اوه بیحشمید متوجه نشدم۔ بله گمان می کتم لو هم به‌نحوی دکٹر است . 
اما فقط گار تحقیقائی انجام می دھد۔ هیچ وقت بیساری را مداوا نمی‌کند. 

عالیْ »با شور و حرارت زیاد درباره این رن که مدت زیادی بود او را 
سی شتاحت داد سکن ال 

.یله, سا با هم به عدرسه عی‌وفتیم.. مدارس کوناگون.. به دبیرستان 
رغتیم۔ بعد وارد دانشکده هزتارد» شدیم. در همه خال, این دوستی بار 
گرانی بود که بر دوش من سنگیتی می‌کود, می‌دانید من در همه جا از 
محبوبیت برخررداو بودم. انا «جنیفر » جز من دوست دیگری ندلشت. به 
او کمک کردم که لباسهای عناسبی بخرد.سعی کردم او رابا افراد جدید 
اشنا کتم به این اميد که ار میان آنان. همسر عناسبی برگزیند. اما آنها: 
یکی پس از دیگری گوشیدئد هرچه زودتر خود را از لست او خلاص 
کنئد و دیگر هیچ‌گاه سراعش را نگرفتند. البته خانواده‌اش هم کمکی 
نگردند, ہی اندازه مغرور و ازخودراضی بودند: با وچو د آن همه سنال که 
خود را قدا انصنقر ۷ کر س اقا و خانم االیسنت ۷ یغتی هدر و عادر 
«حنیفر » هیچ گاه نخو لستتد که با خانوایه ما یاب رقت و آمد وا باز کنند. 
لته وفتلزشان باامن خوب ہو زیر مر امن که وختر ینان به ج 
عن. هیچ دوست لدبگری ندارد و اگر او زا رها کتم, تھا خو اهد ماند. 
اجنیفر » تصمیم گرفت به دانشکده پرشکی ,برود, زیرا کاملاً معلوم بود 
که ار ازدواج ناامید شده است و من از میان آن همه دانشجویائی که 
خواسثار ازدواج با من بودند: «چان کرئستن»رابه شوهری انتخاب 
کردم سرد خوش قیافه و باسزه ای بود اما وضع مالی‌ اش چندان تعریقی 
نداشت: بقین داشتم با پشتکاری که دارد پولدار خوآفد شنہ آما بعدا 
ستوجه شدم که تاراحتی قلبی دارد. اولین حمله قلبی او در ۳۲:سالگی 
صورت گرفت و در شین ۲۸ سالگی زندگی را بدرود گفت. عحب 
سر نو شتی؛ من عی‌تو انستم با هر کس که مابل باشم دوباره ازدواج کنم. 

واسٹاویتسکی » گهگاه با تکان دادن سرش اجازه می داد که امن رن 
هرچه دل تنگش می‌خواهد بگوید و از این شاع به آن شام بپرد. تا آنگه 
سرانجام حودش از جرف زدن خسته شد. 

این رن ریبا اما پر حرف بهترین دوست «جنیفر گیلبرٹ »بود. شاید 
هم تنها دوست او بود «استاویتسکی #هتگامی که شوهر «جنیقر * یعتی 
آن مرد گیج و خونسرد و خودپسند واکه ان روز صبح دیده بود یه یاد 
آوود. احساس ترحم خعیفی نسبت یه جنیفر گلبرت قلبش را آزرد. 

ناگهان ا#الن»سختی بر نان راند که او سال به شندش مود او گفت 

٠‏ اجنیفر » علاقه زیادی به مسایل عاورا الطبیعه دلشت, همان چیزی 
که آن را 68 اادراگ عافوق احساس از راد حولس)] سی ٹامند۔ البته من 
فکو عی کردم که تعامش چرندیات است و جز تلف کرنین وقت قایده‌ای 
ندارد. اما اتجتیقر هبه آنن‌گونه مسائل غلاقه نشان عی داد؛ گمان لمی کٹم 
اعتقاد زیادی به موضوع داشت. لما اهر آن مرد و دستیارش . که 
آزمایشیها را انجام می‌دادند .تنها کسانی بودند که او را نفرت‌انگیز 
سی لاه نش ۔ 

ستاو یتسکی حرف او را قطم کرد و پرسید: 

دنفرت لنگیز؟ ابا بیشٹر عردم آو را تفرت انگیز عی‌دانستتد؟ 

۔ خب۔ شناید «فرت انکیز » واژه مناسبی نباشد, چون به این شدت 
تبود. آها نمی‌دانم به جای این عبارت چه و اژه‌ای به‌ کار ببزم, به هر حال. 

سب __ شمارء ۳۰۴۳ 











این دو تقر نظرشان درباره جٹیفرہ با دیگران تقاوت دالشبت. با او جوری رفتاز 
می‌کردند که انکار یک شاکرد معتاز » ہو یقین دارم که آنها نیاز عالی داشتند و | برای بچه‌ها انفاق می‌افتد؟ آیا لین همان چیزی است که هعه شما به خاطرش او دا 


امیدوار بودند که «جنیفر بھ برنای آنها کمک مالی کند. 





لحن صحبت #الن 4 فنگام اداي این کلعات: تند و خشن شده بود شناد ابن حالت | 


۱ | ار حسادت شندیدش 


ااچنیفر #به سوی خود جلب کند! «استاو پنسکی ہ پر 
۔آیا ای در آزعایشهای مربوط به ماورا ابی د مک می‌کرد؟ 


به نیوبورک بازگشتیم, شتدیم که ارزدواح کرد. او هیچ وقت راجم به شرکت در ابن | ۱ 
آرّمایشھا چبزی به ما نگفت. | 

لن » دویارہ شروع به جرف زدن گرد و گلت: 

۔مده کاره آنجا یک رو ان‌شنتاس بود قکر می کم ٹاش «چینگ»بود. اما مطمئن نیستم. 
او در ناحيه «کالامییا«یعنی هعانجایی که «جتیفر به دانشکده پزشکی می‌رفت عي‌زیست. 

ااستاویتسکی «به اد اه کافی با #الن کرننستن» حرف ژدہ بود, درحالی که از جا 
بزمی خاست ٹا آنجا زا ترک کند. کیت 

.خانم «کرنسنن» از اينکه وقت خود را دراختیار من گذاشتید, از شما بی‌نهایت 
سپاسگزارم 

۳۹ زنل لبخند زد. دثداٹھای سپید و:یکدست خود را آشکار ساقت, اما او غنوز 
کارش یا «استاونتسکی «تعام نشنده بود گفت: 

.بعدء البته آن حادثه عجیب در «تانتاکت» لتفاق افتاد: 

«لستأویتسکی « دوباره یه آرامی روی صندلی ئشست, ناگهان احساس کرد که 
دیگز مايل تیست چیزی درباره ٭جٹیفر گیلبرت » بشنود. اما از این اسم که نام یک 
مگان بود کنحکاوی اش تحریگ شد. ضانتاکت "یک جزبره بیلاقی در تزدیکی سواحل 
«ساساچوسمت ہہود و بیشتر ثروتعندان در آنجا خانه بیلاقی داشتند, 

«الین » گفت۰-«جنیفر »هر سال تابستان: همین که مدارس تعطیل می‌شد, هعر اه پدر 
و عادرش به «نانتاگت» می‌رفت و تعطیلات تابستانی را در آن تاحیه بیلاقی و خوش 
آب و هوامی گذر اند.ما هرگر واقعا نفیمیدیم چه لنفتقی افتاد. اما شایعاتی بز سر زبانها 


بود و این شایعات آن‌قدر بالا گرقت که پدر و مادر عجنیفرہ تصمیم گرفتند که برا 


مذتی او وااز مدرسه ببرون بکشند. همین اقدام آنها بیش از پیش به عنایعات دامن زد. 
دستکم برای ها این جور بوفا 

«ایستاوتسکی » پر سید: .خانم #کرنستن #منظورتای ار تسام کیست؟ 

۔ھمگی عا که در مدرسه میس عستر »درس می خواندیم۔عن و «جئیفر هبه جز 
یک سالی که ها را ترگ کرد در آن عدرصه تحصیل عی‌گردیم. وفتی دوبازه به آن مدرسه 
بازگشت۔ آبها از آسیاب افتاده بود و هعه بچه‌ها کل عاجرا راقراموش کرده بودتدا 

آو جوری صحبت می کرد که آنگار هنوز هم از بانت فراموشکاری دانش‌آموزان 
ثار احت نود اداسه داد 


- واقعه وخشتناکی بود. پدر و خادرش هم به این واقعیت. واقف بودند. زیرا | 


نعی‌توانستند قضیه را کاملا اپرشانی کنندا 

هنگام ادای تام پدر و عادر «جتیفر » دهانش را به طرز خاصی پیچ و تاب داد. 
«استاویتسکی » پرسید:.معکن, است دقیق تر توضیح بدهید؟ 

#الن انه تعریف جزئیات ماجرا پرداخت و گفت که بر شروم ترم پاییزی, شایعاتی 
بر سر زبانها افتاد که می گفتند «جنیفر»آن سال تایستان دز #تائناگت» بلایی بر سر 
یک پسر کوچک آورده بودا دختزها: جرقهای وحشتناکی درباره «جنیقر » می‌زدند... 

#الستاویتسکی #پرسید: .مثلا چه حرفهایی؟ 

-اینکه او موجود عجیب و غریبی بود.- اینگه در طبیعت اش اشکال و ایر ادی و جود 
داشت.. اینکه وجود او برای همه ما خطری به‌شعار می رفت۔ دسنکم این چیزی بود که 
خاتم مواردل».که از قضا آن سال تاہستانٰ در صانتاکت»رشته هر تدریس عی‌کرد. 
به سری گریک» گفته بود و «سری»هم این خبر را ہین همه بچه‌های مدرسه پخش 


کرد. همگی درباره این موضوع حرف می‌زدند البثه این سخنان, کار «جتیفر» را | 


دشوارتر کرد و او هیچ دوستی بداشت. 

۔مگر او با آن پسر چەکار کرده بود؟-او را به قتل رسانده بود! 

ابن ستن, مانند پتک سنگینی بر سر استاریتسکی »فرود آمد. پرسید. 

۔فتل؟ وقتی لین حادثه اتفاق افتاد چند. سال داشت؟ 

۔عقت پا هشت سال,.آپا اسم پسرک رایه خاطر داری؟ 

۔تھ من حقی از را نمی‌شماختم..او را چگونه په فتل رساند؟ 

الن » با حالتی نمایشی۔ شانه‌هایش را بالا انداخت, «استاویتسکی» ہی آنکه خود 
متوحه باشد بالای سر او رقت و با صدابی خشحگین.. بسیار خشمگین و بلند گفت: 
شماره ۳۰۴۳ : 


ی ثاشىی می‌شد. زیرا در این رُمیٹه. اع بود توجه دیگران را ا | | هیجان‌ژیه ساخت, ,ف رآموش کرد که په تصویر خود در آیینه نگاهی بیتدازد. 
۱ 


ست بردار خللما عاجرا چه بوه؟ یک حانثۃ ڑآ رل یردان کے ا 


| نچاز رتم و غذاب ساختید؟: 


آهنگ صدای این کارآگاہ پلیس »الن را به وحشت اند اخت... و درعین حال, او را" 


«استأویتسکی از لو فاصله گرقت. سپس به تندی پرسید: 


| ۔چە وقت این حادثه اتفاق افتاد؟ در چه سالی؟ لن #دوباره نگاهی به آییته اندلخت. 
۔نعی داتم. ٭جنیفر ٭ د انشکده پزشکی رانتعام کر د, زمائی که من و شوفرم تجان 4 ' ۱ 


و گفت: 
۔فکر می‌کنم ۳۹یا ۴۰ سال قبل. بر آن زمان, هر دوی ما ذختربچه بودیم. 
OOO‏ ج6 
هنگامی که ااسٹاویٹسکی »به اداره بازگشت. تمامی هعکاران سرگرم خوردن 
ناهار بودند. بوی سیب زمینی سرخ شده فصا را انباشته بود و پاکتپای قهره‌ای و 
قنجانهای قھوہ نغلافت و پاکیزگی میزھا رابه‌هم ریخته ہود. ,لی وارد دفٹر خود شد و ٠‏ 
پر زا پست. خسپی با قطبار دایان اکن تچ می خود کی 
لور » خواهش می کنم تفن رٹیس پلیس متلق ای به نام لتاکت» ابرم 
بگتر : فکر می‌کنم در ایالت «ماساچوست » باشند, 
مات کر جدو تیک کا ای برد ما ای اتوایی به غذا لت ار کرد با 
بیرون نگریست. فضای سبڑ بین ساخشانیاہران فسل مه ۳ ۱۳۱ 
داشت. هوا از صیم, سردتر شدہ بود و این سرعای هوا سیب می ند گھ هنگام ناهاز. 
سردم باشتاب و عجله هرچه تعامتر از چانه أسقالته‌ای که از میان برختان ضط 
می‌گذشت. عبور کنند: برف, اثری از خود برجای گلااشته بود و جریان باد, برگهای 
مردۂ را به سرعت پراگنده می‌ساخت و چارچوب پنجره‌ها رایه لرزه درمی‌آورد, ۰ 
هاستاویتسکی »در دفتر کارش منتظر تشسته بود و جریان قن کول هوای گرم ۳ 
خشک رابه چهره‌اش می‌زد. سرانچام؛ منشی اش تعاس گرفت و گفت: 
می را که نام بردید. جزیره‌ای است که در حدود ۰ مایلی خاک اصلی : 
سلساچوست»قرازدارد. در دماغه مکاد»اقع است الساعه شمارہ راپزایٹان می گیوم -_ 
لحظاتی بهد. اوتباط برقرار شد. «استاویتسکی» خود را به رلیس پلیس شبن 
منانتاکت »معرفی کرد طرف مکالعه که ربانش هنم گنی می کرفت: گفت. 






ےس 


۔ببخشید مزاحم می شوم, شاید خواسته من کمی مسخره به نظر برسد راستش 
خودم هم نمی دائم دنبال چی می‌گردم- 

رئیس پلیس با لحن بسیار خشکی گفت. 

.که این طور؛ خب اگو سرنخ کوچکی به اندازه یک تارمو به دست من بدهنید؛ شاید 
بتوانم کمکتان کنم! ۱ 

ماستاویتسکی خندیذ و «بستارباک#هم زیر خنده زد. واسٹاویٹسکیم گات ۰ 

جَ یخَرَاسْييَيََی تالف ييک جانواده‌ای به نام طیست ۷ذر آنیاک هتید 3 
زندگی می‌گردند. ۱ 

رئیس پلیس پاسخ داد ۳ 

.همین حالا هم خانواده‌ای به لین تام در اینجا زندگی می کئند ak‏ 
شهر دارند .البته هعیش در ایتجا ساکن نیستند: ققط تایستانها به ایتجا می آیند. 

۔چه مدتی است که ایی خانه را دارند؟ 

رئیس پلیس با اینکه صدایش به هشتاد ساله‌ها می مانست, گقت- 

از خیلی سال پیش... قبل از تولد من. هن نزّدیک به ۲۰ سال دارع! 

ااستاویتسکی) فت 

.دو حدود ۴۰ سال پیش« پسری در شهر شما به قتل رسید؛ چیزی شبیه حادثه بود 
و یکی از افراد خانواده طیست*- یهنی دخترشان «جتیغر »... احثمالاً به تحوی در این 
حادثه تقش داشت 

۔آیا اسم ابن پسر رامی‌دانید؟ 

۔نه. تنهانام دحتر را می‌دانم. 

الستار باگ # گفح: 

سرواین» اگر نام پسرک را ندلشته باشیم, بقیناً نعی‌تو انیم کمکی به شما بکنیم. 


۳ 





اقا 


۳5 


| ولی بگذارید نگاهی به پرونده‌ها بیندازیم, قبل اژمن۔ پدرم وئیس اینجا بود و قبل ار او 


هم پسرعسویمان این پست را برعهده داشت., نام همه آنها هم #استارباگ » بود آتها 
بایگائی هرتب و تروتمیزی در اینجا درست کرزده‌اند. فی خواهید یعدآنتیچه را تلقتی به 
شا خبر بدهم؟ ۱ 


(ایاسه دارد) 





- = بټ کم ۔ ا رو 
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و ہہ ےجا ا۔۔ 


سی‌ونک» تروش پیر د اترچی+ کارآگاہ پلیس پمیشس روئ 


آسبی نودند که روی قالی آفتاده بود. 


گلوله ای که آقای «راولتیگز» را کشت این مجسمه گرائبھا راهم از 
بین زد 

عتیقه فروش جواب داد 

.بله من به‌نازگی اہن سجسعه را يه او فروخته بودم. خیلی پاارزش 
نو ش. 

«باثرچی ١‏ بلند شد و گفت: 


غرض از زحست دادن په شما این بود که ببیتم آیا از اشبای عتبقه 
منزل مرحرم ارأولنیگز» چیزی عفقود شده با خیر. چون قامس ° 
خولفرزاده متوفی گفت که آن مزحوم تمام آثار عتیقه را از شما 
خریداری می کرد و از آنجا که هیچ چیز دیگری از آن خانه به سقت 
ترفته است. لذا می خواستم ببیثم آیا او اخیراً عتیقه گزانبهایی از شما 
رید ارس کزیه بود که په خاطر آن به قل :رسد بنشبد؟ 

سی ونک » نگاه دقیقی به سرتاسر اتاق تشیمن بر رگ خانه اشرافی 
هراولنیگز » انداخت و پاسخ دا 

۔ اتفاقاً من تمام عتبقه‌های مرحوم بسراولنیگز » را می‌شتاسم. حتی 
می‌دانم جای هر کدام کچاست. چون او همیشه یرای جایجا کردن آتھا 
از من سوال می‌کرد و به اصطلاح من آنها را می‌چیدم: الان هم آتها سر 
جایش است و آخرین چیزی که من برایش گیر آورده بودم همین اسبها 
بود که اکتون یکی از آنها برلثز السات گلوله شکسته لمنت. 


کار آگاه باتوی گفت: 
.در غیر این صورت باید نتیجھ بکیریم که قتل به خاطر سرقت 
نیو ده 


۔ہله۔ و شاید یکی از ورشه «راولنیکز » او زا کشته باشد. 

لله و در این ہین سه نقر هستند که وارث او محسوپ می شوتد: 
لوسین» دخترش, اتامس برادلی» خواهرزاده‌لش و سومی عرالف» 
ہرادرزادەاش. 

.از آنها باژجویی کردید؟ 

ثه هنوز. درحال حاضر فقط دو نفر از آنها یعنی دختر و 
خولهرزاده‌اش در اتاق عطالعه هستتد و برادرزاده‌اش در مسافرت 
آسیت. 

.آگر اجازه بدهید. من هم در بازجویی حضور داشته باشم. 


البته: خن امیدوارم بتوانم از شما کمک بگبرم: بنایراین برویم به 
اتاق مطاقعة: 

در اتاق مطالعه کارآگاہ «باثرجی » عتیقه فروش پیز را به ناسس 
برادلی و «فوسین»معرفی گرد 

الوسین ‏ گریه‌کنان گفت: 

. خوآهش می‌کنم هرچه زودتر قاتل پدرم را پیدا کنید وگرنه من 
خودم را می‌ کشم. 


عتیقه فروشی دختر جوان را دلداری داد و گفت 

۔آرام باش و مطمئن باش که قاتل پیدا خواهد شد. حالا می‌ترانی 
بگویی تو چطور از ماجرا یاخیر شدیا!؟ 

قامس پراتلی » داوطلیانه جوآپ داد: 

۔ دیشب شب جمعه بود. طبق برنامه ھمیشگی من به نٹاتر رفته 
بودم و ؛لوسین *په خانه یکی از دوسٹائش رفته بود. سا ار ساعت شش 





تا ۱۰ شب بیرون بودیم, بعد سن به خانه دوست الوسین ٩‏ رفتم و او رابه 
منزل آوردم: وقتی به اتاق نشیمن وارد شدیم,با آن ضحنه فجبع روبرو 


شد مم 
۔ظلافراً دانی شما به خاطر سرقت به قتل نرسیده. شما می دائید او 
طو سین »فریادکتان جواب داد 
۔ابن چه حرفی است که من‌زنید. او حتی آزارش به یک مورچھ هم 
»آنا اخی رآنین او و شسخصی نغوا و درگیری نشده بود؟ 


لوسین+فو را جوا داد 

,هر گر. 

لا فتامنی برادلی » گفت: 

۔چرا پر عشب من نا لای خانم دحتم شن. 

.برای چی؟ 

برای اینکه پسرتایی ام ال الف ٠‏ از سئگلپوز برلیم 7 میا 
بود و گفته بود که باز هم آقای #راولنیگزه به او ترفیع داده و او راعاعور 
تشکیل یگ دفتر تجارتی در سنگاپور کرد من که به هرالف * اطمیتان 
ندلشتم و هر ہار از ترقیعات او نزد دایی‌ام شکایت می‌کردم این بار به 
راستی آشفته شدم و پس از دریافت امه بکراست به اتاق او رفتم و 
صراحتاً گقئم که او نمی‌داند چکار می کند و پولھایش را براختیاز چه آدم 

داف شا چه جوابی داد؟ 

۔ از عن دلدل خواست و من برای اولین بار چند نمونه از 
بی کفایتی فای اترالف »#رابه انشان گفتم و بعد دابی‌ام وعدہ داد گه فر لین 
باره قکر خوآھد کرد ار هعيشه مرا ہا ابن حرف از سرش باز می‌کرد. 

عتیقه فروش پیر پرسید. 

.پسردایی شما الان کچاست؟ 

۔در سنکاپور 

چه وقت به أنجا رفت؟ 

.از جزیان فوت آقای براولنیگز»باخبر است؟ 

طوحسیین ابرای او تلگراف زدد 

بپس با اولین هواپیما از سنگاپوو به اینچا خواهد آسد. 


— ا شمار و ۳۰۳۳ 


1 ۱ است من و شمابه فرودگاه برویم :من مایلم در همانجا چند سوال از آقانی 


انس ارد ات اما آیا فکر نس کنید ک یید سزالات بیشتری از سس( 
برادلی* کنیم؟ مثل اینکه او دلبل خوبی برای کشتن آفای مراولنیکز ٭ داشت 
٦ ۱‏ ھی و جو ا 
و هر کد برویم۔۔ 

برالف» جرّو مساقران اولین هواپیمانی بود که از سنگاپور آمده بود. کارآگاه 
#بانرچی#و سی ونک٭ جلو رفتند و به او تسلیت گفتند. #رالف »یا نهایت تسف گفت 

-کاش هزگز به سنگاپور نرفته بودم. اگر من در اینجا بودم چنین اتفاقی نمی افتاد. 

کارآگاه با تعجب پرسید: 

-چطور؟ 

۔کاسی چرات تعی‌کرد. من می‌دانستم که «تامس » از عمو‌جانم دلگیر است. او 
ای باه ر‌جانم به خاطر اينک په او ترفیع نمی‌دهد. شدیدا بحث کرده بود: 

سی ونک٭سرش را په علامت تایید تکان داد. کار آگاه گفت: 

۔بل خودش هم این عوضوم را اعتراف گرد. 

م راستی در این جنایث خسارات زیادی هم به عتیقه‌هالی مرحوم هراولنیکز» 
ازححیلہ+ 

#رالف » با نگرانی پرسید: 

.جدأ. کدام عتیقه‌ها؟ 

.آن اسبهای چیتی راگه من پس از سالها جستجو برایش پیدا کردم به یاد دازید؟ 

.اوه بله: مجسعه همان دو آسبی که مقایل هم ایستاده بودند و پاهای جلویشان به 
هوا بود. چه عتیقه کرانبهابی هم بود. هر دوتا شکسته لست؟ 

,فقط یکی. آما شما خوب آنها زا به یاد دارید. 

۔بله۔ چون روی میز ععویم بود و من هر وقت به آنجا می‌رفشم. آنها راعی‌دیدم. 

اسی‌ونگ # رو به نباترجی ٩‏ کات 

۔قاتل روبروی شماست آفای کازآگاه شاهد بیجان عا او را معرفی کرد. 

ابانر جی »با تعجب پرسید: 

.چی؟ 

۔بله هرآلف » عمویش را کشته تا زودتر به ثروتش برسد. 

e 

۔ او اول ہا نوشتن نامه‌ای قامس برادلی» را تحریک کرد تا بار دیگر با آقای 
«راولنیکز» بحث کند و بعد چون می‌دانست قامس و طوسین» شبهای جمعە در 
منزل نیستتد خود هعان شب ہا هواپیما به بمیثی آمد و با استفاده از خلوتی خانه, 
عمویش را کشت و به سنگاپور بر گشت. 

اما... اما شما از کجا متوجه شدید که او عمویش رابه فتل رسانده؟ 

.از گجا؟ من آن مجسمه اسبها را تاژه سه روز بود که به مرحوم عراولنیگز »زاده 
بودم و حال آنکه آفای عرالف» از دو هقته قبل په سنگاپور رفته پود پس آگر او به 
بمینی نیامده بود از کجا می‌دانست مجسمه اسبهای چیثی با آن مشخصات روی میز 
عمویش فرار داشت؟ ملاحظه می‌فرمایید که شاهه بیجان ما یعنی همان سس 
عتبقه, قاتل را معرفی کرد آقای «باثرجی »روز بخیر! 











پاسخبهای باهوش خودکلنجاربروید 
بقیه از صفحه ۲٩‏ 
0 ختلاف دز لفاشی 
آ شپز خانة 
0 کلا ھہردار با سارق فزازی 
با دیدن تصویر )١(‏ از گوش .با دیدن 
تصویر (۲) از یقه پلیور .با دیدن تصویر 














ذاه ۱۰ 


بی پرده سمت راست پسمر و ۵ بالای بتجره مر خیابان با بای ملق مامور 


نیروهای اندونزی پس از ۲۵ سال پس از استقولر تیرز‌های پاس دال 
. صلح بین المللی سه سال قبل از تی‌مورشرقی خارج شدند و در انتخابانی هم که 
و کرات کار a A‏ آرایه ریاست E‏ سوب 


ری ھا می مرسمه میا ۱۳ 


تمام تلاش خود را جهت بهبود اوضام اقتصادی . سیاسی و اجتماعی لين 
مرزوبوم به‌کار می گیرم تا شایسته اعتمادی که عردم به من داشتند, باشم.» 
به این ترئیب تی‌عورشرقی پس از ۲۵۰ سال, چند روز پیش به عنوان یکصد . 


.و نود و دومین کشور جهان عتولد شد. در مراسم استقلال. کوشمائو از عردم 


خواست گذشته‌ها رابه فراموشی بسپارند و به ساختن کشوری نوین همت گنارند. 

در اولین روز استقلال, تی مورشرقی پیعائی تاریخی برای تقسیم منابم نفت 
و گاز برون‌ساحلی با استرالیا امضا کرد که براساس آن ٩۰‏ درصد از برآمد 
حاصل از منابم نفت و گار دریای تی‌مور به تی‌مورشرقی و ۱۰ درصد بقیه به ۰ 
استر الیا احتصاص می‌باید. 

تی‌مور شرقی که به دلیل سالها تحت سنلطه بودن فقیرترین کشور آسیا 
می‌باشد, باید تلاش وسیعی را برای احپای اقتصاد به‌کار کیرد و په وضعیت. 
نابسامان کنونی خاتعه دهد. این کشور برای تقویت بنیه اقتصادی خود می‌تولند 
منکی به استر البا و اندونژی باشد که دو قدرت برتر افتصادی منطقه مستتد:ولی 
تا آن زمان به کمک‌های اقتصادی سازمان ملل نیازمند می باشد. 

این سرزمین که از سه سال پیش تاکنون زبرنظر سازمان مال اداره می‌شند. باید از .. 
حمایتهای ہین العللی و متطفه‌ای برای بهبود شرایط سیلسی و لقتصادی بهره بگیرد. 

نخست وزید تی‌مورشرقی که در اولین روز استقلال سخن می‌گفت. در 
تشریم برنامه‌های دولت پرداخت وراعلام کرد بهداشت ۱ 
7 رد و پزورش درصدر برنامه‌هایش قرار دارد. 

این موضوع نشان از اهمیت امور بهداشتی و آموزشی در کشوری دارد که 
منابعش توسط اتد وزی به ارت رفته است. در همین حال کلاوس رولند از باتک 
جھائی نظر خوش‌بینانه‌ ای داشت: «یرخلاف بسیاری از گشررها تی‌مورشرفی. 
بخت زیادی برای تبدیل شدن به یک کشور مستقل از نظر اقتضادی دارد؛ زیرا ‏ 
می‌تولند از منافعی که به دلیل گسترش صنایع نفت در دریای تی‌مور عاید | 
می‌شود. بهره‌برداری کند.» 

به ھرحال, تی مورشرقی متولد شد و انگ لنگان کامهای خود رابرای بقا پرمی‌دارد. 






توضیح دربازه تور صفحه ماقبل آخر . 
اس سو یڈ بج تج 90 


a“ 


0 ۱۳۱ ما ہد رو وا رر‎ a 
دادید دارای قدرت درک تصويري فوق لعاده‌ای فستید.‎ 


0 ان پددو بر 
پدر ۲۵ سال و پسر ۱۵ سال دارند, وقتی پسر ۳۰ ساله شد پدر ۶۰ سال خوآمد 









۵ پنج حابحایی در نفاشی آنش‌سوزی 
وب مامور ‏ به چای آجر کنار پنجره. ۰۲ ققل پنجره به جای سرآستین 

















اخیراً چند محقق در دانشگاه امآی.تی در ماساچوست توانسته‌اند برای زمانی | 
رایاته‌ای برای آنها امکان‌پذیر سازند که به کمک آن طوطی‌ها از ٹٹھابی که گفته 
می شود فوق‌العاده آنها را آزار می دهد و حثی از طول ععر آتها می‌کاهد: یه درمی‌آبند. ۱ 
با قرار ادن صفحه علامت‌گذاری شدہ در برابر طوطی: او می‌تواند با نوک خود ۲ 
علامت مخصوص هر بازی, موسیقی یاصحبت را فشار داده و خود راسرگرم سازد. 


ص 


عملیات نجات روخی کودکان 


یکی از پدیده‌های منفی بشر پیشرفته و دنبای صنعتی کودکان افسرده البته چتین صفحه رایانه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که فشار لجوجانه طوطی آن را در 
فی باشد و تعداد.! ین گودگان روزیەروز افزایش می یاہد: ناکٹون تصور می رفت مدت کی از کار ئیتداردا ۱ 


که افسردکی ناهتچاری خاصی بزرگسالان و یا جوانان و حداکثر نرجوان باکت 

اما اکتون کودعان نیز په سبپ مشاهده حوادث ناهتجار از طریق رسانه‌ها 
تلویزبون و رآیانه‌هاء در معزض گرفتار شدن در دام افسردگی قزار دازند: به 
همین خاظر بر کشورهای غربی, مکانهای مخصوصی ایجاد شده که فتط . ۲ 
کودکان افسرده را مورد درعان قرار دابه و برواقم ععلیاث نجات روحی و ۲ 
زوانی کودکان در این اسایشکلههای ویزه کودکان افسردہ انام می‌شبود. ہر 

این آمسایشگاهها یکی از عواملی که به دقت مورد تحقیق قرار می‌گیرد ار کودگان 
اقسمریه بر کودکان دیگر و الر کودکان شاداب و با رعابافته از افسردگی ہو 
کودعان افسرده است که نتایج چالپی از این تحشیق به‌دست آنده است 
























طراحی رایان اي اتوعببل های آینده! 

رایانه کار طراحی خودروهارا بسیار اسان کرده است. پیش از این تولیدکنندگان 
خودرو با صرف هزینه‌های هنکفت تعدادی طراح استخدام کرده و تغییر و تبدیل در 
مدلهای خود را توسط آنان انجام می‌دادند, اما اکنون تعامی تولیدکنندگان پیشرو در 
صنعت خودروسازی از طراحی رایانه ای استفاده می‌کنند. آنچه در تصویر مشاهده 
مي‌کنید طرحي است که از رایانه برای یک اتومبیل اسنپورت و دونفره یرای سال ۲۰۰۷ 
ارائه شده است. تمام جزئیاتی که رایانه در طرم جائ داده است برای سال ۲۰۰۷ قابل 
دسترسی خواهد ہود۔ 


5 a E 
شبح از <نخن!‎ 
مرموزىرین و پیچیدەترینٰ‎ | 
غواپیماھ ای جنک ده‎ ] 
می‌باشند که به الیل همین‎ 

| مرموز بودن نام شیج دشمن خود را بشناس۱ 

رل ۳ یھ چس ۲ 1 : 
8 آن ۳۹ کو یی اکاک رو دوبان آواندگی خود را همواره برجال 

تاکن ۰ اطلاا عاز* کمی پد سمر سی کنند حال لنزهای دشق و تسیر قش4 یگ تنگ عکا س یاذوو تو آنسته 
9 زا عکسھابی شقاف ف اعجابآور از زندگی خو ر چه شای 

۱ ۰ کیفیت دن سے‎ >٠ 

سس از از ذابف كله ۳ 

| صمحرایی مارمولگ می‌باشد. انچه در تصویر بەنظر 

یک دایناسور عخوف عی‌آند, درواقم عارمولکی هشت 











اسست, اما اخییرا در 


نمایشکاهی چند عکاس 
گنجکارا توانستند از داخل 
شبح تصازیری بردارند کے در 
نشریات سراسر جهان منتشر 
شد. درواقع شبح از درون خود 


لہ مك« گرا 












شیر سوپر و درمان سرطان 
نظربه‌ای رجود دارد که طبق 
آن, نوعی چربی که از شیر کاو 
گرفته می‌شود به سیستم دفاعی و 
مصونیت بدن کمک می‌کند نا در 
پراپر بیماربھای عفونی و همچنین 
ساریهایی که مانند سرطان 
تهدندکننده زندگی اسان می‌باشنند 
مقاومت کند. هم‌اکنون دانشمندان 
در انگلستان مشغول آزمایش نوعی 
اختضاری: 4ا6 






شیر با نام 
می‌باشند, این شیر دارای عوامل و ۲1 
عناصر تقویت‌کننده مصونیت بدن | 
می‌باشد. برای نخستین باز اخیرا | 
اثر این گونه شیر روی انسان عورد ۱ 
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و 

تاکتون نتایج امیدوارکننده‌ای از آن حادث شده است. تا اتجایی که دکتر فیلیپ 
کالدر که سرپرستی گروه آزمایش کنندگان را به خهده دارد اغلام کرده است که شیر 
کاو که از چربی فشرده حیوان برگرفته شد« و با افژودن عناصر تقویت‌کننده 
سیستم دفاعی بدن, آن راعقوی‌تر ساخته‌اند. نه‌تتهایه سلولهای سرطانی حمله‌ور 
شدہ و انها را نابود می‌کند, بلک سبب می شود تا کلبولهای سفید. بدن کار خود را 
بهتر انجام دهند. اگر کارابی شیر سوپر انامی که بر آن. نهاده‌اند) اثبات شود: در 
آینده می‌تواند په تهیه و تولید مواد مختلف لبنیاتی که دارای خصوصیات مشاب 





باشتند, منجر امود 


اندازه کدری توانایی سای عضلانی 

در کشورهای صنعتی انستنتوهابی تشکیل یافته که به کمک پیشرفته‌ترین 
وسایل ممکن کارابی عضلانی و سیستم اعصاب کارکنان شرکت و یا ادارات 
دولتی, اندازه‌گیری شده و علی پرونده جداگانه‌ای که برای هریک از کارکنان 
تشکیل می‌دهند, کزارش مبسوطی را یه اطلاغ مقامات مسوول می رسائند. رو سا 
برمینای همین گزارش نوع و شبوه کار را برای شخص انتخاپ می‌کنند. به کمک 
این روش درواقم کسانی که در برایر استرسها و فشارهای عصبی قرار می گیزند 
به وظایف و مشناغلی کمارده می‌شوند که حساسیت کمتری دارو 

در کشورهای پیشرفته هم اکتون این 
روش با انکه تازه 
به‌کار گرفته شده. 
اتقلابی در محیط 
کار به‌وجود آورده 
اس و استرسهای 
کارکنان به عیزان قابل 
ترچهی کاهش یافت 
اسست. 













اس با 


سک 
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جواهرات یم روابت ماسایی 

قیلیل حاسایی اکرچه عنور به بوه هزار ان سال قبل جود زندگی می‌کنن, اما در 
ایجاد اشکال مختلف از سنک فلی قبحنی از پیشرفته ترین تکترک های معکن استقاده 
می‌کنند, جواهرات فر قبابل ماسابی اهمیت فوق العاده‌ای دازد و استفاده از آن روی 
چهره و لباس نمایانگر سن: تکریم و احترام و مقام و منزلت شخصی در اجتمام خود 
می باشد: از این رو صنعت جواهرسازی 
و ایجاد ترکیب هنای قیعتی درمیان قبابل 
ماسابی به پیشرفت بسیاری نائل آمده 
است. ملسابی‌ها با اينکه لکثرا در کشوز 
کنیا ساکن هسستند. اما در ۹۶ کشور دیگر 
اقریقابی نیز پراکنده می‌باشند: آنها یکی | 
از قدیعی‌تزین. و متعدن‌ترین قبایل 
هنوز بەشکل سفتی آزندکی می کٹند 
ہسیاری از دانشغندانء شرایط جسمی 
سنت‌های ماسبایی هارا از زماتھای بسنیاز 
دور تقبیرنیافته می‌دانند 





ده دنبال دلابل واقعی مونقولیسم 


مونکولیسم بیماری است 


















که از بدو تولد در نوزاد پدیدار 
می شود و چهره‌ای مشخصض 
بے کودډک مبیہجہ ل8د 
تاکنون تحور می رفت که 
مونگولیسےم فقط دلائل 
ژنتیکی داشته رمجیہط 
اطراف جنین در زهان 
حاملگی در آن بی‌اثر ات 
اما اخیرآ آزمایشهایی که 
با دستگاههای دقیق و 

رایانه ای به عمل آمدہ 

دلایل دیگری به غير از ژنتیک یا 
عوروثی برای مونکولیسم کشف شده که هیجان بسیاری 
در چهان پزشکی ایجاد کرده است. اگر وجود عوامل مؤثر در «وران حاملگی در 
مونگولیسم, به‌واقم ائیات شود آنگاه برای تختستین بار راههانی برای برمان 

مونگولیسم قابل تصور خواهد بود 


اتفجار سنقھای 
آسمائی 

افزایش میائگین دعا در کرہ زمین 
افزایش تعداد شھابھا یا سنگھای آسمانی 
است که در سطح کره زمین سقوط 
کرده و بعضاً انفجارهای عظیمی را 
باعحث می‌شوند. تا سه سال پیش 
دانشمندان علوم فضایی تصور 
عی‌کردند که تتها ده هزار سنگ و با 
صخرہ اسماتی علیم الجثه در مدار 
کره زمین قرار دارد و غرچند گاهی یکی از آنها بر سطه 
زمین سقوط عی‌کنند. اما لکتون با توجه به فعل و انفعالاتی که براثر افزایش دمادر جر 
کره مین ایجاد شده است. این تعداد به سی هزار افزایش بافته اسث. 





سے 
ہے 
سب سم 


عم آنچه در تصویر مشاهده می کتید, عی‌باشند. این کار باعث شد٭ که در برخی 

مشابه‌از کشورها کاربرد امنیتی چنین فن آوری راعوود مطالعه قرار نهند و در مورد 

پیشکیری از حملات تروریستی و انفجارهای خصمانه و مخز ب آن رایه‌کار گی تد f۲‏ 
۴ 
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کٹار مادر نشسته بود خیلی حرقھاداشت که با او بزند اما جراتش را 

نداشت. هیچ وقت نتواتستم با عادر روراست باشم. اما بالاخره که چی 
پاہدا بگم.» تکاهش رابه طرف مادر برگرداند: امان من می‌خواهم به 
سری بهش بزنم. شیم پیشش بمونم. آینکه دبگھ عزاندارہ که تو آین‌طوری 
اخم کردین؟* 

- صد دفعه بهت گفتم یاز می‌گم, اکه نظر من رای خواهی می گویم یه 
حالا دیگه خود داتی, می خوای بری بفرها. 

عادر ابن راگقت و غرغرکنان بیرون رفت. سرش راروی زانو گذاشت 
و به فکر فرو رفت: از آینکه هنوز هم مادرش متل گذشته‌هاست و اخلاقش 
هیچ قرقی تکرده بفضش گرفت به گذشته‌ها فکر کرد. آن روزهای خرشی 
که در کتار آو بسیار شاد بود تمام غم‌هایش را بر کنار ار فرأعوش می کرد 





۱ 


. دوستش داشت و به حرقش گرش میداد در دنیا هیچ چیز تمي خو اسبت 


جر اینکه در کتار او باشد و با ار, چفدر خوب بود ان روزها. 
OOC‏ 

- آی تنه جان؟ چیه تو فکری؟ 

- هپچی نثه. غپچی مین طور دارم فکر می‌کنم. اکه تو بری از تنهابی 
چه کثم؟ تعام این سالها تو پیشم بودی, از وفتی که اون خدابیامرز مردھ 
تو دوساله بودی و من بفلت می‌کردم تا حالا که خانمی شدی و می خواھی 
بری حونه بخت, می‌دونی وقتی که شعا پیشم می‌خوانیدی. هسم که 
می خواستم بیدارت کثم تا لماز بخونی و با تاشتایی بخوری, دست و پام 


۰ می‌لرزید الفا بازم آن‌وقتها هی‌دونستم که ظهر می‌بابی و دوباره پدشم 


"لسن ۶ 
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هستۍ و با عم نافار می‌خوریم. عصرها و دم غروبا هم کنار ابوون 
می نشستیم و با هم حرف می‌زدیم و تو هی از عن سوال می کردی؟ حالا 


چطوری دوری تو را تحمل کنم‌ها؟ از روزی که تورو عقد کردن. انگار تب 
" کردم عمش غکر زوزئۍ رو می‌کنم که تو فری ان‌وقت من تتھا می‌شم 


تتهای تنها: 
- اما آخه من که همش پیش شنما نبویم: بیشتر وفتها می‌رفتم خان 


خویمان؟ 


- خب آرہ؟ اما هعون وقٹام امید داشتم که می ابی دوباره پیشم. 
- ولی سن قول عیدم که وقتی برم یاژم بدیدن شما بیایم قول میدم. 
- لته اوشجوری دبکه لطفی نداره, اکه خیلی دوستم داشته باشی سال 


" به‌بار بیابی پکی۔ دو ساعت عیشیقی و خیلی زود میری, حقم داری, زندگی 
خودت بهت احتیاج داره نشستن پیش به پیرزن فرتوت لطفی نداره خودم 


می دونم. اما من از اینکه تو میری سر خونه و زندگیت خیلی خوشحالم 
خیلی. ازدوام می‌کنی. بچه‌دار عیشی. از من به تو نصبحت شوهرت را 


خولی دوست داشته باقن خنلی. 
00 
- این جوری تتشین و زائوی غم بغل بگیر: اکه می‌خوای بری پیشش 
حب يړو 


نگاهی یه عادر انداخٹ: چهره برآفروخته او رآ بارعا دیده بود. اما این 
بار ترسناکتر بود. خودش را جمع و جوز کرد اید بهش ہگم یا حالا یا 
هیچ وقت 4 کلفات از ذهنش فرار عی‌کردند 

ین خامان من ۔تمی وتم تحمل کلم که ننه جون لزشها تنها باشل 


,. می‌فهسی؟نمی‌تونم که اومو بیارہم اینجا حبلی بهتره. منم بهتر مي‌تونم به 


زئدگیم برسم و دیگه نگران اون تیستم:ماسان من بھی قول دادم اسابا 
اہن وضم هیچ وقت نعی‌تونم به قولم عمل کتم و بهش سر برنم و پیشش 
بحوشم. می دوتی باعان آکه آون په روزی هم عادرشوهر بدی بود انا حال 


" که دیکه په نیست (سرش رو برگردوند) هر چند من که هیچ بدی ازش 


ندیدم. هزچی ليدم خوبی برده و ححبت و عھربونی, تازه اون بعضی 
وقتها یا شایدم بیشتر وقٹا از شما بیشتر به من محبت می کرد و دوستم 


٭ داشت برای من یه پناهگاه بود ازهعه انها که بگذريم. من نمی‌خوام 


تنه جون اونجا باشه! توی اون خونه قدیمی دراندشت با اون همه اتاق 


ر خالی وقتی که صدای باد داخلش می پیچہ ادم جرون هم از ترس 
زهره‌ترک ميشه چه ہرس به یه پیرزن تنها. 


- هغه خنه: کاس داغتر از اش نشو و دهنش زا کم کرد - بیشتر از تو 
محبت می کرد 





مادر همين طور که بلئد 
غرغر سی کرد رقت و او را 
با یگ دیا خاطره تتھا 
دلش عص‌دار بود چند 
روز دیگو جشن عروسیش 
بود آما او نگران حال فته 
چون ا بود. او در وضعی 
نبود که تتها بعائد فگر کرد 
بهتر است این عساله رابا 
پدر بکوید هرچند دلش 
نمی خولست که باعث 
درگیری پدر و مادرش بشود اما 
این ٹھا راہ بود, دوباره با خودش گفت. که اوتا با هم کتار تیان که 
ننه‌جون‌رو بیارند اپنجا, سن عی‌برعش خونه خودم. اون گردن من حق 
داره: عنو بزرگ کردھ من تعی‌گذارم تنها نوی اون خونه بعونه.» 

دای بوق ماشبن از فکر نیرون آوردش. نگاه کرد ماشین عمو بود. 
عقب وانت یخچال و اجاق از و چندتا خرت و پرت دیکه‌رو دید. لبخندی 
به لبانش نشست و برای لخظه‌ای زندگی آینده‌لش را مجسم کرد, برای 
عمو دست تکان داد ز سلام کرد و از لابه‌لای هحه صداها صدانی اشنا او 
رایه وجد آورد. هنودشه هبه طرف انباری رفت: 

- آهای ایثجا تگھش ندار, یا بگذار بره خونه عموت امشنب اصلاً 
حوصله ندارم. باباتم نیست. 

-نگاهی به عادز ائداخت: مشتش راگره کرد و محکم به پای خودش زد 
و بااضداین که امان بشنود از لابه‌لای نندانهایش گفت لما آخه مامان. 

همین که گفتم اصلا حوصله جروبحت‌رو هم ندارم, 

چیزی نگفت و رفت سراغ وانت, سراغ ننه جون که بهش می‌خندید 

- سلام ننه جون, سلام عمو. چه عجبا از این طرفا خسته نباشید. 

- آی ننه سلام, سلام قربونت برم الهی من 

دست یکدیگر را گرفشند ننه‌جون لابەلای حرف زدنش می‌خندید و 
بقض کرده پهد بغضی هم راہ گلوی او را بسته بود اما خودش را کنترل 
می کردہ «بیا نت ییا چادرمو بگیر تا بیایم پایین.» نثه چون با تلاش بسیار و 
بادستانی لرزان از ماشین پیاده شد. خشکش زده بود. همین طور که کمک 
تی کردا تا فته جون پیاده شوهتخکز, می‌کرد. که حالا عاعان چی میگ 
|اشافه‌هایش را تکانی داد) خب هرچی می خواد بگه مهم نیست. » 

- بيا ننه چون, میا بریم تو خونه با هم ہنشیئیم مثل قدیعا حرف بزنیم. 
درددل کثیم برای هم قصه یگیم. کمی هم غیت کنیم 

هردوشون خندیهند. از دیدن هم خوشتحال بودند: نگافش به صؤزت 
ننه جون بود 

چروکهای صورت و دستهای ننه‌چون بیشتر شده پوستش شل شده 
چشماش کم‌سو شده, خدایا یعنی رفن من ابتقدر روش تا ٹیر گذاشته. 

به طرف حانه می‌رفتند که این فکرها را می‌کرد. صدای عمو را که 
شنیدند برگشتند تا ببیند عمو چه کار داره 

-ٹٹه ننه چرا پیاده شدی؟ بیا بریم آونجامن آوردعت که ببرمت خونه 
خودمون کجا سیری؟ 

- ها ننەھا؟ نه همین جا می‌عونم امشبپ. طاهره اینجاست. می‌خوام 
پیشش بعونم. می‌خوام تا نرقته سیر ببیتعشی. يه شب دیک می‌یام خونه 
گنما ئن حالا خالاها نمی میرم تا شم از مسر شماها کم شه؟ 

- لپن چه حرفیه تنەجون خدانکنه انشاءال» که صد سال دبگه زندہ بمو نید. 

- ای بابا می‌خوام چه کنم, تو از خودت بگو, عمر عن ابنقدر مهم تیست, 
چهار روز کم و زیاد توقیر نمی‌کنه: حالا دیکه بگو ببیتم می‌خوابی چه کار 
کنی تو زندگی آینده‌ات؟عمر من گە 

جلوی خانه بودند. کناو شیر آپ. مادر با عصبائیت و با چشمانی که از 
غضب جلویشان ایستاده نود و تگافشان می‌کرد. سلام بی‌صدابی به 

تنه جون نگاهی به چهره برافروخته نوه‌اش انداخت و خندید. 


شماره ۳۰۴۳ 









مہات نه تشدی! بلند شبو پرو بیرون کئی قدم یژن: ۾ 
- بیرون بری حوعسله‌ات هم سر جایش ماد 
۳ این حرفهای فر رورّه بود از وقتی که آقاجون بازنشسته شده بود! 
٠‏ البته که هعیشه هم ماسان پیرور می شد و آقاجون را به بهائه خرید کرد 
" بیرون می گرد و بعد با خودش عی‌کفت: «خدایا هیچ عردی را خائەئشین 
قبل از بازنشستگی. آقاجون می گفت. 
- اگر زمانی بازنشسته بشوم. هز روز می‌زوم پارگ. استراحت 
بازنشستگی اش می گڈ ردا از همه چبر خسته شده است: ار با زگ رفتن و از 
استراحت کردن ریاد.دانم س کو يدا 

- چقدر پارک بروم و پیش چند نفر آدم پیر و بازنشسته عثل خودم 
بنشیتم؟ چقدر به جوکهای ہی مزہ حاح بدالله گوش بدهم و الکی بخندم. 

از وقتی افاجون بازنشسته شده احساس می‌کند یک ادم زیادی 
ر است که از عهده هیچ کاری برنمیاد, هغه می‌خواهند. از دستش راحت 
پشومد, 

- این قدر آقاجون وا اڈیت نکن. خب بگذار توی خانه ہمائد۔ 

سامان با جدیت گفت 

- جرد توی خانه باشد فقط غز سی زد از قدیم گقنه اند مرد فال بیرون 
از حانه لست و زن مال داخل حانه, مرد باید از خانه ببرون برود 
سو ہے س واس¿ .کے نات 
آقاجون دیر کردم بود و من و مامان سحت نگران و دلواپس بودیم و 









۰ خودم رابی‌خیال نشان می‌دادم که مٹلامن گاری به این کارها ندازم. 
قایقی گذشت و علمان مہزاتجام گفت: 

- -متصور برو بنین پابات توی پارک یا نوی صق نان گیر نکزده؟ 

هی رسس یسپ سر بہت از خانه مستقیم به پارک رفتم و دیدم تنھاروی نیمکت پارک نشسته 
٢‏ اسٹہ۔ جلو رفتم و آفسته کات 


کے ۳۳ - آقاجون چراتنها نشسته‌اید؟ پس بقیه دوستاتون کجا قستند * 


6 مه مهس عون ریغو عو اف ۱ 







توائستید آن را بهتر بتویسید برآہمان بقرستید. 
موسی رحبیٰ از تر کمن چای 


© فاطمه بلول - ۱۷ سالہ از سول 


نشد که مکان زندگی ×عزیزجون ا کجاست شاید خانه سالعندان؟: 
0 آفای م > پور ی از کرمان >بخش اتدوهہردا 


= 
۱ ۲ وچ‎ - ۳ Ka 


| «سایه طت بد تبود و می‌توانست قصه خوہی از آپ در بیاید اما 
۽ پرداخت آن ضمیف عمل کرده بودی 






۱ لول قصبه ات دو زوی کلف بود زام مامت ج5 
ضعا خیلی ملولانی نود. 





۱1 
بک 
3 





عامان يه خودش نمی دید که به من بگوید بروم دثبال آقاجون, من عم | 


آقاجون صورتش را یه طرف دیگر پرگردائد تا اشک را در چشمانش 


سحشم فرو خورده» وا خوآندم. سوژه تان خیلی ۳۳۹ داستان سرئوشت چه پازی-.» را خواندم. اول؛ خیلی بل پوت 
پرداخت قصهتان , آنطور تبود که بر شمان این سوزه خوب باشب اگ | وم شما یک مان ر صفع‌ای را تیدیل به یک نضه کوتاہ ۷ 8 


ینار مادرانه» خیم را انوج سبوژدلش که خیلی تکراری بود. | مستعنل و تکراریستا 
«دیدار ۱ تان را دیدم! ضمن تگراری بودن عضعون, آخزش مطوم 
ابتدا توضیم دهم که آقای م چون نام فامیلش را یرای حقیر نوشن 


و بود. ادر مزا پر می خر مستمان جوا تام ۳ است. اما فقط به لال ابنکه انوع روایت فصه؛» متفاوت. بوذ به وا 


EE ma 1‏ دی دیع مللا ج اله ا 


3 یہ _ تد ید قد سڈ بی شی می صد ا لے لے لے کے هم ام د س ت سے تھ سے تا ضا کے ام — 


۔۔-۔ --۔ 


۱ > چی شده آفاجزن؟ شما گرب می‌کنید؟ چرا؟» ‏ . 












- امروز حاج یدالله مرد. حتماً فردا هم توبت من است. بعد از 
بازنشستگی باید منتظر شتّیدن مرگ دوسٹان باشیم. ۱ 
وقتی با آقاجون به حاله برگشتم. به عامان گفتم با آقاجون علایمتر 
رفتار کند دل پیرمرد مثل دل یگ بچه تازک و شکننده انستا! 1 
عامان بقضش رآ جمع گرد و لحظانی انديشید و بعد گفت. ۱ 
« راستی بادم رفت بہت بگم آقا.س این دکتر داروخانهچی سر خیایون. . 
دیروز پیقام داد که بهت بگم؛ هررزی سه چهار ساعت بری پیشش برای . ۳ 
عسانب و ارک ا 
چشعان پیرمرد برق ؤد۔ انگار رنگ وّندگی رفت و رفت نبوا كت و 
شلوار سورمه‌ای ونگش تابرای فردا آعاده‌اش کند. 
| زن انا: به سرت رقت سر کوچ نا به دکتر بگوید» مسر مأه خودم : 
بهنون پول میدم تا بهش حقوق بدین.. فقط باهاش طوری رفتاز کنید کا 
اخحسلس کند اگر تباید اینجا. + کار دار وکاله لنگ می موته! ۱ 
داکتر خندید و گفت: ۱ 
> نگران تباش حاج خانوم.. ایشمان پدر من هستند..: حبالت راحت پاش . . 
زن 92 که رکشت بت سید وا دید که دارد شلوارش را لتو می کنو 1 
:زت باد اها قبل افتاد. خیلی سالها قبل! 








وچ س 










الہ شی سی و نای" رز 





صفحه‌ای کرده‌ایدا با لین ضعق که گربی فیلم را روی دزر ٹتدۂ 
کت ادا سنا سوژه #پیوند کلیه ناپدری برای فرزند هسر خیلی | 


0 حسین فاودی از میات 

صاعت» را دیدم - ہی انصاف لاقل یک ثقبیر جزیی در ماجرا 
عی‌دادی که داستالت آینقدر تگراري تباشد. سی سر و 
ساعت - راحت میت اند به رولیت دیگر پردلخت شر 

© سعید امابراد از دزفول 

سك سفید را خواندم. اکر چه حرف و پیام داستان. نخ نما 


E 1 


5 


| چاپ.می‌شود 

© عیفدیہ میهر آبادی ۱۹۰ ساله از نیشایور 

معمولا وقتی یگ قصه از جوآنان تازه قلم به دست گرفته‌ای چآپ 
| می‌شود. او تشویق می شود نا قصه بعدی را بهتر بدویسد. ساس های ) 
سفید * شمارا به زودی چاپ می کنم, اما معتی اش این نیست که رشد 
کر دای متتظر تعالی در قصه‌های بعدی‌اند هستم. 










در خانه لشخاص فی رود و به اسم دوست یا ھمگار 
فرد را دعوت به رفتن په سر گار می کند: اما در میائه ۱ 
"راه شروع به بزرگ شدن عی‌کند. به طوری که طولش. 
به دهها متر می رسد و آن وقت لست که می‌تولند. 
ائسمان را از میان ببرد: ۱ 






لمر:شن !کلم کوخ /شهواگم.ب و بگويم | لد مرا 


زد | خورش کردم او رادیدم. 


























تیری در تاریکی رها کر دون 


کاهی اتفاق می افتد که کسی بیگدار به آب عی‌زند 
و بدون مطالعه و دور اندیشی, دست به کاری می‌زند 
در مورد این افراد از یاب کنایه می‌گویند ضیری در 
تاریگی رها کرد »یعتی بدون آگاهی کاری را انجام داد: 
اساریشا تاریخی این مثل مشهور و مصطلم: 

می‌کویند کمانداران عرب هعه ساله عسابقاتی 
ترتیب می‌دادند تا کسانی که در کمانداری و تیراندازی 
بهتر و بیشتر از دیگران مهارت و ورریدگی داشتند. 
برگزیده شونه: مسابقات گوتاگونی برگزار می‌شد که 
یکی از آنها رها کردن تیر در تاریکی بوه په این ترتیب 
که سپر پولادینی را یه دیوار نصب می‌کردند و 
داوطلبان مسابقه قبل از غروب در فاصله ععینی از 
دیوار می ایستادند و عنپر را کاملا مشاهده و به ذهن 
می سپردئد, سپس صبر می‌کردند تا هوا سو 
شود و سپر مطللقاً دیده تنشود, در آن وقت هر کدام از 
آنها با توچه به سابقه ذهنی اش سه تیر پیاپی به سوی 
سپر رها می‌کرد اگر صدا برمی خاست. معلوم بود که 
تبر به عدف خوردہ وگرنه به خطارفته است. 

و ضربالعثل تیر به تاریکی رها کردن از لینجا 


ريشه گرفت. 





۵ تی یم وگر بی گر هم او در اورد. 

برکردان: هچشمم یه غار بود که غار هم آب چکە 
کرد 

اکاربرب زمانی که کسی به چیزی حتی دور دست 
امید داشته باشد. اما امیدش ناامید شود, به گار 
می رود 

0 مین رخراو, بیرین هوار, 

برگردان: از درون خراب و از بیرون آیاد. 

آکاربرد: مانی که فرد دز خانواده مشکل دلشته 
باشد. اما ظاهرش تشان ندهد, به کار می‌زود.) 





مردم قدیم دزفول اعتقاد داشثند که چتی انست که 


خود را به کی اسان در می‌آورد و شب مم یا 
صبح خیلی زود. هنگامی که هنوز هوا تاریک است. به 









7 ]جملۃ يرن جل دوز, ارائسک ؛ یعتی: هسون بزرگ | 
پالان دوز. سنک نمک می‌باشد و هتگامی که فرد | 
متوجه شد گرفتار اب موجود شدہ فقط باید این جمله 
زیر را یه زہان بیاورد ٹا آن موجود کوچک و کرچکتر 
شنود و قرار کند. 

فرستنده: نورعلی آل مردان از: دزفول 







بیرمعدت در دکوفک ده عالمیشم 
بیرطرفه چخار دیده سیل مله 
قور خیرم که یواد میه ایل مثه 
برگردان؛ عدتی است. که بر دکرهک بودءام | یک 
طرفه سیل از ایل اندآختم بیرون /عثل تاجیکها زرد و 
سفید شدهام | می ترسم ایل مر اراد ندهد, 
ب00 
بیرهدت در که ایل سشموش بوزسته 
بی تاب الب جان کهسنه دیزمته 
که طلسم دکوهکگ دز تن 
برگردان: مدتی است که ایل ٹور چشعم را برده | 
چانم بی‌تاب شدھ و ژائوائم بریده لست. / کله‌ای از 
دختر دکوهکی دارم | چوان خوبی بودم, پیر و ناتواتم 
کزہ۔ 


فرستنده: یاسر شاکری از فیروزآباد فارس 








۱ 
آما عسناسیت لین موجؤد عظیم الجثه تتها به ہگ 
۱ |د رح ةيلام تتو مسب عبش 







خراشدی دلم راعمشل شننشه ۲ 


رقیقون در یک دیگر بدونید 
احل سنگ است و آدم عثل شیشه 
OOO‏ 
حودت دور و رافت بورسنزلت دور 
اگر ترکت کنم. چشعم شود کور 
اگر دوتم که قولست پسبابه جایه 
ه انیب نیتم تا لب گور 


فرستنده: فاطمه صلاحی از تهران 


خرّنی اا 
0 فلاتی اگر هجده تاماشین هجده چرخ در شکم 
داشته باشد نمی گذارد چرخ یکی به دیگری بخورد. 

اکتایه از افراد تودار و زیرگ 
سو دوز ود نی 


ژازه نامه هر ارهای 





ابه عادر / أتھ پدر | اجه« سادربزرگ ‏ آغیل دهگده | 
استره ستاره / اسنه: خمیازه ر اکره آش ر آکفه کف 
دست / النگه شعله آتش / انگه زن عمو ! بلی: گربه | 
پان ميخ / پخته: پئیه ( پشتول: سقف ( پید؛ شكم | 
برگوج: عقاب / بروت سبیل. 

فر ستنده: اپوالفشل ضمعدی رضانی از مشهد 


زسم عروسی در گلوز 


در شهرستان امامرود (گلور] قبل آز غزوسی 
سراسم «غنیه‌شو » در خانه عروس برگزار می‌شود, 
بعد از آن عروض را به خانه داماد برده و جشن را 
برگزار می‌کنند. بعد از صرف شام مبهمانان در 
عراستم سعروسی باج » شرکت می‌کنند و غرکدام یہ 
فراخور حال و نسبت خود باعروس و داماد میلفی را 
به عروس و داماد هدیه می‌کنند. ۱ 
فرستنده: آندرباتیک مددیان از زرکان شهریار 








فهیعه دوالفقاری از فریدونگذار ۔ فرهاد یابایی از 
آسٹازا .سجاد اماوندی از بدره .نادر کیانی از تایباد 
ادوتلم) : چبار دشتی از عیائه . احعد بوسقی از 
روستای جرائمزد بوکان . جعفر یایایی از مین . 
محمدرضا آزادی چندقی از چندق .علامرسول قائ از 
تانیاد . مجید کانله , از گناباد (۳ نامه) .سودایه ستو لک 
از الیگودرن 


شمار و۳۳ ۳۰ 


ہیں ملد با ترک موادمحدر دوبارہ منولد شویم و زند کی کدشته را به فراموشی بسپاریم و برای زند گی بهتر تلاش کیم 


اعتیاد جرم نیست بلکه یک ہیماری است پس ہا معناد مثل یک بیماررفتار نیم. با استفادہ از داروهای ترک اعتیاد تولدی دیگر می توانید بدون درد و بدون بستری شدن وعوارض 
جانبی و با ابجاد تنفر از موادعخدر و بصورت سرپائی و کاملا پٹھانی ابن بیصاری را برای هعيشه ازیین بسربدء ضمنایک دوره داروهاي نیروزای چاق کننده همراه دارو عی‌باشد. 
دارو برای نهر انبها توسط اژانس و شهرستانیها با بست فرسناده می‌شود. 





تبجه سالہا تعلیق و تجربه. و نرعیم مو ر 







بدون عمل جرلی با واو ره : 
۸ تیف هدرن و استنایی 
با جدپدترین هقد کاهپیوتری‌روز با ضمائٹ 
تحولی‌نو نز کتی‌دوپاره در ترمیم مو و زیبانی 
۲ ما در عمل ابت می کنیم 








1 تقم آزادجویں- با از ہمارستان اام سین روروي‌سي بنزین 3 کته 
۱ نیشن جرا : ۷۵۶۳۱۷۳ - ۰٩۱۱۳۳۴۴۳۵۵۸‏ 
سفن ٹرمان : ۲۴۳۰۵۵۹ ۰۳۴۱ ۱ 





درمان و پیشگیری اعتیاد با مجوز رسمی از وزارت 
بهداشت و درمان و بهز پستی 
رفع دردهای مزهن, یبوست. چاقی, سیاتیک انواع سردردها با طب 
سوزنی توسط تیم پزشکی: ناتوانی جنسنی: 2 بائسگی, د 
و افسردگی 











رفع قطعی کک,مک با روش کاعلا جد بد, رفع خال, جوش, جای جوش: 
لک, چروک و افتادگی صورت., کذری, منافذ. رفع ائواع لاغری, رفع کلیه 
سشکلات نوست. تثاسب اندام و بد ریس زیبانی در سطح بسیار عالی و 
علمی ۶۸۹۳۲۷۵۲ ۔ ۸۰۷۲۰۷۲۱ ۔ ۰۹۱۱۷۰۲۰۳۱۵ بائو جلالی 
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با بیش از ۴۵سال سابقه کار 


مراسم عد عروسی و چشن تولد شما را با منئوعتر بن شیر پنیها 
و انواع کیکها در مدلهای حدبد جاودانه می‌سازد SAIS‏ 


ارس الان بهودی تیش فصرت ۹ ۶,۳۷۵ 


دردهای هر من - بیوست ۔ چاقی ۔ سیاتیک ‏ انوع ہے ہی 
ناتوانی جنسی ‏ اضطراب و افسردگی 


+» ۲ ۷ 








"تلفن آگهی‌های 
۳ اطلاعات‌هفتمی 
۳۳۲۵۹۷۳-۳۳۷۲ 
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:افای حمیدرضا ادریسیان . اضفراین خر ساز | 
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.از شعرای بزرگ عهد صفویه که دیوان اشعارش 
مشتمل بر مثتوبھای «خلدبرین» و «ناظر و منظورہ 
است ٢۔ثام‏ یک فیلم زیبای کمدی ساخته »رتور لربین » 
با هنرمتدی دو کمدین معروف هود ابوت * و علو 
کاسنلو»۳.نام یک گل است پست‌تر .داخل هر چیڑ . 
علامت جع ۴.کناره ۔ یار و هعدم چوپان .تالاب بدون 
#آب ».سرود دست جمعی .سبگ و میأن‌تهی د بدون 
آن قطیر پاشد!.نقلی آن درمیان سبزی خوردن قرار 
دارد .دستور لنسنیدن داده است! ۶ از بازیکنان مطرح 
فوتبال اروپا که سالها عضو تیم #موناگو #بود .اثری از 
تویسنده نامدار «آلبر کامو » ۷۔ جائب بی #جا». دستگاه 
خزانه برق - وسیله‌ای برای تظافت خانه و هر مکان 
یکر > ناس نم آخسنته ۸ داستیند خالمها - سگ 
فضانورد .خانه پرندگان ٩بر‏ تار رند تا توابی شنیده 
شود گرداگرد لپ و دهان ۔ رفثار تند ۔ نام یکی از 
خورشهای ایراتی ۱۰.فرق سر .یکی از امراض چشمی 
عزّم و اراده ۱۱ آخرین حرف فارسی ‏ یکی از 
شخصیت‌های داستان منظوم «عنصری» ۔ همان 
چوبک است که برای شستن پارچه و جامه به‌کار 
می رود .از مسابقات ورزشی است ۱۳.رعانی خو اندنی 
از نویسنده بزرگ فرانسوی الزاک ». آدمی که پایان 
کار را بیشتر درنظر می گپرد ۱۳.نوعی پنیه و پارچه . 
شهر کشمش و پاسلق مرغوپ کشورمان.پایه و مرت 
۳رشته ایا از عروارید و یا لعل و یاقوتی که به رشته 
کشیده باشند ۔از بیماریهای جگرسوز.اشک چشم .یک 
دور بازی تنیس -تخم یا تخم‌مرغ ۱۵ لحظه و دم .از 
اسامی مردانه بر میان ارامته . چنین میوه‌ای قابل 
خوردن نیست . نوعی فلم ۱۶ فیلمی ساخته «چاولز 
والثرز»با هنرمندی «جودی گازلند» و هچین کلی» .٩۷‏ 
از ادبا و نویسندگان بژرگ ایراتی گه تاصرالدین شاه 
او رابه ویاست دارالفئون گماشت. 


0 عمودی: 

ډه امپراتور آروپای غربی و پادشاه فرانکها که 
ارتشمی بزرگ برای خود فراهم آورد ۔ از رسای 
جمهور آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی ۲. چاپلوس و 
چرب زان .اشرف مظوقات ۳.برای نخبره کردن آب 
پسته شود.باید از چنین چشعی دوری جست .لباس و 
تن پوش . مجلس جشن و میهماتی . حرف فاصله ۴. 
عقاید ‏ می‌کشند ٹا طرف را رسوا کنند! ۔ آدعهایی که 
خوب با هم جوش می‌خورند نخ پا ابریشم درون 
دوات ۵ مرکز یکی از کشورهای جزیره‌ای در اروپا۔ 
نیمه معکوس روز در کره زمین .بیم و خوف ۔آپ روان 
و چاری ۶ از دروس مدرسه‌ای . بیغ کردن ۔ حالت 
بیهوشی .در سایق به چاهل مطه می‌گفنند! ۷ چین و 
چروک روی پوست بدن - نام یگ کود آتشفشان در 
استان سیستان و بلوچستان .از آن گاو. غذا را 
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سرش شکسته شوت ولی اپن را نتشکند! ۸ تازه به بازار 
آمدم : آنمکی‌های سپاسی ۔كلعە تنبیه و ندا لنگ و یا 
تیمه بار ٩‏ تقسیم کلثدہ آب :سرسلسله اغداد ۔ حرف 
ريح و بی‌پرده ۔ آرزوی بزرگ ۱۰ مجازاث 
شرعی ۔ نوعی زوسری قدیمی .عضوی در بدن 
که آن را روده کور هم می گویند .مرغابی ۱۱. در 
زندکی باید سنگ زیرین آسیاب باشد ۔ متحبر و 
سرگشته .زرتشت به لین نام هم مشهور است . 
قوم و خویشی ۱۳ چوبی با ستوتی که وسط 
چادر و خیعه‌گاه ثصب می‌کنند ۔زبان دار بی زیان | 
۔ واحد. آندازهگیری .پوشاننده ۱۳ اعتقاد . زین و 
برگ اسب . حرف حیرت و شگفتی ‏ مهتابی یا 
خوابگاه تابستانی ۴٩.لشاره‏ به نزدیک ۔گلی زیبا 
به رنگ قهوه‌ای, سفید. سرخ و ارغواتی - چوب | 
حوشبو . روش و سرشت 1۵ قیعت بازاری ۔ 
مقابل ۔عموم را کویند ميان دو کوه قرار دارد . 
تصدیق آلعانی ۶.درختی با برگهای پاریک و بلند 
که ثمر آن حوشه‌دار و به اندازه مویز با رنگی زرد 
یا سیاه است. لین گیاه که در لب کارپرد دازد در 
هت می روید ۔ تام یکی از بخشهای مهم بتدر | 
مافشھر در استان خوزستان ۱۷. اثری اڑ «ویلیام 














حوشعزه‌تر و مقوی‌تر می‌کند . کاسب حاضر است فالکتر» نو بسنده آمریکابی ,زوا و به محلی دوز از 


0 طراح- حمیدرضا قیاسوند از هلار 










1 چے گے بے ê‏ 
ہی در نقاشی آنش‌سوزی 


0 یتح جابجا: 





خفگی کردید و خانم خانه لین عا مور وا از خانه دور کرد یکی از ساموران از این | 


طلافبردار 
افواری در هر شهر و دیاری | ٩‏ 





۵ اختلاف در نقا 
2 تابه پدر و مادرش هدیه کتد, وقتی با دقت به این دو تقاشی نگاه کرد با حیرت متوج | 
خائم در آشپزخانه مشغول پذیرابی از شوهرش بوت پسر او که در رشته ند و۲ اختلاف درمیان این دو نقنشی شد. آبا شا می‌توانید لین اخثلافها را پیداکتید؟ ‏ 


۳ درس می‌خواند. به دیدن این صحنه کاغذ و عداد را برداشت و از این سوژه 









0 اتن بدز 58 نسر -ولی پدر۔ فرلموش تکن که وفتی سن من بهفق زر لبر آنچه تون 






پدر در یک روز تعظیلی پسرش را صدا زد و گقت E‏ 
يجين پڄيرم. سن من سه پرلبر عبن قو است, آیا می توانید حدس بزنید سن این پدر و پسر چقدراست؟ 







پسر حرف پدر رابرید: 
شمار ۰ ۳۰۴۳ 

















یله پاران رحمت الهی است. خصوصاً 
باران بهاری که پس از سالها خشکسالی 
چهره تهران بزرگ را از کرد و غبار پاک کرد: منتها 
په شرطی که مسافران محترم اتوبوس اعم از مستقر در صف زنانه و 
مرذانه در اتتظار وسیله نقليه عمومی از دیدن چهره تکراری خود بر 
سطح اینه, ببخشید سيلاي دندان قرو چه نکتند! 
مراتب جهت اطلاغ روابط ععومی شرکت واحد اتوبوسراتی عرض 

شد که فقط با باطل کردن بلبت‌های ماه گذشته توجه دارند؛ و شماز 
می‌دهند هر ده دقیقه به ده دقیقه آتوبوس می رسد, ترمینال عرکز شهر که 
چنین باشد. وای په ایستگاههای وسط عسیرا 
بلند ترین ف :مجید شانعان‌نزاد» 

: ۹ پشت لین تصویر توشته تعای برج 
عیلاد از عقابل ساختمان سازمان 
ملی انتقال خون. ولی بنده با توجه به کم آوردن چماعت حقوق‌بگیر در ایام سخت و | 
طاقت فرشاي بعد از تعطیلات نوروز, و رواح دریافت وجه دستی عقیده دارم همکار ۱ 
عگانسمان باید در شرح شکار دوربین خود می نوشت اگر چند طبقه دیگر نیز به برج 
عپلاد » اضاقه کند. باز به بلندی برح فروردین نخواهد رسند! ۱ 
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همکار قدیمی صفحه ذستیخت 
عدسی بعد از مدتها غیبت چند 
عکس سوژه‌دار فرستاده از 
جعله اين صحنه چالپ که با 
استقاده از سهل»» در یکی از 
پارکهای تهران شکار کرده؛ 
عشق میان پدریزرگ و توھ به 
تحوه الم دادن کودک توجه 
بفرمایید. رابطه عاطفی رایپ 
بر نمام دنیاه به مرور 
چایگڑیےن صحصست در به 
فرزندائش حواهد شد اوالدین 
کودک)] پس‌اندازی مطمئن 


برای ایام پبری و درعاندهی 


ىوؤەش۔۔ًً درص دد جبہمران 
برخواھند امد 


حانم »مریم جعفرپوزء 















در ایام باراتی اوانتط 
فروردین سال جدید. که هوای 0۳م 
تهران دور از دود لوله لگزوز. بوی شال کشور را به حشام 
می‌رساند. چشم حقیر که به این تصویر افتاد. به همکار عکاسمان گفتم؛ ٭چتر که 
تمی توائد هنکام تصادف از ضربات عفزی رالنده موتورسیکلت و اعضای خانواده 
ایشان جلوکیری کند.» مجید شادمان نژاد با طعنه گقت: »اصل کار فروش کلاههای 
ایمتی جود که طرح عزبور با موفقیت کامل اتجام شد! ۸ 
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شماره ۳+۳۳ 








شہرھا و ر وب آذهای هشت هتر 





. او ا aN‏ 

مریم سعادت وارد شهر قشنک شد »2۳ 

مریم سعادت که مجموعه ٹٹویزیوتی رستوران م .۰ 
خاتولاکی با بای او درحال پخشن از تلویزبون است: ۳ 
درحال حا بازی بر عجموعه‌ای ٩۳‏ °3 و تلویزیون بازی در 
قسعتی باعنوان «شهرقشنگ » است. ۹ جدیدترین فیلم 

شهر قشنگ بر ای شیک سوم سیما تھی می‌شود. ۰ سجنبی راعی»رابا 

رضا بھی جم بیژن بنفشه‌خواه: صحمؤد ٴ ۳۳۳۱ عتوان «صنوبر» به 
پصیری و فتحعلی اویسی دیگر بازیگران مجعوع» م ‏ پایان رساند. 
مذکور هستند. ے این فیلم بخشی 


4 
۱ 


مدتی است دوباره 4 
باتلویزبون آشتی ۸ 
کخودم, زرحا 
حاضر مشفول 4 
بلزی در مجموعه‌لی | 
تنویزیونی با 
عنو ان وارز یلست 
اواز مه را حسیثعلی لیااستانی 
در کتار شکییایبی, فترعندانی چون 
پناهی. سیروس کرجستانی و... هترنمایی 
هی‌کنند, 
عجموعو مذکور فور شمال عکشور 
جلوی دوربین رفته و قصه رزمنده‌ای, با 
نام ایلیاه است که در جنگ تحمیلی: 
شیمیابی شده و درحال حاضر دز یکی از 
روسناهای شعال کشور تدریس می‌کند. 
ایلیا شاعر هم هست و تاکنون موفق 
شده دوبار شعرهایش را منتشر کند. دو 
تن از همررمان ایلیا در جبهه‌های جنگ, با 
دیدن کتابهای شعر او. درمی یابند که ایلیا 
زنده است. آنها روستای محل زندگی ایلیا 
را پیدا می‌کتند و , 





جلال مقامی و 
دوبله ڈو فیلم خارجی 

جلال مقامی عدیر دویلاژ باسابقه و عزرفه‌!ی 
سینما و تلویزیون درحال حاضر مشفزل دوبله در 
فیلم خاوجی برای شمکه تهران و شبکه دوم است. 

هراد فرار » عنوان فیلعی است گه به مدت ۸۹ 
دقیقه مراحل دوبلاژ را پشت سر می‌گذارد و به 
زودی از شبکه دزم سیعا پخش می‌ شود 

قصه لین فیلم درباره گروهی سارق لست که قصد 
#آزند یه خرانه بانک ہیں المللی دستبرد بزنند و 

#روشنایی رور عتوان فیلمی ذیکر انمت که در ۱۰۱ 
دقیفه برای شبکه پنح «وبله می شود. قصبه این فیلم 
درباره چند کامیون انت که مراد شیمیایی آتشز! عل 
می‌کنند. هنگام. عبور کامپونها از تونلی» براثر 
تضادف. آتش‌سوزی » انفچار مهیبی رخ می‌دهد و 
ده نظر در ونل پر از مودو آتش موس می شوند و- 
شماره fF‏ 


جو ت۔ چی٠‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
٠‏ ھ اج 0 ۰۳۰ 


شنهرقشنگ رامهدی مقللوعی می‌سازد. 
مونوعه شهر قشنگ مضمزتن طنرّآمیز دارد. 


محمد خاکپور و کنسرتی جد ید 


محمد خاکپور خواننده جوان موسیقی پاپ آز ٩‏ 
خزداد ماه جاری یه ندت سه روز در تالار حرکت 


ازا کنسرت خواهدا زاشتت. 

این کتسوت به مناسبت میلاد پیامبر اکرم[ص) 
بزگزار می‌شود: 

پرفروشهای بازار موسیقی 

٥‏ پاب 
لام کاننت نام حوائندہ 
و اما عشق آزیان 
عشق الهن موم سار 
بازگشت حمید 

0 ی 
بی تو به سر نمی شود اسستاد شجریان 
صفایی پور با کا رگردان دلیران تنگستان 


رضا صفابی پور قراز است در جدیدترین کار 
سعایون شیٹوازہ کارگردان عجعوعه تلویزیونی 
سلیران تنگستان » لیفای تقش کند. 

کوپا تولید این عجموعه که اپیزودی کار 
می شود. دو سال به‌طول خواهد انجاهید. 

صقان ی پور از جعله بازیگران نستعد و حرفهای 
است. که به ایفای هر نقشی تن نمی دھدہ گرچه 
مشکلات عالی آو را در فشار قراز دهد! 


برگزاری اولین جشنواره تجسمی و ستتی 

برانیان, آثینهداران میراٹ کهن ۸ 

به مناسبت گرامید لشت هفته میراث فرهنگی. اولین 
جشنواره تجسمی و سننی #یرلئیان, آئینه‌داران میراث 
فرهنگی» به هعت نکارخانه سعدآباد با حضور ده 
نکارخانه دیگر (سیحون۔ ارژنگ, جهان‌نما, آثارء تیازی, 
پاسارگاد. شیو آنشرزاد. قان‌بیگی و شیثا از بیست و 
هشتم اردیبهشت ماه چلری تا چهارم خردادماه با 
جد ایت ستازمان میراٹ فرهنگی برگزار شد. 

به گزارش عصادق خاموشی» مسوول ستاد 
خبری این جشنواره هر نکارخانه در یک موضوع 
تخصصی شانل میتیائور تذهیب. زبورآلات نقره 
ععرق, گل و عوغ, اباسهای سنتی و پارچه‌های 
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از نوجوانی خضرت 

امام اره) رابه تصویر می کشٹد. 
جسب معحاحو ات مجف ود حغفری : 

محمود پاگ‌نیت, جعفر دهقان و... دیگر 

بازیگران این فیلم هسنند 
قیلعبرداری قبلم عستوبر هقت ماه به 
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دست‌بافت. دکوراسیون داخلی, قلمزنی روی فلز 
بازسازی سفالهای پیش از تازیخ۔ نقاشی با مهز و 
قفل و نفاشی از فضاهای ابرالی. به بز رگد اشت هفته 
میراث فرهنگی پرداخنند. 


«خانه جهلم» کحاست؟ 
الخانج چهلم # نام مجنوعه ای آسبت که در گروه 
فبلم و سریال شبکه تهران در ۳۵ برنامه ۷۰ دقیقه‌ای 
به کارگردانی احمد سبحائی و تهبه کنندگی محمد 
کاشاتی تهیه شده اأست. 
ساختار مسابقه براساس بازی رای بین 
خائوار ھا اناڑی میج طراحی شده ات 
در این مسابقه هغه کررههای ستی می توائند 
شرکت کنند. مجربان مسابقه #سیدعحمد حصیتی او 
مسید تاظلم اجمد, آده » هستند 
«فراری آماده شك 
یچ 
اافراری؛ دومین 
ساخته سینمایی 
رضا جعقری پس از 
له ضوع * 
آماده نمانش شش و 
پیش بینی می‌شود از 





حضوری ارزشمند در این عرصه داشت 
باشد, از هعین رو کم اما گزیده کار می کند. 
میٹرا حجار بازیگر نقش اصلی فراری 
است. این قیلم مضمو نی اجتعاعی دازد. 








گاما اگ مت را مت باثار ید .فهکن اسست 
یک اتفاق خوبی در آن بیفتد و چون ! ین اتفاقات کم و با 
فولصل زنانی پیش می اید. طبعا خودش را در ازایی 
گل تولیدات تلویزیون به‌رخ عی‌کشد و نقل محافل 
مخاطیان می شود 

راستش در کشور ما هر پدیده یا اتفاقی بیش از 
نکه باید. برجسته می‌شود. خدا نیاورد که یک 
موقعیت موفقیت آمیز نصیب یک شخص گروه یا 
بخشی شود. آنقدر این قضیه را پیج و تاب می‌دهند و 
تعتام داغش را زیاد سی‌کنند که ارزش و طعم واقعی 
اتر عٹاثر شده و عوفقیت حاصله به‌ندرت تگرار 
می‌شود. متل, کل سخدارار عریری بِه تیم أستر الیا که 
رر محض دلداری با یک باحت, فوری غزال تیزپای 
تیم علی رانشان می‌دهند با حرکت #لسلو موشن و که 
13 زد و رفم جام جھاتی ل4 

حال در لیام نوروز, بعد از مدتها یک سریال [شسب 
نهع] پخش شده که خپ ما ذر یادداشت نوروزی بر 
حد جودش نوشتیم به لحاظ تقاط قوتی که داشت. 
بهتر از بقیه کارهنای پخش شده بو دا اما خداوکیلی. کار 
بدون نقص و اشکالی هم نبود. بویژه قسمت پایاتی که 
با قلع و قمع پکیارہ قهرمانها: سروته‌اش هم آمده بود! 
لیکن در کل مسبت به آداز گّشته, اندیشنانه 
می‌تعود و از عوانل آن قدرذانی تیر شد. به نظر ما 
عهعتر از این قدردانی؛ طرح و رفع نقایص و اشکالات 
هو جود در یک اثر امست. اثبته اینکە عده ایی ہئشیئند و از 
یک کار تعریف و تمجیدا کنند. بخشبی از رسالت 
حعلیتی یک رسانه راتاعتن می کند: 

در ہسیاری ار مصاحبەھابی که در نشریات 
مختلف با وامل این مجموعه شده. کنتر به سواالی 
برمی‌خورید که راجم به نقایص و نقاط ضعف شب 
دهم » عطرح شده باشد و اگر هم باشد, طبق معمول۔ 
توجیهات شخصی سازندگان را با خود هسراه دارد و 
میچ چرایی با پاسخ حنعلقی روبرو نشده. که صدالبته 
این روند ثمربخش نخواهد بود. نگارنده بعید می رائم 
که جٹاب اتسن فتحی ١با‏ همه توانایبھا و قابلیت های 
حویش بنواند بعد از ابن کار تلویزیوٹی, دیگر تا مدتھا 
ف اثر دیکزی بدرخشد. چون اغل به علت هعین 
فر اط در ستایشها و عدم تفکر در رقم اشعالات و 
ضعقهای موجود در یک اثر نسمتا موفق با نزول 
کیقی در کارهای بعدی سراچه می شویم. تعریف و 
تشویق حتعا آیجاد انگیڑہ می کند. اما بر دلیرہ تعادل! با 
این حال امیدواريم تویسنده و کارگردان فهیمی چون 
قتحی در این دام گرفثار نشود 


سجموعه‌ای از شبکه تهران پخش می شود با 
عتوان فنفس سنگ» و بتابر شواهد موجرد: یعٹی 
نیتراژ و لوکیشن سرتاسر زردرنگ آن: گویا این 
مجموعه یه سفارش شرکت ملی کاز تولید شدد وعلیما 


میا ضرابی 5 
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سے ہی 
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انگیز+ آموزشی داشته, که الیته درباره نگرش 
واقع‌بینانه لحاظ شده در آن حرقی ٹیست: گردن ماهم 
از می ٹازکترا!)۔- ولی ادم: گاهی یک چیزهایی در لین 
قبیل مجموعه‌ها عی‌بیند که انگشت سیابه در دهان 
سی سائد 

این غجموعه با حضور یک وکیل خالم که پدرش 
مسوول یکی از مراکز شرکت عاز است. یک مظئون که 
پسرش, همکار پدر این خانم وکیل است و یک قاتل که 
کلاغبردار هم هست! و شکل می گیرد. 

با این حال: مجموعه که چنبه اطلاع‌رسائی هم 
دارد, خیلی سرسری و ققط باهي سے نشتی گاز به 
تصویر کشیده می شود. اساگیر سه‌پیچه این مجموعه. 
هعه کاره بودن کاراکترهای آئسٹ. طرف وکیل الست 
اما یا در تعقیب و گریز و فضولی در کار مردم است با 
درحال گوش کردن به درددل خانواده‌های حاضر در 
مجموعہ الهم با کمک پدرش که حرفه‌ای مستقل دارد. 
اسلا معلوم ٹیست که کی چه‌کاره است: په قولی: هت 
اچار فرانس اند. هر کاری می‌کنند. جز حرف 
اصلی‌شان. الیته این ویژگی مخت این مجموعه 
نیست. یکی ار آغراتهانی که ما در سریالها با آن 
روبروییم. هعین دلشتن وقت آزاد است که در این 
زمانه. مثل پول نقد کمیاب, اما در مجنوعه‌ها عثل چک 
برکشتی ار در و دبوار می‌ریزد! آتقدر شخصیت‌ها 
راحت از صبع تا شسپ دنبال قهرمان‌بازی و پلیس بای 
هستند که آدم فکر می گند اینها مال این کشور و این 
دنیا نیستتد... شاید هم نیستند!! 


یکی از هترهای خیلی برچسته‌ای که تلویزبون ما 
دارڈ پخش موسیقی حماسی و علی معالک مختلف 
است الہته به محض حاد شدن وضفیت سیاسی و 
معیشتی آتانایگ چند وقتی بوستی۔یک چنذ صباحی 
افقانستان. حب الان هم بنابر مقتضیات موچود. 
فلسطین. الیته دستشان درد نکند. اما حرف ما چیز 
دیگزی ست, 

برخی از آثار موسیقی خارجی که برگرفته از 
متون و اشتعار ارزشنمند. است: می‌تواند بهانه خوبی 
باشد برای تولید و پخش یک برنامه تصویری در 
زمیته آشتابی با موسیقی ملل. چون بسیاری از لین 
موسیقی‌ها محتوای بسیار زیبایی دارند و یه احاظ 


تاك اس تاه 
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آفنگسازی قابل تامل‌اند که تاکنون نلویزیون در 
پخش یا تشریع این آنار اقدامی انجام نداده است, جز 
پخش سرودهای علی بتابر شرایط عقتضی! 

مطمثناً گر عروری بر آثار این گروهها که در 
چشنواره‌ها حضور داوئد. پشود به بالا بردن فرهنگ 
موسیقابی کشور کمک می کند و از مخاطیان داخلی در 
هنگام برگزاری چشنواره‌ها: از جمله جشنواره 
موسیقی فچر یگ شنونده و یا بازدیدکتنده صرف 
نمی‌سبازد. گرچه تلویزیون ما درباره موسیقی داخلی 
نیز هنوز اقدام درست و حسابی اتجام نداده و تکلیفی 
نامشخص. دارد! و هر روز به سازی است: ولی از آن 
باپت که خیلی مقید به پخش آوازهای علی ععدود 
کشورهای خارجی است. گفٹیم لالقل این اقدام کار 
درست از آب درآید. مطمئتاً این چوری تبادل غرهنحی 
مطلوپ‌تری را تجربه خو اهیم کرد 


تا حالا په این مطلب توچه داشته‌اید که هر کدلم از 
بازیکران در طول تاریخ بازیگریشان در اؤج ایقای 
نقش‌های هنری با یک نام بخصوص عائدگاز 
می‌شوند و این نام بویژه از سوي مخاطبان عام 
پذپرفته و با همان نام هم مورد خطاب قزار می گیرتدا 

مثلاً «حستین یاریء تا باشد «حیدر خوش‌مرام» 
است یا «قلاجی‌پور » هیآور »و فحمید لولابی ٩‏ خشایار! 
ضمن اینکه عمیفا لین مساله در ذهن حردم ما چه 
درباره هنرمندان داخلی و چه خارجی نهادینه 
می‌شود. به عنوان تعونه در محفلی: یکی از آشتایان 
درباره فیلم هندی‌ای که دیده بود برثی نگار نده 
صحبت می‌کرد. اما نام هترپیشه اصلی را نعی دانست 
و ما هرچه نام هنرپیشه هندی پود برایش رذیف 
کردیم. لما باز هم مشکلش! جل نشد. لین قضیه گزاشت 
تا چند روز بعد که من دوباره با آن خائم که شیفته 
فیلم‌های هتدی بود رویرو شدم۔ او به محض دیدثم 
گفت: فلاتی اسم آن هترپيشه یادم آمد. ناسش ٭ویجی؛ 
بود. بنده از حرف او هاج و واج ماتده یودم۔ زیرا نام 
امیتا پاچان» را درمیان اسامی هنرپیشه‌های هندی 
بة لو گفته بودم, انا خیم ار که اچاد وا 
نمی‌شناخت. مویجی» رآ می‌شناخت() گنان کم حا 
شفا هم به رار مائدكاري نامها و چهره‌ها پی برده‌اند. 
مگر ته 
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فارج سی 


کے رای موجود در آن را بیشٹر می‌کند!به راستی 4 
ان پانی ھی ناو دومان ن۷اواقعاتشان چیست؟ اینکه ' 



































کار گردان: رسول ملاقلی پور 
رگر یت ۹ ۳1 | انسل تو هم درد آمارنگرایان گذشته رامی‌فهمد!؟ 
ا همه شتع پور - میترا عجار - > 5 فیلمنامه قیلم متاسفااه کاری جز از لین خاک ؛ 
قائمیا یہ کب آن شاخه پریدن نمی کند و با دیالوگهای بی‌سروته 
۱ خلاصے داستان؛ ۳ ۱ 


| و شعارزده برأشفتگی عافیت اثر صحه می گذارد, 
خی ملافلی‌پور اجتمالا در قارچ سمی په دتبال نوجی ۴ 
اب شی ر سیک رولت تیج کی و بھی 


۵ هر اندازه «حاتمی کیا٤‏ حرفها 
و سوز و گدازهای دلش رابا 
متانت و وقار و از همه مهمتر به 


5٦ 


2۳" «مهندس «دیمان. قائمی» بازمنده‌ای از دوران‎ ٢ 


۲۔ 
1 "جنگ تحمیلی است که چون با پروژه‌های روسای | 
دبک شرکت بزرگ تجاوی خمی توا کنا باه 































سوی مخالفانش. طرذ می شوہ و برایش توطته 2۳ زبان سینما واگویه می کند. نی او فو او 5 کرز ۱ 
ى سی «ملافلی پور ‏ دردها و :۳ می‌گیرد و نْ را تبدیل به ی ۳ : 5 


| هی چینند طوری که حتی همسرش نیز او را از خود. ٠‏ 
می‌راند. «دومان» عقب‌نشینی: نمی‌کند و برای کچ 
افشای فاسدان با آنھا در گیر می شود و کار به حایی مس 
هیر سد که به همراه دوست دوران عنگش در انتهای ‏ . 
فیلم به قلب عناصر گمراه و خودفروخته می‌زنند و 
] همه چیز رانانود و ویران می کننداء 
OOO‏ 


٦ہی‏ ربط می کند که به ضرب و زور قلاش‌بکها و" 
سفرهای ذھتی به هم چسبائدہ شد داند. 
۳۳ از معدود نکات عثبتِ فیلم ۳ 
2 تصویر کشیدن آدمهایی است که عادت کردەایم نتها 
ظاهر آراسته‌شان را ببینیم. رئیس پروژه ] 
بزرگراه‌سازی و همکارش انسانهای | 
فرصت طلیی هستند که حالا قدرتندار به 
حساب می آیند و هومان»را برای تزیین * 
ویترین خوش آب و رنگشان می‌خواهند! . 
جوانان بی‌هوبت و گسراهی که از خود 1 
بی‌خود شده‌اند و همچنین صحته‌های : 
مربوط به زندان که پکسره واقعیات 
تکان دهنده‌ای هستند که بی‌برده برای! 
خاب افکا می‌خنوند : 
البته بازیهای روان و موسیقی زي زیبا] 
را هم باید به کات مثبت فیلم افزود. 
مقایسه را زیاد دوست ندارم؛ لیا بعد از ۶ 
دیدن فیلم «فارج سمی» تاخودآگاه بها 


تلخی های جاععه را پا غضب بر 
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5 افقارچ سمی» عنوان تازه‌ترین کار 
"رسول ملافلی‌پور, بعد از فیلم سل 
«سوخته» است, کارگردانی که با آٹار 
| چنگی وارد حیطه سیندا شد و پس از آن 
"پذا به مقتضیات زمان, گاه‌گاه نقبی به 
"سائل اجتعاعی روز هم می‌زند 
7 فیلسازی که در واثفسای امواج پرتلاطم 
"سینمای ایران همواره سعی دارد پایسند 
و امول و عقایدی باشد که از عهعترین 
"باورهای اعتفادی‌اش به‌شمار می‌روند. 


ا رد ہس ا و باد فیلم زیبای :آڑانس شیشه‌ای» افتادم: 
انت 2 اوت وج مو ۱ یک کارگردائان هر دو افر تعام تلاش خودوا ۱ 
*فیلم‌های ملافلی‌پوز, بدون شناخت او و آزمانپایش | کی ملافلی پور انتفادهای. اجتدامی اش را به اکس ریب یرہ را 
تبی‌نتیچه می‌ماند؛ آرماتهابی که در جامعه درحال | شکلی ظریف تر بیان مي‌کرد. که در آن صورت لصا چ رلش را با متانت و وقار و از همه مهمتر به زبان سینما ! 
3گذرمابه مثا شمارمای رنگ و رن رفت می مائند و ۳ لزومی به خزد د کردن شیش» و شکستن تلوبزیون و از ا واگويه می‌کند. ملاقلی‌پور» دردها و تلخی‌های 
ملاقلی‌پور تلاش می کند با بلندترین قریاد آنها را یه هم پلثناندن ماه وجود تداشت .و اقعاً این همه صراحت 4 کات 2 پور رم ۴ 
#گوش ما برساند, اما اینکه تا چه حد در اب ن هووی - بیان برای چیست و این آشفتگی روان از کجا ناشی " اق وت ہیں اتا ۳۶ 
اموفق عمل کرد خود بحٹی جداسٹ! ۱ شود چرا ند کن د ت م وا مس کا سور بو ,اما دود ندارند و قر ار ئیست + ) 
بعد از دیدن فیلم قارچ سمی, احساس همان > آرمانگرای دلسوخته‌اش می‌ترسیم, دلمان برایش تریبون یک طرفه‌ای برای سخنراتی کارگردان تبدیل ] 
انى را داشتم که فیلم «کمکم کن » را دیده بومم لوح می‌سیزد و درنهایت حق را به ار می دھیم و یا با میدن ات هیری که ور در قارچ سمی می‌بینیم, ۳ 
[باوز تعی کردم «قازچ سمی»را هعان کازگردان * اصحتاقای درو یایند ظیام دی همان مہ ہہ وود تمارف گرد سومان قاتنی» را یکی از همان | 
سنل سوخته» ساخته باشند, همانەلور که باورم " می‌کنيم و تعام اتفاقات بی‌منطق, مقشوش و بی‌مورد 


» ۱ ٰ شیشه| دانم, هیا" 
می ند کسی که اسقر به چزلیه» را ساخته قیلم | - فیلم را یه حساب نوآوریهای گارگردان در مادسازی ۶ موتورسواران پشت آڑائنس ی هی دادم ن 








سخیفی مانند «کمکم کن» بسازد, اما مثل ایتک باید ۰ می‌گذاریم؟ 7 کسانی که دود موتورشان محاج کاظم را می‌آزارد.!! 
ارے۔ 1 1 چم" احت انم تنها به ف طرم مفشلات 
غادت کنیم. شاهد طفیانهلی گاه و بی‌گاه این شابه فضاسازیها و شکل اجتمام در آثار وی بو yp‏ کج و Eos.‏ 

[آنشفشان خسته پاشیم. زعاتی که تحمل از کف وا درستی و نزدیک به آنچه همست ترضیع شده باه وچ ہن 5 


11,۷ شما سعکته,‎ < 
۳ ۹ OS RES 


م ۱ کا بلرقداری کنم. لثری ضمیف که حتی به یک 
ا فگری ملاقلی لحظله لحظه قا شوه ای مرول باورید د باقی نمی گذ ۹ 


۰ رذ 3 ۰ گنت وه د کت . نبوعمان ن قائمی» کیست؟ لبرمردی که یک نته چلوی ا -۔ ۹ 

اشحی فویداست و فیلم بيار ٠‏ انفجار بقضی ‏ ۱ نی" و جال آنسهای درز لمزال یلم به تفاب 2آ 

| فروحورده می مائد 5 اثری که قزار ۱ امت 5 تمامراتت‌خواران و فاسدان کب تد وھرگز به گسی ٢‏ > "حاصلی جز آشفتگی ۳ حیر 0 ندارد. : 

حو ۳۹ ابر 

نامل یرانگیز نایشمق. بام ج سی دهد ,یا لنسانی بلروحی خنته و دگرگون که 5 کے ۲ ۰ 3 
ات سسنده می کند. 


: فضای کابوس‌کوئه و رعب‌آور قارچ سمی 4[ < گا توان مومت زا لز دست داده و برای خلاصی خود ر امیدوارم کارگردان دلسوخت. < ea‏ 
"شاید جای عناسبی برای صدور بیائیه‌های تلخ  "‏ افکار آشفته‌اش به خرد و خمیر گردن اشیای اطرافش ۲ 

سبی ٦‏ سینعای ها! ہا زوایت قصه دومانی که قرار است 
شبه تنگ خقل را بشکند و با وصل به جنون به پارا 








سیاسی باشد. اما هرگر مکان عناسبی برای پناه آورده؟! 


#تضخیص حق ای باطل ننست: چزا که فضای ٠‏ یتاه آن دختر اغواگر فیلم ہا بازی بد سیترا ۲ ہی ری روک رر 
۰ بو ر ر 2 
ع حخار؛ شده است؟ ۶ 

*مالیخولپایی فپلم مجال تفکیک و تفکر منطقی بافی , مار + به چه منظوز در قیلم گلجانده شده 

ته گذارد. EF‏ چو ات و فضای فیلم را مبهم‌تر و ا 











«عبدالر ضا اکبری» از جمله بازیگرانی است که 
پیشتر از طریق سریالھای تلویزیونی به شهرت 
ر سیده. او فعالیت هنری اش را از ۱۵ سالگی در کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ناتو تحوبی آغاز 
کرد و در دمابشنامه‌های «چوب پهآدست‌های ورزبل4 
یتر ین بابای دنباه «چشم در برابر چشم ۸ وبامھا و 
زیر نامیعانه وکارول و «آنکه گفت آری, آنکه گفت نه» 
بے ایغای نش بر داخت.., 

او خود در زهینه فعالیت‌های تناتری اش چنین 
می گو ید 

۵ آفای بهزاد فراهاتی یک گروه تناتری تشکبل 
داده بود که می هم در این گروه عضو بوجم. ما به 
سر پرستی و کار گردانی بهز اد فراهانی نمابشنامه‌های 
#ععدن ۸ »#عروسد «95ج* وہ را در کاخ حوانان 
شوش اجرا کرڈیم... 

۵ اهالی تناتر خیلی خوب به یاد دار ند که سالیهای 
8۹ اوج شکوفابی تناتر بود. لما یس از آن۔ از اوح 
خود فروکش کرد که تر همان زعان و از سال ۶۱ به بعد 
عبدالرضا اکبری مثل خیلی از باژیگران دیگر به 
سحت و سوی تلوبزبون کشیدہ شد و در تله تانر های 
«احتکارالسلطان مه «شلمچه در خون4 6 ھفتسین 


ایمان۸ «شبی در حلبی آبادہ و... بازی کرد. 
نظر شما خوانندگان عزیز را په مصاحبه پا این 
OOO‏ 
٭ فقط بازیکری 
7] حرفه »باز یگری» از نظر مالی بازیگر را تاءمین 
ھی کند؟ 


۵ به هیچ عنوان, چون اساسا ارتقای کیفیت 
مبازیگریەہسطرح ثیست و در به‌کار گرفتن مازیگرآن» 
فقط برابطه» مدنظر قرارمی گید که با این کار در حق 
پازیگران باتجربه خیلی اجحاف شده و می‌شود. 

[] چگونه می توان در ابن مورد قانونمند» عمل 
کرد؟ 

0 چھ کسی نا حالا توانسته قانوتی را در ابن زمینه 
حاکم کتد؟! به عنوان مثال چند سال قبل پراساس 
آبین‌نامه انجمن بازیگران سیثعا قرار شد که از 
باژیگران باشجربه و دوره دیده استفاده شود اما هیچ 
تهیه‌کننده و کارگرداتی این اصل را رعایت نکرد و 


هنوز که هتوز است بیشتر به سراغ اغراد خام و 
ہی محر به سد 

1 آیا شعا کار با کارهای جاتبی هم انجام 
عی دهد ؟ 


0 حدرہ سه سال است که آموزشگاه سیتعابی 
ذایر کرده‌ام و در کثار باژیگری به کار «تدریس» 
می پردازم. 


سے س سے چ ج س یا ایس و ۸ 


رودررو با هترمندان 


این ھفلہ : عبدالرضا اتبری 


ہازہگر سینماء تثانر و تلویزیون 


۱۷۱۱۱۱۱۱۱ ۱ ۱ 














[] سینمای حرفه‌ای زا تعر یف کنید, 

0 اسرمایه» به اضانه تخصسص: که متاسفانه 
ميچ‌کدام را تداریم! 

0 و تثاتر ؟ 

6 خانه مازیگر» و محل نمایش گوشه‌هابی از 
الزندگی ۾ 

7] چگونه می توان یک بازبگر موفق شد؟ 

یک بازیگر باید فاکتورهای استعداد و خلاقیت را 
داشته باشد و برای رسیدن به هدف خود سعی و 
تلاش کند که البته در سیثمای عا هیچ‌کدام از این 
فاکتورها مطرح نیست و علاگ تنها تیپ ظاهر و 
اثر آبعله * آانست. 

0 ھور شدن موی اوجن را رز پیک 
می پسندید؟ 

0 مجوبیت را بیشٹر می‌پسندم, چراکه شهرت 
دوامی ندارد, اما محبوییت در قلبها رسوخ می‌کند. 

0 اولین ہار که می خواستید مقابل شوربین 
فیلمبرداری ظاهر شوبد. جه حس و حالی داشتید؟ 

با توجه به تجربه‌ای که در کار بازیگری هتئاتر » 
تم توجه زیادی به مسائل حاشیه‌ای از جمله 


ادوربین ١‏ ند اشتم, 

از چند هنرپیشه مرد خارجی نام ببرید که 
بازی آنها را دوست دارید؟ 

0 سر آلگ گیئسنم سر لارنس اولیویر » 
«رابرت دووال»و هره استایگر ۸ 

0 باڑی کدام بازیگر مرد ابرانی را بیشتر 
می پسندید؟ 


٥ب‏ دلایل عختلف: ازجنله ضعف هستنارنن م 
«کارکردانی» و.. خیلی نمی توان درباره پازی 
بازیگران ایراتی اعم از مرد پا زن قضارت گرد. 

[ بازی «سرنوشت» یعنی چی؟ 

0 درواقع همان «دست تقدیر» است. مثال 
شخصی است که یک شیه ره صدساله می‌رود! یکی 
به #اوج 8 می رسد! و دیگری به #ذلت »می‌نشیند! 

0 پیشتر در بازی نقلی‌هایتان عوفق هستید با 
در بازی در «زندگی۷؟ 

9 در ترکیبی از هر دو. 

تا «زندگی آخرت» را جگونه تعبیر عی کنید! 

0 په این موضوع فکر نکردهام. 

[] غھر با عزت.., 








۵برای بازیگری در سینمای 


ایران؛ تیب ظاهر و رابطه 





0 مجمرعه‌ای از رفتارها انسائی و اینگه در این 
مدت کوتاه زندگی: بک انسان تا چه اندازه ہٹوائد به 
همنوع خود باری برساند و نام نیکی از خود باقی 
بگذارد. 

رب بسسکسپ بت ۲۰۱ 

0کتخصی که ذر تنام فضایل اخلاقی زا انسانی 
(علاوه ہر تخصص و کارش) به عنوان الگو مطرح 
باشد. 

0 نظر تان در مورد کلاسیهای 
چیست؟ 

۵ عکانهایی است که ضرفا به اقراد بالستعداد 
سمت و جهت می‌دهند و هیچ آمرزشگاهی نمی توائد 
از چوپ و سنگ »«هنر پیش »بسارد 

0 ما که چیزی ندیده‌ابم.. یک نمونه اش, پرداخت 
حق بیمه پازیگران.. 

7 یه غیر از هتر پاؤیگری با کدام یک از هنرهای 
دیگر آشنا هستید؟ 

0 موسیقی (نوأختن تنیک و ضرب) نویسندگی و 
ٹا جدودی نقاشی. 

0 جه نوع موسیقی را بیشتر دوست ذارید؟ 

0 پاپ 

0 با ورزش آشنابی دار ید؟ 

0 بله. 

۵ قوتبال, شتا. اتومبیل‌رانی و کوھنوردی. 

0 فو تبالیست‌های مورد علاقه شما؟ 

0 مهدی مھدوی کیا و ابراهیم آشتیانی, 
شماره FY‏ 


آزاد بازیگوی 
















| هیچ آموزشگاهی نمی توا از جوب و 
سنگ #هتر پیشه» بسازد 
مهد.ی مهدوی کیا و ابراهیم اشتیانی 
فوتبالیست‌های مورد علاقه م 







0 متصور برزگر. قرح وشی: برادران خادم 
دا بای کدام تیم فوتبال خارجی را بیشتر 
هی پسندید؟ 

0 رنال مارید, 

00 بهترین اثزی که از دوام‌نویسان. انرانی 
جح اند اند * 

۵ کلیدر (دولت‌آیادی) و برجی از آثار اسماعیل 

0 بهترین رعانی که از ٹویسندگان خارجی 
حه اند ایت ۷ 

د هژر مینال اثر امیل زولا 

ن] در چه سالی ازدواج کرده‌اید؟ 

۵ در سال, ۱۳۶۰ 

تا چند فرزند دارید؟ 

دادو پسر به نامهای فپنذارەر صعرقانء؛ 

1 یا فرزندانتان هم به از یگری علاقه‌عندند؟ 

۵ بله, للبت پندار بیشتر علاقهعتد لست و سال 
گذشته به اتفای هنرجویان در بتعایشنا «رومنو و 
ژولیت» بازی کرد 

۱یا «حانواده تان سر یالھابی را که شما بلاق 
می کنید تمالشامی کننه؟ 

۵ بله, البته اکثر سریالهایی را که در آنها رُحعث 
می‌کشم و آرزش دیدن را دارند! 

0 آبا فرصت می کنید با افر اد خانواده به گر دش یا 
سینما بر و ید؟ 

٥یلہ‏ حتی الامکان 

0 اوقات فراعت را جگونہ صرف می کنہد؟ 

۵ مطالعه و دیدن فیلم. 

[] حرف ناگفته... 

0 حرف خیلی زیاد اسٹ: امابه هعین مقذار بسنده 
می‌کتم و از شما و مجله اطلاعات هفتکی به خاطر 
دعوتی که از من به عمل اوردید, متشکرم 
ل ما هم از شما ممنونیم. 





کارنامه غٹری عبدالرضا اکری در یک نگاه 
© تناتر : 
چوپ به دسنهای ورزیل - بهترین پابای دتیا - 
چشم در برابر چشم و 


0 تله تناتر 

شلعچه در خون - هقت سین ایدان 
اختکارالسلطان - شبی در حلبی آباد و 

کانی‌مانگا - آخرین پرواز - روز شیطان - سرعت 
- بی پناھ - پناهند 

0 سریالهای تلویزیونی 

باغ کیلاس - مزد ترس - پهلوانان نعی میرند - 
تولدی دیگر ٠‏ روشنایی‌های دست. ۔ بروتده«های 


مچھول و 
LJ‏ 


فہارَ ۲۳ 











0 افارد: . 

به عتاسبت. روز 
حپلقی تناتر ۸ مراسمی 
در اردیب‌هشت ماه 
حازی با حشس سور 
مسوولان. هنرمندان 
و هنر دوسستان, در 
تناتر شبعر تهران 
بر گزار شد و طی آن از 
يد هنومتد لاحملہ رضا ترمر ابي اتی مرزژبان. 
سعید پور صعیعی» عیددی فتحی و... تحلیل به عمل 
آید. درمیان. این هنرمندان یک هنرمند فعال 
شیر ستالی هم حضور داشت که به خاطر یلها کار 
تثاتر عبره تحلبل و تحسین قرار -گرفته این 
حنوعند محمد نوروری بابادی» است که ععکار و 
خبرنگار پرتلانش ھا ٹر وامهرهز. 1 محیدعلی 
بوسفی» با او گفتگویی انجام داده که در زیر تقدیم 
حضور تان می شون. 

٥ 

0 در روز جھائی تناتر از شحاحم در کثار عده‌ای 
از هترمندان پیشتکسوت تجلیل به عمل آمد, لطفا 
در این مورد صحبت کسدہ 

٭ ضمبی تشکر از شما تر آغاز از مصوولان 
محرم تار کشور به خاطرعنثیت به قرهنگ تثاتر و 


عترعتدان سنیاسگز اری مس کنم۔ وبژ هة مه خاطر 


حمایت از گروههای مخروم شهرستانی که می‌ذانند 
در شبهر‌های خود تحت شرایظطی سفت نفایشی کار 
لو یسندعان, کان‌گرداتان و بازیکرافی که در تهران و 

حن و محمد جمال‌پور از استان خورستان برای 
مراسم عدکور دعوت شده بودیم و دلابلی که بات 
انتخاب نتده شده بود هعات! فعالیت‌های حستمر 
تئاتری در سالهای گذشته بوب چرا که گروه نمایش 
#ابل » بەطور متوسط در ده سال کات هر سال در 
دو حشر اره کشوری و استالی حضور داشته و این 





گفت وگویی کوناه با یک هنرمند شهرستانی 


اگر مومیایبی شده‌ها بگذارند 










در تاریخ تثاتر حوزستان بی‌سابقه انست. من این 
موققیت را به بچه‌های گروه نعابش ایل و سایر 
کروههای تعایش در رامهرمر تبریک عی‌گویم چرا 
که موفقیت‌های, به‌دست. آمدهم. متعلق. په تحامی 
بچه‌های تتاتزی این شھر استت 

[] از وضعیت نناتر بگو دہدہ 

٭ چه ہگویم؟! از وفتی که با نمایش سازنین 
بالق » آتگوت رفتار شد ما هتم خان نشنین :دیع و به 
همان خواندن و نوشتن اکتفا کردیم, اما اینها دلیل 
نمی‌شود که صحنه تثاتر را ترک کنیم. ما آدعهای 
اهل ضحت پوستدان خبلی کلفٹ است, از در اکر 
پیرونعان کنند. از پنجره داخل می شویم اکر پنچره 
سس بالاخره از روزئی۔ کوره‌راهی سر 
درحواهیم اورد. زاستش رابت افلد قید کار لمایش 
درون استانی را زدەلم۔ بالاخره باید کروههای دیکر 
نیز آستین‌ها را بالا بزنند. تنها تصمیم دارم برای 
برون انتانی, مائند چشتواره‌های فشایری و آبینی 
بسنتی روب کار کنم, الیته اکر تنگ نظران نک اند از 
موعیابی شنده دست از شبطنت نرداشته و عننگ 
بدبینی زا برای بکبار هم که شده از چشمان خود 
پردارند. خوشیختانه بر استان, هنو ز افراد دلسوزی 
وجود دازند که سے کر اهند عزکت تکاتر گند سرد 
از درون خواهان اعثلای هثر نمایش عستند و 
سالهاست که من آنها را می‌شتذاسم.. 

8 جه بزنامه‌ای برای آبنده دار ید۱ 

٭ اگر اتفاق خاصی نبفند! و اگر مدیر کل ارشاد 
خوزستان با شناختی که از بنده. و گروه تسابش 
دارند: هثل همیشته از ما حنایت کنند: و اکر ستوولان 
محترم آرشاد رامهرمو راد را برایمان معوار سازند 
و شوایط را قراهم آورند. قراز لست بر عتال ۸۱ سه 
نعایش بزایی سه جشنوارہ برون اسذانی کار کتم که 
مطمئنا افتخاریست هم برای ٹٹاثر رامهرمز و هم 
برای استاي خوزستان. 

[ در پابان اگر با حماعت تنانری سختی دار ید 
پفرعابید, 

اچچ جر رو می سم 

۱ بهه‌های- جوان-در, کنار 

پیش کسسسونان. بدون 
هرگونه توقعی در آیادان. 
اهواز. اياج ماه بر. 
رامہرمر و در گرا و 
شسرجی و سوماء کار 
تعایش میک نند و با 
کمتسرین امکانات. تنور 
مجه را گرم نگ 
می دار نك خوشخالم و 
برای اعنلای هتر تثاترِ در 
خوزسستان آرزوی 
در فقیت دارم 








کم ےس 


الد رد -. 










محل تمو نر نود ار ی 1 
عجمر عه ۲۷ - پاس اسسعفانی ۷ با 
مو‌سنضمه نبان نیلم واتع, در 9 ی 


انان جامی اسست مغد از رسيدن با 


"سے 


مواسبسه سبحان قیلم با استقبال سرقه‌ای» ۶ یا 


مسوول روابط عمومی مجموعه که از شل برای 
تهبه گزارش 
او از من می خوآفد هعراه وی به پلاتوی بط 


با او فاگ گر زد فق ال خ زاس می شوم 


تة ال“ ازم بص از E‏ 


رز عبور از چندین اثاق و 
رافروهای پیچ دز پیج وارد سوله‌ای حی‌شویم که 
خیلی هنرمندانه دکور شهریازی بچه‌ها را یا رنگهای 
شاد طراحی گردھائد۔ همه عوامل یه غیر از یگ نقز از 
کہ بن پوس سگ را دور دارد و داخا 


بازیگران . 
شھربازی است. در دکرری که به بیرون از شھربازی 
ختم می‌شود. گردهم آهده و در تلاش هستند که گار 


خود را یه حور مطلوب لنعاه زهفند 


سعید آقا-خانی و حکابت موسر خه 


۳ 
J رکا‎ 


لااسير انم ن ٹیگونڑاذا* ‏ مدير فصو سر یر كا 
نورپردازی - دوربین راروی سەپایه بلئد به‌طوو ثاب 
به سعت در شھربازی تنظیم می‌کند. در گوشه‌ ای 
ڈیگر صعید آفاخاتی #با سیل‌هانی که تا نتلگو ش مد 
است و عینگ بزرگی که به چشسائش رده نشظسته 
صخت 

فرشت حند رعزفابی ۵ گارگر دان مجموعه تکارت 
لازم رابه لو یاداوری نی کند. بهد از چند زقیقۂ خا 
پلاتی از سکائنس صوسرخه» که بدون دیالوگ است. 
شروع می شود. 


در این 
#سبصورراده» را یفا می‌کند. او درحالی که در یک 
دستش ذرهبین گرفته و در دستی دیگر چرام قوف 
زر کانه با در این از لای در:دالخل باغ را نگا نگاه سی کل 
ولی دور فحین کف عمرخه تور عی‌شود که او را 
نبال می‌کند و او نز حللیی 
بشکه‌ای که در ان 


که کی شرل ششهة با سمعت 
اطر اف است, عی‌رود و داخل آن 
پنهان می شود 

فرشته صدرعرقابی علی رغم چند بار بر دنت از 
این پلان نازاشی است و چند بار خودشی حرکات 
قیزیکی ای را که بايد سعید آقاخانی درحین متوجه 
شدن نور انجام دهد تکرار می گند 

پالاجره عرفایی با وسواس زیاد و چند ہار 
پردلشت. دیگر. رایت خود را از این پلان اعلام 
می‌کند. و به عوامل. رقت استرزاحت می‌دهد. من هم 
این فرحست راغثیعت شسرده و پا عواىل این مجر عه 
گفتگویی انجام می دهم 





گزازشی 1 بے مجه عمج لہ 


* پلیس اسمائی ۰ 


کے حضور پلیس آسمانی 
در کنار بچه‌های 


ژمینی 


صحبت های عرفانی کا رگردان 
«فرظنت صدر غرفایی۷ درباره داستان این 
:این حجموعه. داستان پلیس مپریان و 

زوایت فی گند که دور یگ فة 


و طیقه شتاسی 7 


بچه‌های ان محل آرتباطی صعیعی و دوستانه دارد 
در ابن محله. عروسکهابی حضور دارند که قطب ستقی 
عاجر اها هستند. و همواره سعیٰ دارند به هر طریقی 
بچه‌های مه رایه انچام اعمال شیطنت آمبز و خلاف 
بکشانند, اما شر بار پلیس اسعاتی به توعی وارد عاجرا 
می شود و ضس عدایت بچه‌ها: آنها را از مهلکه اعسال 
باشایست و خلاف نجات سی دهد 

وی در ادامه می گویدا الین مجنوغه در ۵۲ قسعت 
۰ بقیفه‌ای برای برنابه کودک و نوجوان تولید 
می‌شود و چهارمین تجربه هن در زمیته کار کویک 
است, ٩‏ 

عرقابی در پاسخ به این سوال که چرا کارهای 
کزدک ما قابل مقایسه با گاز‌های 
می گوید 

صتا سفاته کعتربن بودحه را هميشه به کار گروه 
کودک اختصاص می‌دهند و همین امر باعث خی‌شود 
خارها خیلی طبرب العخل ساخته شود و سطم کیفی 
پابین بیاید ١.‏ 


ری در پابان اشاره می گند 





حارجی سگ : 












کارگرهان مجموعہ :؛ 
متا ٴصفانہ همیشه 
کمٹرین بودجه را په 
کارهای کو دک 
اختصاص سے د شلد 
و همین امر دز 

کیفیت بای 


۲ کہ ہے 


مجموعه مواثراست 


سن در مجموعه پلیس 
آسمائی لي کردم نه کار 
اسطحی نگاه نکتم, بلکە در 


سے > برایش کار کنم. چرا که بد 


هستم وقتی کاری در ژمیته کودک انجام می‌شنود: بای 
1 ر سطح کیفی بالایی برخوردار باشد تامتواند ارتباطی 
صسعینات با بچه‌ها برقرار کند. فیلعنامه ان مجم عه 
توسط کاعیوزیا برتوی به نکارشی در آعده ۳ 


1 و 
غینمنامه ای قوچ | 


ست آعندو ازم که بچه‌ها از دیدن این 


ت ۱4۸ لذ رت فلز سل .ا 


نیکونژاد - تصویر بردار 
از مجموعه پلیس آسمانی می گوید 


#اسیر عباس ٹیکونژاد »که مدیریت تصویربرداری 
و تورپردارزی لین مجموعه را برعهده دارد, در ارتباط 
با تصویررداری این پروژه می گوید 

«تصو بر پردازی و تورپردازی هر کار و ا 
شش عساسیت خو دش را دار رد ولی من کے 
سمی کردم از نورهای رنگی استقایه کنم؛ پر ره 
فضا بر ای بچه‌ها یلرریئیزٹر اکن و با توجه به اینک 
از این سوله به عنوان استودیو استفاده گردیم, ثلاش 
کردم به عسائل نوری اهعبت زیادی دهم تا کار خوبی 
ار انه سور .۱ 

ری در پایان تی گند 

ااجداہیت این مجعوعه در ولقعی بودن قبلعنامه 


۱ 


بعد از گفتگو با صذر عرقایی و ٹیکونڑژار با ارزوی 
موفقیت برای گرود لرکیشن آنها را ترک می کم 

۵ گزارش از: فاطمه عودباشی 

شمار و ۳۰۳۳ 








«اجسام مدفوت» 


¢ 5 


نا رفن رابرت زعه کیس 

پسن از فو رست‌کاعپ ١‏ هده مد سان در 
انتظار کار تازه‌ای از الراپرت رمه کیش # بؤدئذ 
کارکردانی که با #با زکشت په آیند+» نامی برای خود 
دست و پا کرد و سپس با فورست گامپ ضمن کسب 
جایزه آسکار به جرگه قبلعسازان بزرگ پپوست, او 
در انتخاپ کار تازه خود. دقت زیادی بەخرج داد و 
سرانجام يه مقزله عابعدالطبیعه در قبلمی به تام 
×اجسام مدغون » پرداخت. 

زمەکیس برای این فیلم از دو چهره عشهور 
تينما پعنی «هریننتون فورد» ر-سیشل فایفز» 
استفاده کرد. تا فدرت گیشه و فروشی فیلم را تیز 

در اجسام مدفون با زوجی حواجه هستیم (فورد 
و فایقر) که زندگی معمولی و آرامی را می‌گذر اند و 
فرزند خودرانازه به دانشگله فرستاده‌اند: اما ناگهان 
اتفافات عچیبی در خاته و بز هنگامی که ژن خانه 
تتها می‌ماند: روی می‌دهد و تجرگاتی در خاته 
دورافتاده آنها اتفاق می افتد که زن خانه را به تصور 
حضور روح یک هرد« در خاله به رکشت می‌آندازد. 
شو‌هر او سعی دارد که همسرش رافانم کند که ایتها 
هه خیالات. ارست و هیچ اتفاق واقعی ای رخ ندانه 
است. اما زین خانه آهسنته: امت بى به خقانقی 
می‌برد که حٹی به شوهرش هم ظنین می‌شود: 

و سرانجام فیلم با پادائی عنافیژیک و عجیب. 
همه تماشاگرآن وابه اغجاب و امی‌دارد. 

زمەکیس در لین فیلم به غوامل شناخنه‌شده 
فیلم ھا وعشتناک پرداخت» و از تعلیق‌های 
هیچکاکی و سحنه‌های شوگ‌دهنده و ناگهانی که به 
کمک حبدابرداری مطلوب و عوسیقی مناسب, به 
است. اگرچه پایان غیرطییعی فیلم. معگن است باعث 
آزار عده‌ای شوت اما در مجموع بازیهای عناسب و 
فیلعنامه‌ای که معلو از پيي‌های غیر منتظره است 
سیب شد ہ که اجسام مدغوں به فیلمی قابل تعمعق, اما 


نه یک شاهکار تبدبل شنود. 
«نگهد اشتن ایمان» 
کا ہج وان وات ب ډوک 


2 ت E:‏ ر ست 


ژابزت تورتن در نخلنتین تجویه کارگزداتن 
خود به مضمونی کمدی و رومانتیک پرداخته که 
پیادهای معنوی و مذهبی در آن جایگاه مهمی بافثه 
ات : 

در ھنگھداشنن ایمان» مشھورترین کمدین لین 
روزهلی سینما من استیلرہ در کنار خود تورتن که 
کارگردانی را نیز به‌عهده دارد. دو کشیش: جوان 
هستند که ار کودکی با یکدیگر دوستی عمیقی ایجاد 

کرده‌اند. در قسمتھای اوليه فیلم که نقطه 


fF شماره‎ 


قدرت آن تبر بەشعار می روہ:ابن دو به 

نگرشی اجتماغی و تاره به مذهپ که در 
خرب ووزّبه روز توجهی کمتو به أن مبذول می‌شود. 
پرداخته‌اند و بر آن شده‌اند که عردم فزاری از 
کلیساها را دوباره به کلیسا پازگردانند و برای آین 
منظور از مضنامین تازه و جوان پسند در موغنظه‌های 


نگرشی طلزآلود. اما پربار به فرار ايعان از آتهان 
مونم غرب پرداخنه اسمت: 


قيلح دز اداعه يه قضای رومعائتیک ثژدیک 
می کاو کو یک ون جوان که بر کویکی با دو 
دوست همکلاس بوده است. چ و خشی غیرمنتخلوہ به 
هحین بخش‌های سبانی است که فیلم قدری ار اهد اف 
خود فاصله گرفته است. ولی در بخش پایاتی که میم 
باز هم به مقوله اصلی خود می‌پردازد. استحکام 
فیلمنام دحات بخش فیلم می شود 

نگهد‌اشتن ایعان از معدود فیلم‌هایی است که 
مشعلات جامعه فراتر از مدرن را با خردش. سرره 
بحت قرار می‌دهد و از عذهب به عتوان رله‌حلی که 
عامل کاهش این مشکلات لست, نام می‌برد. اما لین 
شرط را قائل سی شود که عذهب هم باید عطابق زغان 
و آنچه وافعیت و تاریخ است, رهتموتهلی خود را 
تتظیم کرده و. به جای حور در حاشیه. خود را دو 
رکز اجتمام قرار نهد 


کان در انتظار قسمت جد ید 
رجنگ های ستارهای» 

در تاریخ سسمینما. پس از هریادرفت»» و 
خایتانیک» هیچ ٹٹر سینمایی دیکری ناکتون قبل از 
تمایش و خضور روی پرده ستتدا به اندازه پنجمین 
قسمت «جنگ‌های ستاردای» سیمادوستان را 
د انتظار قرار نداده است. 

اهجوم آدمپای آزمایشگاهی» نام پتجمین 





بے 
ج-ے_' 
E‏ 


" جنک‌های ستارەای يا به عبارتی دومین 
بخش از سه‌کانه جدید جنگ‌های ستاره‌ای 


به کارگرداتی اجرج لوکاس» است: عه همه 


دست آندر‌کاران سینما از تعاشاگزان فلم کرفتة تا . 
فتصدیان و تویسندگان رابه حدس و کمان واراشت 
است. هاله‌ای از راز و رهز افتتام كار تازم جرع 
لوکاس را ذریر گرفته است. حتی جشنواره کان هم 
در مورد ایتکه آیا ارلین نمایش این فیلم در جشنوازء 
خواهد بود یا نه؟ سکوتی کامل اختیار کرده است. آما 
از خلواهر اسر پندلست که فیلم تازه جرج لو کاس که 
به احتمال قوی پرفروشترین قیلم تابستان و ختی 
سال خواهد بود. دز جشنواره کان با رق و برق 
تعام تعابش داده خولفه شد. 


3 اس *. م کات 

پروژه جنک‌های, ستاره‌ای, تعاماً زاییده.تهن 
جرج لوکاس است, او اہتدا طی ده سال به تهیه و 
کارگردانی ذخستین سه‌گانه این داستان پرداخت که 
هر سه در ردیف فیلم‌های پرفروش تاریخ سیتعا 
قراز گرفت. آپن پروژ» را لرکاس از سال ۱۹۷۷ آغاز 
کره: نام فیلم آغازینش «جنگ‌های سناره‌ای »یود که 
هنرپيشه آن مهریسون فورد» را بهلروآزه‌های 
اشتھار رسائید دومین فنلم به نام #امپرائوری اتتلام 
می گبرد٭ و سپس سوعین اثر از سه‌کانه نخستین 
لوکاس تحت عنوان عبازگشت جدای» در طول 
سالهای بعدی به تعایش دزآمدند. 

پس از این سه‌کانه. لوکاس, پانزده سال از 
جنگ های ستاره‌ای قاصله گرفت تا اینکه دوسال قبل 
پاقیلم «دجنگ‌های سنداره‌ای »2 قسنت اول ورزر 
شیم » آغاز سه‌گانه دوم را واهلندازی کرد 

پس از آن. طی دو سال گذشته جهان سینعا در 
انتظار بخش دوم لین صه‌کانه جدیة بسر برده اسك 
که سرانجام تایستان اسمال تحت عتران سچوم 
آدمهای آزمایشگاھی »قراز لست بر پرده منیتعا ظاهر 
شو ل . 

انتظار برای نمایش این فیلم به‌قدوی هعگان را 
مخذوب کرده بود که حتی گردانندگان جشنواره 
کان هم دچار وسوسه تعلیش این اٹر جرج لوکاس 
به عنوان بزنامه افتتاحبه خود در تایستان ۲۰۰۴ 
شده است. لازم به دکر است که طیام تدسان » تقش 
اسلی را در فیلم جدید به هعراه باران ععمول 
چنگ‌های ستارہای (رہاتھا و انسانهای رایاثه‌ای) ایفا 
















0 سه شعر کوتاه از 
اقبالدوست . صومعه‌سرا 
i‏ 


شراب 
0 وفتی 
خم عشت ساله 


۷ 1 شکست 
زیر اسمائی 0 
00۳۱۷۵ 


جبزی سپاہ تر از شہی درراہ 


زیر تظر : محمدرضا مهد یزاده 


وبال دستم شدہ است 
دلم می ررد 

زیرش پناه می گیرم 

و خیس می شوم 

از باران درون جتر 


۷/۳ 
باد 
پتحة پریدۂ چٹار را 
به شیشه خیس ‏ پنجره 
چسباند 
در خبالم 
تعزیه ای 
برپاست 





۵ غزلی از جموعه شعر جدیدالانتشار «دستمالی از ستاره» سروده رفا 
حدادیان . کر مانشاه 


گل و پرنده و دربا 

دستسی غ ار ایتسهام را زدوده اسےٹ 
اک ی هو ررقم چا ر کے 

پسکوچه‌های خیس و گل سسرخ و چتسر و باد 
موش و حواس پنجره‌ها را ربسودہ اسست 

من از اتساق و اینسه و میسز و صندلی 
او از گسل و پرنده و دریسا سسرودہ ات 

تقو یم سس و ماه دلش راورق سزن! 
تا بنگری که پشت نگاهش چه بسوده اسست 

ان جٹمہھسای ساده و معصسوم و آثتا 
جیزی بجر صداقت باران نسوده اسست 
رضا حدادیان 








وفتی که ام کوجکم؛ بربساد سی رود 
روحم به سمت ناکجاآباد می رود 

عمراہ عمر رفنەام۔اپن لحفله‌های کور. 
هر روز در ٹلاطم و ہیداد صی رود 

از سرزمین تخل و کارون .از دل غروب 
دستم به سمت حر چه پاداباد می رود 

مانند کوچه باد تو از کوجه‌های من 
شیرین ز خجواب خستة فرهاد سی رود 

این روزها» صدای من تا عشن می‌رود. 
تا عشق تا فروغ فرخسراد می رود 
فرزاد نصیری شهنی عسجدسلیمان 


حافظانه 
می روی و فی عائم پیش لحظه ها ۔. تنهس 
در خهسار د لتنگسی؛ بسا دفیقه‌ضا تیا 
سوی من نگاهی گی خان عاشقنی بسرگرد 
پش از این کنبون مگنڈار بی هوا مرا تنهبا 
آشنسا نخواهدبم شد بی تسو با کسس دیننگز 
من ريه می انس بى تسو اشنا نها 
دل شکسته خواهم شد بعد رفتشت ای دوست 
وای اکر که بگسذاری دل‌شکسته را لها 
می ر ری و می‌مانم من ولی (اخدا)). دحا فسظ » 
حافظسائہ می‌مانسم بسا خسود خضدا تتها 
شیاپ مرادی .اصفییان 


شاخه دخت ...۱ 
دل شیرین غزل از غم فرهاد شکسست 

شیسشه نازک احساس مرا باد شکسست 
نشنود گوش کسی شکسوه دل راو دریسغ 

در گلسو بسار دگر ناله و فریاد شکست 
باد در گوش سحر قصۂ شیسرین می گفست 

قصےای تلخ کزان تيشة فرهاد شکست 
گرچے از دایسرۂ بخت گذشتم؛ اما 

چلچسراغ ضسزل کسوچۂ بیعاد شکست 
در فقس مانسدہ و اندبشه پسروازم نیت 

بال پسرواز مےراپنح؛ٴ صیاد شکست 
عاقبت در سحری سرد کار گل پساس _ 

از سم عشسق, دل ہلل ازاد شکست 
رو وج مس وتان رن 

شاخ بخت س ن از لحظۂ ایبحاد شک مت 


محمد محد . تھران 


دع و دروسپ 


قاصله 
یک روز کسی می شناد فاصله ها را 


حل می‌کند آن روز کی مساله‌ضا زا 


گفتند رسیبدن به تو ےد بر له داد 


تا کی بسمارد نلم آین مر حله‌ه زا 


افسوس که در این ذل دلمردہ توان سست 


تا نوی از حنجصر من ابن گله‌ها را 


پر دادەام امسروز همه حلحله هارا 


با غصے شکتنے دلم راو نهادند 


در طالع من ننگتسر بن حوصلە ها را 


امشب جه قشنگ امست برای بله گفتسن 


هر جند نصمانده اسست امیدی بله فا وا 


با این همه در غنق وحودم تپشی هت 


یک روز کی می‌شکند فاصله‌ ها را 
زهرا پناهی ‏ امقھان 





درپاره سهراب سپهری کتابهای فرار انی نوشته 
شده و احوال و اشمار و آثار دیگر او از جمله نقاشی 
نقد و بررسی شده است۔ کتابھابی چون: پیامی دو 
راه نگاهی به اشعار سپهری و. 





مجیذ علوی . لنگرود 

این هم تقطیع یکی از دوبیتی‌های بأباطاهر: 
ز دست دیده و دل هر دو قریاد 
که هرحه دیده بیند دل کند پاد 
بسازم خنحری نیس ز پولاد 
زنم پر دیسده نا دل گردد آژاد 

رز دست بی = مقاقیلین 

دم ودل هر < مفاعیلن 

دو فریاد ‏ مفاعیل 

که هرچه دی × مفاغیلن 

ده بیند دل = مقاعیلن 

کند یاد = مقاعیل 

بسازم حن = عفاعیان 

جری نیشش > مفاعیلن 

ز پولان = مفاعیل 

ژنم بر در« مفاعیلن 

دہ ٹا دل گر ٭ مفاعیٹن 

دو آزاد = مقاغنل 


نامه‌هایتان را خواندم. با مطالعه و تعرین بیشتر 
آثار بهتری خلق خواهید کرد 

حیدر عو منی: بندر دير ۔ خدامراد جلیلوند: 
تویسرکان .پری سرخ رو قائم شهر ۔مینا محنشم نیا 
آمل : غلام حیدر رضوانی, مشهد . رضا اسدی, 
بچتورد.آرمان شریفی. ساری .ندا بره‌ای. کرمانشاه 


خىز ۵ باغ شمرین. اج اشر قبه ۔ حسین ريلم 


۔ کتابون کازری۔ تهران . شیرین احتراسی, تهران ۔ 


کتولی غلی آبادکتول . سارا دزی کرمائشاہ - 


مژگان نوروزی, شیراز ۔ مریم محرغی؛ صومعه‌سرا ۔ 
ابوب محبی زادہ کشتی, کلاچای ۔ مغصومه حسنی 
مقدم۔ ملایر . شهلا نظامیوند چگیتی, لوشان ۔ سیدہ 
اعظم جعفرپور, لتگرود, 
چشمەه سار سحر 
چه شگفت است سحر 
و چه سحرانگیز است 
دم به دم بارش عشنق 
شور و حالی أست در این مهسانی 
ابی از چشمة چشم 
مانی از سقرۂ تور 
چه شگفت است سسحر 
هر نفس رویش, عشق 
و چه آرامش شورانگیژی 
در دلم چون دزیا 
فمچتان عو عابی ست 
دل من تنها نیست 
عشق من 
یاس سپیدی‌ست 

که در کوچه دل 
روی دیوار سحر پیچیده است 

معضومه بنعیدی , آپواتکی 


عروب 

غروبی سحت دلگیر است و من تنها و غمگیئم 
نگاهم رابه اوج ارغوانی رنگ می‌دوزم 

ان دم از ته دل می‌زنم قریاد 
حد ایا کاش 
غروبی را چنین غمکبن و جائفرسا نمی ديدم 
که من دیریست در این آرززوی حام عی سورم 
و کویم دم‌به‌دم بآ وق 





















پر این بی‌هعوّبانی‌ها صبوری کن 
صبوری کن. صبوری کن 
تبره سعیدی . ایوانکی 
علامت سوال 
ناریگ و ہی قرار 
هنور قفس می بارت از حرفھایش 
آنقدر 
محو می شود زیر آو ار سکوت 
که انگار 
انبوھی علامت سوال از نگاهش آویزانند 
شناید 
ننیده است روی چشمهایش 
تارهای شوم مرگ 
که اند ک دستائش را 
جای بی‌نهایت غم نیست 
زهرا مسعودی . افلید فارس 


۵ دو طرع از مدا باباخالی « گرج 
۱ 
آینه تو را تمی خوافد 
تو از چم خودت هم 
افتاده اي 








لا 
همین دیرور بود 
که نذر کردیا 
چادری برای برفنگی آسفان 
بائوی فداکار! 
زمین کیسوانت را سی غزافذ 






























۱ باب رضاهلوي عو عوض ۳3 


030:108 





ا 
ی سی 1 


٢‏ دختر شاه سابق اران است و از قاضی جهاندار خراست تا زمینه آزمایشدات پزشگی 
برای اثبات ادعای حود را فراهم کند. 


این رن مدعی شد خاندان پهلوی وی را ہا رضا پهلوی جلبجا کرده‌اند و پس از | 


گرفتن شناسنامه جعلی وی زا برای بزرگ شدن به مردی سپرده‌اند که پدرش نیست! 
فومیکا پهلوی گفت: از روزی که چشعم را باز کردم به ناپدری‌ام به چشم پدر 
نگاه کرده‌ام. اما او بارها مرا سورد آزار و انیت روحی و جسعی قرار ذاده است. 
وی ادامه داد: بعد از اینکه اشرق پهلوی از باخبر شدن من نسبت به راز خاسجایی 


با رضا پهلوی عطلم شد توسط باندی که تشکبل داده بود مرا دستگیر و پس از آزاد و | 


اذیت شدید تهدید به مرگ کرد تا درخصوص این جابجایی سخنی به ميان تیاور م من 
تردیدی ندارم که فرزند قانونی شاه سایق ایوائم و عادرم قرح است. 
آزمایشات ژنتیک تن بدهند چراعه در دنبای مدرن امروز این نتيک است که پرده از 
رازها بر هی دار د. 

بتابه این کزارش پدر این دختر چند لحظه بعد با حضور در دادگاه خطاب به 
فاضی گفت: دخترم از دوران بچگی مشکل روحی دارد و برای درمان وی بارعا به 
روا پزشگ عراحمة کردم انا نتیچه‌ایی نگرفته ام. 


فاضی دادگاه بر پس از شنیدن افلهارات شاکی وی رایرای تشخیس و درسان یه ۱ 
یک عرکز روآن‌پرشکی معرفی و صسدور حکم تهابی رآبه اغلام تظریه پزشکی موکول ‏ 


کرد 
ابرار ۲ خزداد 


۱ #اهیها میهمان سفره عقد شدند ۱ 





یگ عروس و داماد در اقداعی ماجراجوبانه, مراسم ازدوام خود زا در عمق دریا 
بزگزار کردند. 





در لین مراسم کم‌سابقه داماد که خود غواص برد با فراهم کردن محیطی که 


اتواع ماهیها مر آن زندگی می‌کنند, صندلیهایی را برای خود و تاره عروسش تهیه ‏ 


کرده و کشیش و چند تن دیگر را ہا خود یه اعصاق دریا برد. تا مراحل قانوئی برگزار 
شود. این زوج با پرشیدن کت و شلوار دامادي و لباس عروسی درحالی که 
کپسولهای اکصیژن به ععراہ داشتند» با همکاری کروهی غواس این مراسم عجیب و 






I4 کو‎ 


اجر را به پایان رساندند و با خارج کے شدن ن از آب تیا با تضویق و پایکوسی انیوهی از | 


میهمانان که در ساحل به انتظار آنان بودند رویرو شدند. 
ابران ‏ ۴ خرداد 


و ۵۰ فقره کیف‌قایی 


زور دخترفراری 


دختری فراری به آتهام سرقت ۵۰ فقره کیف و گزردئبٹد بازداشت شد. 
این دختر ۸ ساله به دنبال آشنانی با جوانی به نام #حسین ۰۱ سوار بر موتور او 0 


1 ا و وی یرش هه 1 


أ موقعیت مناسب اقدام به سرقت کیف و یا گردنیند آنان می کرد اما در جریان آخرین | 


۱ بھی کے ولس وج سی ر رہ پو م چې ون 
تعاداش از روی موتور به زمین افتاده و توسط مآموران دستگیر شد. 

با لنتقال این دختر به دآیزه ۱۸ آگاهی تهران وی به ۵۰ فقره کیف و گردنبندقاپی با 
"شمدستی حسین اغتر اف کرد. 
| روزنامه اطلاعات ۰ ۲ خرداد 


| ما مور قلابی په دام افتاد‎ E 
هقته گذشته هنگامی که دختر دانشجویی سوار تاکسی شد جوان دیگری نیز در‎ | 
تاکسی نشست و ضمن معرفی خود په عتوان مامور: دختر دانشچو را متهم کرد که‎ 
به دلیل سولبق عتعدد منگراتی, از مدتھا پیش تحت تعقیب پلیس است.‎ | 
درپی این ماجرا. این فرد کیف دختر را بازرسی کرد و با مشاهده تلقن همراه, گفت‎ 
که بايد ھعراہ وی بیاید.‎ 
ح چند دقبقه بعد شر دو از تاکسی پیاده شدند و دختر جوا ن پا لتعاس از مامور‎ 
قلابی خواست تا دست از سر او بردارد و در عقابل پسر جران گقت: برای آنکه به‎ | 
منگرات برده نشود. باید تلفن هعراه رابه همراه سند مربوطه به وی تحویل دهد.‎ ۱ 
درپی این ماجرا۔ پس از دریافت قول مساعد در این باه دختر دانشجو با دادن‎ 
ا شماره تلفنٰ متزل خود تلفن همراه را به جوان تحویل داد و جود رابه خانه رساند.‎ 
پس از آن دختر جوان, همراه والدین به کلانتری ۱۰۳ گائدی شکایتی ارائه دادئد‎ >" 
۱۱۰ و به محض تعاس این جوان مبنی بر اثتقال سند تلفن همراه ماموران پلیس‎ | 
فاامور قلابی را سر قرار در عیدان وتک دستگیر کردند.‎ ۱ 


جام جم ٠١‏ خر داد 
و٭سوجچہے__۔. _ ___ 
زد خیر په عنوان مجرم دستگیر شد ے 


بثایه گزارش خبونگاران, هفته گذشته مزدی که درحال عبور از میدان خرأسان 
بود. متوجه شد زئی درحال کریه است. وقتی لین عابر دلیل گریه رن وا پرسید او گفت فرزندش 
بیمار است و اکنون تیاز به پول دارد و حاضر است چند عدد از النگوهای خود را برای 
تا مین هزینه قرزندش یه فروش برساند. مرد عابر که دلش به جال زن سوخته بود 
مبلغ ۸۰ هزار تومان پولی را که يه فسراہ داشت, دراختبار وی قرار داد و چهار النگوی 
طلا گرفت. اعا وقتی عرد خریدار برای فروش النگوهابه بک مغازہ طلافروشی مراجعه 
کرد. لحظاتی بعد به جرم فروش طلای قلابی؛ ماعوران را در کنار خود دید. 
با ارجاع این پرونده به آگٹھی۔ تحقیق در این زمیته آدام دارد. 
جام جم ۲۰ خرداد 


ga 
|| ولت کوچکترین نوزاد جهان در اپتالیا‎ 


پزشکان ایتالیابی اعلام کردند توژادی به وزن ۲۸۵ گرم که سبک وزنترین نوژاد 
جھان محسوب می شود در شهر فلورانس به دنیا آمد. 

به گزارش خبرگزاری رویتر ازرم۔ این توژاد دخٹر دربیعارستان فپرل 3س ماه 

زودتر از موعد عقرر په دنیا آمده اسٹ و وزن زمان تولد او هشت برابر کمتر از 

نوزادان دیگر الست 

پزشکان بیمارستان وضع سلامت توزاد را که درحال حاضر بعد از گڈشٹ 

ا مدتی وزن آن به دو کیلوگرم رسیدہ رضایت بخش توصیف کردند و اقژودند که وی 
از یک زئدگی طبیعی و صحیح و سالم برخوردار است. 

۱ انتخاب ۰ ۵ خرداد 

۱ سس ۔-۔<_ۓٍٍ شماره ۳۰۴۳ 



















۱ مید ست ران به مق موم و مروت 
یکی از علل اصلی رشد بی‌رویه جمعیت در تهران ۱ ونان توججه داشته با" 





| شهرداری مشهد در اغلب موا 1 ازریم و 

| بساعلی‌هادر خیلیاتھای شهربه‌طور جذی‌برخورد می‌کند. اما 
۱۹ آ مغلوعم تیست چرابابساط دارهای خیایان ن اعام رضااع] 
ا پخصوص سرای بلوار واحدهای تجاری معلشات می‌کند. 
و اگر سری به خیابان امام رضااع) بوّتید, به‌عطور 
آ > حتم خواعید دید که در اطراف سرای ذکر شده. 
بساطی‌ها غوغا می‌کنند و بدتر ا همه مانم رقت و آمد 





و سایر شهرهای بزرگ کشور و مهاجرت مردم اڑا 1 جعفر باہابی -خیرنگرطلاعات هفتگی 


شهرها و روستاهای دور و نزدیک: به شهرهای بزرگہ" 


بحران مسکن و کرایه‌های بالای خاله‌های استیجاری . 


بابت قرخن الهسنه. صاحبخانه‌ها از مستا چران 
دریافت می‌کنند, هیچ گونه ضوابطی حاکم لیست. در 
این عیان۔ برخی از متصدیان دفاتر املاک و مستغلات 
ثیزٌّہ اگر خوش اناف باشتد, از صاحیخانه‌ها 
می خوافند که در میزان مال‌الاچاره تجدیدنظر کنند و 
کت از سنتتا جزلن پول یرن اما مدا متقانه برخن لا 
حساحبان بنگاهها به خاطر دریافت. حق مشاوره و حق 
تنظیم سند آز خب هی خواهنن که اجاره‌ها يالا بلشد و 





۱ 


و منت نم کا ۱ 


سك 1 


عنوان «با باریدن یک قطره باران : کاڑ زانهرمن قظم | ۲ 
می شود ۸ بدین وسیله به اطلاع می‌رساند ثاکنون در" 
شهرستان رامهرمز ۱۲۲ کیلومتر شبکه گذاری و 8۲۰۰ 
انشعاپ کار نصب شده و بیش از ۷۰۰ خانوار 
تصرف‌کننده هستند. یعنی حدوداً 7۹2۵ شهرستان ۱ 
مذکور ار گاز طبیعی برخوردارند. ح 
ضنا قابل ذکر است که حدود هفت سال پیش 


رات و آسان هستئد: آنها نير هبلغ بیشتری را هم از مستاجر و هم از 
٠ ۱ ۱‏ = 1 ۰ ظط 1 کے کا | 8 یی سط ہپ 
اگر قرار اسنت معضل سد معبر به صورت اساسی صاخحبخَائه بگیرتد, امید انت مسوولان. مجربان و نتقال ده اینچ گاز بەلحاظ برذاشت نامتاسب 


ریشه‌کن شود یاید با همه آنها به‌طور بکسان برخورد 
شود ثه اينکه با عده‌ای برخورد جدی و باعده‌ای دیگر 
با عمماشات رقتار شنو اف ۰ 


ابوالفضل نبي 









دست اندرکاران امور اجتعاعی, بیشتر به فکر 
مستا جران که قشر آسیب‌پذیر جامعه فتن باشند و 
نگذارند یه آنان احچاف شود. 


خاک, توسط واحدهای سنگ‌شکن دچار قطم گاز 
گردید که این حادثه در سال جاری وپس از هفت سال 
یه دلیل فوق مجدداً تکرار و یاعت قطع گاز شد, لما با 
جدیت و تلاش شیانه‌روزی و با حضور نماینده مردم 
در مجلس شورای اسلامی و فرعاندار زامھرھمز در 
حداقل مدت ترمیم گردید و هم اکتون طرح عیور لوله 
در رودخانه ې دسبت تهیه است که با جایگایتی لوله 


روستای هشت‌پیعان از توابع گچساران با ۲۵ ساکش سان جدید و با رعایت استانداردهای لازم اقدام عی‌گردد. 
خائوار محروم و مستصضعف, روی تبه‌ای واقع شده شهرگ عباس‌آباد | ۱ 1 و من الله التوفیق 
است که بین جاده اصلی و روستا مسیل بزرگی آستازافاقد تلفن روابط عمومی شرکت علی گاڑ ایران 
وجود دارد که آب چشمه‌های روستای پشه‌کان و و ادکاتتات 
فاضملاب شهر گچساران از ميان آن عبور می‌کند. یه مخابراتی هستند, 
همین خاطرء سلامتی و بهداشت روستادای حاشیه این شهرک در 


تٹھا راہ عپور اهالی هشت پیمان, سالهاقبل براثر 


کار آستارا قزار 
دارد, افالی آن. 


مار شر فضانه هار مشکلات زیر ات 
۱- چاههای آپ کشاورزی منطقه کم و بیشتر آنها 
خشک شده است. از آن تعدادی هم که ازا آب 


شد از ہیں رفت: در آن «چند تن از باید برائ رفع تباز 
E E‏ و ۱ خود به 2 هستند. آبشان طخ است و به درب کشاوززی نمی‌خوود. 
امالی این روستا هر روز برای رفت وآمد په شهز مخابراتی شهرک >- یه دثبال پابین امین سطع اب دزیه برانه 
بایستی پاچه شلوار خود راتا زلنو بالا بزنند وازمیان ‏ مراجمه کنند و توزیشتی ان شور کم شت اس 
گندلبھا عبوز کنند و اگر باران ببازد تا چند روز ارتبالد هزینه‌ی گزاف ہابت ۲- غیرشرب بودن اب شهر. امان مردم زا برید 
آنها با شهر قطم خی شود و اگر کسی بیدار شود یایداڑ کارهای مخایراتی است و مردم ناچارند آب را با هزینه گزاف پخرند. و 


مھعتر اینکه. شبکه بهداشت اسنان, این آب را غبرقابل 


میان یگ دره دو, سه کیلوعتری عبور داله شوه تا در خود بهردازند ف الا ات 
مسیر شھر قرار گیرد: با احداث یک پل. تعام لای اود سم ولان 7 ۱ کی 5 لان تقاضا دار 
مشکلات حل فی شود ایا اهالی رفسمتا الها ذر لہ A‏ و اض هالی این ۱ رے۔ صصق و ی 1 دارند به 


طی عراسمی که با حضور مدیرکل محترم اداره 
ارشاد سمذان, حجت الاسلام والسلمین ملانوری در 
مسجد جامم ایو انکی برگزار شد. ایشا از کانون امام 
جعفرصادق(ع) - که سال گذشته رتیه اول را بین 
کانونهای دیگر استان کسب کرده بود - بازدید کرد و 
طی نشستی با کمیته‌های برگز ار کننده برنامه‌های این 
کانون از آنان قدردانی و تشکر کرد. 


شریف خو 
شمارہ ۳۰۴۳ 


فرهاد بابایی - خبرنگار افتخاری اطلاعات ھشتگی 


دهستان سیناآیاد یکی از مناطق عرزی شهرستان 
تعین, واقع در استان اردبیل است. تاکنون طرجهای 
عمرائی بسیاری در این دھسٹان اتجام شدھ ازجعله 
این طرحها. احداث خانه بهداشت. ایجاد مرگر تلفن 
۰ شمارہای۔ دایر کردن مدرسه رافتعایی و بعضنی 
ادارمها لست. همچنین طرح هادی در بخشی ار لین 
دهستان انجام شده و بەٹازگی نیز خیابان‌کشی, 
جدول‌بندی, سیل ہندی رودخانه و آسفالت‌کاری 
صورت گرفته است: 

امالی این دهستان از نسوولان تقاضا دارند؛ طرح 


مشکلات آپ آشاسیدتی این شهر رسیدگی کنند. 





چندی است که در عیادین شلوغ شهر, افراد 
فرصت‌طلب و سودجو به تهیه و فروش نوارهای 
موسیقی غیرمجاز و توارهای ویدیربی مبتذل و آلات 
قعار مبادرت می‌ورزند. اسسال که سال افتخار و غژت 
حسینی نامگذاری شده است, ضرورت دارد که با این 
پدیده شوم به‌طور جدی سبارزه و لین معضل برچیده شود. 

لازم به ذکر است., در جامعه پویاء سالم و امن 
می‌بایست مسوولان امر. مبارژہ با فساد را به‌طور 
اصولی و قائوثی پیگیری کنند. 
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بازی فرداشب دو تیم ملی 

ایران و کویت فقط به درد پر 

تردن تقویم خالی فدراسیون 
فوتبال می‌خورد و بس | 





تیم مٹی فوتبال کشورمان ساعات ۹ صبم آهروز 
عازم کویت می شود تا خود رایرای دیدار دوستانه با 
تیم می فوتبال آن کشوز آمادة کند. 

براتکو ابوانکوویچ در مصاحبه عطبوعاتی ابتدای 
هفته اعلام کرد که برناعه‌ریزی منظمی برای حضور 
قدرتعند در بازیهای آسیابی پوسان ایا به قول کره‌ابها 
بوسان) حو اهد داشت: 

بازی فرداشب دو تیم ملی کویت و ایران هرچه 
سٹ,: دیداری که نه نقاط 
قوت ها را مشخضن می‌کند و نه نقاط خنعف ما را 


باشد یک دیدار تشریقاتی ۱ 


Cd ۰‏ 
دیداری شاید برای پر کردن 


۱ 


تقویم فدراسیون چراکه 
بن تیم تا دو سال بعد هیچ تورنعبّت حهمی راذرپیش 
ندارد. شاید بازیکتاتی عثل کل‌سحمدی, پیرواتی و با 
عیناوند حتی به جام سلتها هم نرسند. پس خپر و شری 
در این دیدار تیست! 

ایو انکوویچ با دعوت ار بازیکتانی که در لیگ برتر 
٦‏ رخششی تننبی دلشتنه سمی بر آن دارد تا نشان 
دهد که تکاهی هم به لیگ برتر ذاردہ در صورتی که او 
دیکته‌ای از پیش ماشین شده رامی خواند. اگر چاپرای 
بازیکتی مثل دایی ابا ۳۳ سال سنا که دیگر برای بازی 
در الشپاپ اعارات هم دوق می‌کند باز است. اگر 
درهای نیم ملی هنور به روی بازیکتانی چون 
کل محمدی و پیروانی بسته نشده. پس بازیکٹاتی 









خود خوآهد کشید: 


گرانفیمت اتیاۍ فوتیال بر قاره آسیا شاب 
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چون خداداد عزیزی و حتی علی اسفر رر 
ر بر لیگ نگین تیم هاۍ خود محصوب می‌شوند هم باید | 
8 به تیم ملی دعوت کوند۔ اگرچه سیلست آزمون ویژه ۳٦‏ 
]| جوانان در تیم حلی که با فراخواندن آنها در تورنعشت ‏ ۱ 
إ| چهارجاتبه مراکش شکل عملی و جدی به خود گرفت ۲ 
| شیوه مناسبی است اما از آنجا که سایق ذهنی ما 


آینده را با 01 
پس‌فرد! با سوت غلی بوسیم اماراتی: جام 
| چھائی هقدهم آغاز شده و یک ماه نتیا زا په دنبال 

حضور کھکشنائی از ستاره‌های. انی 3 
اریخ زار نون چراکه بوچ به غیت کل 


لعاظ تطابق زماتی اروپا ۳م آسبا بخصوص 
کشورهای جنوب شرق قاره وجود اب به 


سے 


لا 


دورتمای چندان زیبایی را ترسیم نمی کند نمی تواتیم 
په این انتخابهای جستھ و گریخته دل خوش کنیم. 

ارشاد یوسفی با پوشیدن پیراهن تیم ملی. مزد 
جسارت خود را در بازیهای ابومسلم گرفت. اما مگر 
طباطیابی برای استقلال کم چسمارت نشان داد؟ چه در 
بازی با پپروزی چه در بازی با ابومسلم و چه در بازی 
با پیکان... قدراسیون فوتبال برای چهارمین ہار در 
انتحابهای متوالی خود نام رحمان رضایی را در 
فهرست قرار داد. سه پار قبل که رضایی روی 
فدر اسیون را زمین انداخت. بايد دید این بار که او در 
ایران است همراه با تیم علی به کوبت خواهد رقت یا 
آنکه مقدمات ازدواج خود را فراهم می‌کند. 

ایو انگوویچ در این سفر تفریحی هم جائب احتیاط 
و از هر کدام از تیم‌های پرطرفدار 
فوتبال کشور سه بازیکن را دعوت کرد تا وقتی به 
ورزشگاه آزادی می آید از سوی طرفداران هر دو تیم 
تشویق شود 

سرمربی تیم ملی برای زنده کردن روح فوتبال ما 
برای پاک کردن خاطره ناکامی تیم ملی در راہ رسیدن 
به پزرگترین تورنعنت فوتبال دنیا. برای تزریق 
طراوت په جان فوتبال و برای محو روحیه 
سرخوردگی اهالی فوتبال. وظیفه سخت و دشواری 
دارد که اکر کک 
به‌درستی آن را 
انجام دهد به 5 


روشنایی روز 
می‌رسد و اکر 
کرتاهی کند به 
قعر چاه می‌افتك. 
او با کمک دایی: 
رض ایی ر 
کریصی و یه 
همیراه جوانان 
زیر ۲۲ سل | 
فوتیال کشور 





نظر می رسبد که دیگر ازوپایی‌ها زیربار میزبائی آسیا 
پروند چون یه گفنه بوهانسون, اروپایی‌فا دوست 
تذارند جام جهاتی را تررساعات جسیم ببینتذ! 

به هر تقدپر چام جهانی با توجه به تمام ابعاد 
کل ودک دج E‏ 
کشوزمان چندان هم زیبا نیست. جامی را از دست 
دادیم که در قاره خرسان برگزار می‌شد. اکر آن 


می‌افتاديم. شاید همه شکست در جام جهانی را 












ار 


pee" 


سے 


که باز به دست او چن حواهند شد باید در بازیهای 
آسیابی برای فوتبال ما مدال [و ترجیحاً طلا) بگیرد.با 
او به انتظار بازیهای آسیایی می‌مانیم . 





اتر جا برای دایی کہ حضور در ليک‌های 

عربی او را خوشحال می‌تند باز است 

پس خداداد و مدیرروستا هم باید به 
تیم ملی دعوت شوند 
























میناوند از آن صسحبت می کنند دامن فو تبال و ٹیم عل 
ما راتمی‌گرفت حالا یکی از ۳۷ خاته چام جهانی متعلق 
به ما بود؛ اما افسوس که این چام رااز دست دادیم. اکر 
در این جام حضور مي‌يافتيم. جدای از تیعات مثبتی که 
در داخل کشور به فوتبال و دیگر سقوله‌های اجتعاعی 
ما سرلیت می‌کرد. در زمینه‌های ہین العللی هم پیش 















میاخث ہ محخی تاقی کنند: اما اکر در این دوره به چام 
جهانی می‌رفتيم: با سه شگست بیاپی, باز هم برده 
یودیم چون از زیان فوتبال و با تیم ملي داستانهایی را 
پرای علتها روایت می‌کردیم که دولتهایشان برای آنها 
نگفته بو دند. 
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آ فعدلی می زك, حضور تیم ملی عا در جام جھائی 
- می‌توانست چهره‌ای را که دولتھا از سر عداوت با 


فداداار ن دات ان 


7 


در طول این چند ماه اخیر برخی از مطبوعات 
ورزشی به عتارین مختلف خداداد عزیزی را مورد 
هجوم قلم هایشان قرار دادند, اما خداداد آنقدر در پاس 
گل ساخت. کل زد و به عبارتی گل کرد که بسیاری از 
مخالفاتش دیگر چاره‌ای جر تمحبد از او ندارند:. 
آنهابی که خداداد را یلغی: شورشبی؛ بی تزاکت و 
عتی خرابکار می‌دانستند حالا تزانابی‌های فنی ار زا 
ستایش عی‌کنند و آنهانی که تشسته بودند تا خداداد را از 
چشم فونبال ما بیندازند, با درخشش خداداد ناچار 
شدند برای آنکه خودشدان از چشم نيفتند ار او بلزیسند 
بازیهای خرب خداداه در لیگ برتر چلی حرفی 


برای منتقدانش باقی نگذاشت. اما آنهاً که تشن انتقام 
فستند. حالا از صحبت‌های او برای خراب کردنش 
استقاده می‌کنند. 


این کروه از قلم په دستان قواعد شروع چنین 
بازبهایی را خوپ فرا گرفته‌اند. آنها با بازیکن مصاحبه 
می‌کتند, از او حرف می کشند و با کضی تحریف در 


تیم على نا په عتوان سفبر صلم و پیامدار 
دورستی در بزرگترین میذان فوثیالی جهان حرف از 


اآگاهی از ایران برای ملتهایشتان ترسیم کوده‌ان: 


پاک و ایران و ایراتی واقعی را معوفی کند. 


اشسوس و دریع از فرستی که از دست زفٹ۔ با 
لین حال آیندة پیش وی ما لست. آینده رااز اقوس 


تصل بعد پاک کنیم.یا آه و افسوس از وضعیت امروز. 2 
نسوزانیم, چام جھائی ۲۰-۶ در نار 


آینده را: 
چولنان دک 


4 


و 


ان زوع ب کمدنش میک 
, توهم ند و است 4 تخداداد برای. 


۱ اا همچنان مه دلزد و خلءعتدگان قوتبال ھٹور 
خسن از علبررن می ترسند. 
وتان مل ایو یوار گم 


ر کا با مدیران پاس تماس گرفتند و گفتند 
| وا و3392 تیمتان به عم می‌ریزد. دشنمن 


پران پاپوش درست عردن برای 
قوتبال عا پول خرح عردند. 


U‏ تیم خلی تلاش کرد تا خداداد 
کڈ رابيد توهم و نخیل حداداه است؟ 

آیا خداداد و مورد تأملایمت‌هایی که از ولان 
فد راسیون فر تال ید هم دچار توهم شده است؟ 

همه اینها که نمی خواهند خداداد به عنوان یک الگو 
در قوتبال باقی بماند. فرضی و خیالی هستند؟ 

خذاداد عثل هر باژیکن بزرگ دیگزی بعضاً 
می تواند حاذثه‌ساز و مشکل آفرین شده باشد. اما حالا 
که او بدون سروصد! فوتبال بازی می کند و تلاش 
دارد تا در فوتبال پرنقص ما یک مھرہ کامل باشد. 
اتصاف ست که با او این‌گونه برخورد شود. اگر 
خداداد مورد فبول شما تیست.- آگر قواعد بازیهای 
پشت پرده شما را رعایت تمی کند - اگر به عقاید کاملا 
انحصاری شما احترام نمی‌گذارد 





در تیم ملی ند 


> اگر نعی خواقد 


تابعم شما باشد و لگز با شتا ی فعراه شما نیسنت: در 
عوض محبوب خبلی از جوانان ایران است 

اگر خد اران رایه حاطر خودش دوست ندارید؛ 
لااقل او را به این دلیل که تثور فوتبال آشفته مارا گرم 
می‌کند و به این فوتبال هیجان سی بخشد دوست 
داشته باشید 


باحق 
الف.,ص۔رضانی 


ش دشمن تخیلی می‌سازد» و- تحلیل‌هایی 





ورزشی ee‏ ای سم از مقابل 
2 قدراسچون کشتی در مجعوعه ورزشی شهید 
ڑا شیرودی تا بهشت زھرا تشبیع و به ج 
سل 
۱ استاد ٹیکجو نرزدیک نه ۷۰ سال عنتشتا: 
| خدمات ارزنده‌ای در وزرش کشور بود و جزو [ 
نخستین, داوران بین العللی کشتی كشور| 
موب ھی شود 
| اڑ سوی محمد رضا یزدانی خرم رئیس [ 
فدراسیون والیبال »«پارک کی وون! مربی اهل 
گره جنوبی: هدایت تیم ملی والببال ابران را 
| برعهده می‌گیرد. در این زمیته مذاکرات نهایی با 
| این عربی کره‌ای صورت گرقته و وی په توت 
۱ تمرینات تیم علی والیبال را برای شبرکت در | 
| بازی‌های اسیابی پوسان کره جنوبی بر عهده 
| خواهد گرفت ۱ 
۱ 5 برانکو ایوانکويج سرمربی تیم ملی 
با کشو مان دناست مطبوعاتی رور شتب هن | 
:| قشریح برنامه تیم ملی برای باژی‌های تدارکاتی و 
|همچین رقایت‌های آسیابی پرسان, لسامی |٣٢:‏ 
| بازیکن تیم ملی رایرای انجام بازی دوستانه با تیم 
۱ علی کویت اعلام کرد. 
۱ تیم علی با این نفرات روز چهارشنیه تهران را1 
به مقحسد کوعت ترک خواقد کرد 
میرزاپور. کل محمدی۔ پیروانی 
زادھ لطفی. عزیززادہہ جمشیدی, رضایی؛ تکونام 
کعبی. نیگیخت. واحدی, کاویانپور۔ نو ازی, میناوند 
عنایتی, سامرہ مجیدی۔ امیرایادی و دابی ۱ 
) اردوی تیم علی وزثه برفاری کشوزعان با 
حضور یگ صرتی بلفاری از اوایل هفته جاری در 
مجمؤعه ورزشی آزادی شروغ شد 
انیکولای دیمیتری, اسلاو ۸ سرمربی جدید 
تیم علی وزنه بردازی بعد از توافقات به عمل آنده 
با دسئولان فدراسنون ورنه بردازی. قراردادی 
یکساله برای هدابت تيم ملی کشورمان متعقد | 
کردا اس ریز مرو رضایت بخش بوب | 
ععلکرد و مرف سم یلم سا 
۱ زا بہ ید مکل ان کا 
كز« جنوبی: در خانه ژیعتاستیگ واقم در 
رد E‏ و و ا ۱ 
چواز حون بر رقابت‌های لدپیک ی زا 
کسب کرت 
اولین ذورہ رقابت فای لیگ حرفهآی کشور با[ 
انجام هفت دیدار همزمان عر تهران وا 
شهرستان‌ها په اتمام رسید و تیم استقلال تهران 
توائست هنمن دفاع از عتران قھرساتی لش. جواز 
حضور در آولین و دا 
رم اسیا را به بست آورد. 4 


| تسس تا( 
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تیم علی تکوائدوی کشورمان با کست یک مدل طلا دو 
نفه و سه برنز عقام انب قهرعاتی پائز(دخعہی کور 
رقات‌دای نکواندوی فهرماتی اسیا را به دست اورد و 
علی زک هستفاده از نفرات حوان در قو کیب آین تیم نعایش 
یره کننده‌ای رال لی پوشان کشور مان شاهد یودیم. 
قواکنون اردوی تیم ملی تکواندو زبر نظر مریبان 
اچد دنال می شود و نفرات ملی پوش خوّد را برای 
حضور در با[ یدای آسیایی پوسان ور قبتدای حہیتی تکوانتو 
در شیر آوکیو آماده ھی کنند. از این رو به سراغ سید 
محند پولاڈگر رئیس فدراسیون نکوننو و همچنین حسن 
توالقدر سرعربی این تیم رفتیم تا از آخربی وضعیت 
وی ھا ور تی ِ آن مطلع شویم: 


بو لا سا بج سا ایس ات ہم 


6ق ولد زا از عمذکرہ تیم ملی تکواندو در 
بزیهای آسیابی اردن رافعی عستید؟ 

> راستش را پخواهید. نه! البته,ما تیم جوائی را 
روابه مسایقات کرتھ بودیم و با نناختی که آز پچ ھا 
وجود داضت انتظار من رفت که مدالهای غفرعوبتری را 
از این پیکان‌ها یه دست اوریم. تنها دلگرعی ما از این 
بازیها: لهور ستارگان جولتی بود که می‌توالند آسمان 
نکواندوی آیران را پر نورتر از قبل کنند چرا که 
داشته‌های تکواندوی ایران خیلی بیشتر از این ھا است 

۵ ظاهرا باز هم کوه‌ای‌ها با ناداوری هایشان, حق 
جند تن از تکواندو کاران ھا را ضایم کردند. چرا در این 
زمینه افدلعی صورت نمی گیب ٩۵‏ 






تن 


0 تنها رلهی. ,که ! لین رعیته نه هن مرس 
تشکیل اتدادیه کشورهای رک 
بلک ایر کشورهایی 


اسیایی, و حتی بازیهای وا رل 9 1 


ےر اق اد راون 1سیا و چھان خرب ىخىرند 
و این اعمال تة آنها كاملا ولضتم مبرهن لست.به: 
نظرمن دیگر وقت آن تیست که بخواهیم سکوڈ 

و شاهد اعمال تقو ہی مورد کزه‌ای هار ا 
زعنده شا ہاشیم 

٭ برای ند جه بر نامہ ای دار بق؟ 

O‏ عابه کویه ا بزنامه ریزی کردہ ایم که هار غان 
شروع تازیهای جھائی تگواندو در ژلین لأدری تلم 
علی, تکراندو با عمترین وقفه موجود پړپا باشد تا 

بتوانیم هپاتمام توان در رقابتهای آسیایی و خهانی در 
مقابل حریفالمان عرض اندام کتیم نکواندوی ارات 
واقعاً لا پنانسنیل بالابی برخوردار لہچ 0 مر‌تواند 


امسال برای ورن‌شدوستان مد ره کشورمان پیام 


اور شادی داشد 
۲ واي زا ٹف فلیگر ۵ نے , کنا 2 لا 
افو سم ی 
وضابت کال نداشتند. شما چه ارزیانی لز عمنلکزد 
تیچ علی در این رقانتھا دار بد؟ 


) اینکه ما توانستیم با زکیبی جوا پس از ۶ 
سال فام تالب قهرماتی اسیا را بم,دست آوريم. 
حسمیار آررنده است ولی فکر می کم بخسمی از 


ثارخایتن آتای پولادگو وحتی جود بنیه موبوط اشن 


به حق کشی کره‌ای‌ها که باعت اشد از رسیان به 
عدالهای رنگین تر باز نانيم ` 

۶ پس شعااز عملکرد تیم ملی تکواندو در اردن 
راضی هستین؟ 

٥‏ با توچ په نتایجی که این باژیها برای سا یه 
ارمفان آررد. فکو هی‌کتم بتوان ارزیابی مثبتی از این 


نام 3 نام خانو ادعی.-. 


بازمهای مقد مأنی جام جهانی از روز دقم خردانماه اَاز خواهد شد و چهازده رور 1 


به طول خوافد اتجادید تا چهره شانزنه تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم تهانی 


: جام جهانی مشخص شود 


از اپ رو به سبه نفر از کسانی که دز پیش‌بینی هشت تیم راہ بافته یه رعطه یک 
! چهارم نهایی و همین طور چهار تیم عرحله نهایی بیشترین امتیاز 


ارزنده‌ای تعلق می‌گیرد. 
إ لازم به ذکر است که آخرین 
| بیست و پنجم وداد می‌باشد 
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,+ تہ a‏ اس 


مھلت درنافت پیش بیتی‌های شما پنجشتنه 


ا من اوت سای از وف جوا ترس از 
سی کچ جم ا ۱ 
می جا ۳ھ (INE‏ > 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
زاکسب مسایند چوایز ۱ 
۱ 
۱ 







۸ 1۹۹۸ مپزبان پوفق به 
سدء اند 


آرژانتین رااشکست دار 
۲ فرنس وقش 


۳ خود په خاش U e‏ وی مب 
برخشان انیدو آر کردند. 


م شرکت دراه پشرینی جام جهای 


یم های مرحله بک چهارم نهابی (۱۰ استیاز ) 


گس یت ۴ 


۱ کے ] 





تیم های مرحله نیمه نهایی 


نہ ہے ہے ہے چا و یج سے سے ہے وہ 


شر چا جوا کے 
e‏ ھت لور کر ہیں ان ای 


گان مسابقه | ۱ ( آرمین شس + لزان 
تن [ شعارہ (f‏ 


| تیم حضور جاشتنه. 





٭ گوبا در بازی‌های آسبای پوسان تھی توائیم با 


نر کیب کامل خافمر باشیم. دلبل این لمر چیسبت؟ 


تا پاتصیم مسلئولان پرگزاری بای ها نتھا ٹیم 
متزیان می تواند در هگنت وژن تمایندد داشثه باشد و 
ساپر تیم‌های شرکث کننده مي‌بایست حداکثر ار شش 
تکواندو کار در ترکیب تیم حول استفاده کتند که عا هم 
ار این قاعده مستثنی نیستیمآسا یرای بارّی‌های جهانی 
۲ مسانعی وجود ندارد و با تر کت کلمل در آن 
رفاپت ها حاضر خواهیم بود. 

۶ نفرات لودو نشین تیم ملی نکواندو در چه 
وضمیتی قرار خارید؟ 

© خوشیخضات در حال حاض رهعه ملی پوشان دز 
آمادگی کامل قرار دارند و اردوی تیم ملی روزهای پر 
نشاطی را سپری می کند و همه تکواندوکاران به همر اه 
کادر فتی برآی حضور در دو تورنعث آسیایی و جهائی 
لحظه شعازی می‌کنند. 





تلان تما 


مل | 








تسم 


7 


اوہ 


تا , أا 
CUP‏ ل9 PUA‏ 
1 


جآ سسسہ 


۔ سیم 


ےھ کے سس 
aaa‏ 


mM 0 امتیاز) ۲- نایب قهرمان‎ ٣٣| 
امتباز] ۷- ٹیم چھادم[__ کے |۵۱ تیان‎ ۰] 
۱ٗ 


هد یتین هرن جام چھای یز ۱ 


ے۔ اس e‏ سب ۰ - سر 


سح و" 
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جھائی و قرار گرفتن تیم ها در هشت 
" کروه چهار تیعی بدون شک هعه 

نگامھا به گروه سکم با همان گزوه 
مرگ جلب شد جایی که دو ٹیم مدع آز ژانتین و 
انگلستان با توچه به دیدار جتجالی که درجام جهانی 
۸ تجام داده بودند, در یک گروه قرار گرفتتذ. 

بدبن‌ترقیب حالا باید 
منتظر پنجصین نبرد این ۱ 
دو تیم در چارچوب | 
مسابقات چام جھائی 

از نکات دعگر ٩‏ 
همگر وهی مجدد تیم‌های ۱ 
فرانسه و دانعارک و ۱ 
هعچنین اسپانیا و ا 
پاراگرئه در جام جهاتی | 
٣+‏ اسك 

علاوھ پر سنه دیدار 
آرژانتین - انگلسنٹان 

ف آلسته - واندازک 

و اسپانیا - پاراکوثه 
چهارده دیدار دیگر عرعحله مقذعاتی جام جهانی ۲۰۰۲ 
بازبهایی هستند که در ادوار گذشته جامهای جهانی 
انجام شده و در کره جنوبی و ژاپن باید به نوعی در 
انتظار تماشای این دیدارهای تدارکاتی ٹٹسسٹ. 


:ح2 سس 
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کہ ا رتشن کے 0 و ۲ 
۹ ۱ 1 چو 58 لد لن ..-ے ۳ [ 1 
پگ - ا ںے فك 4 ا ٤‏ الا 
em ۲۳ a IF wa‏ © 
پت #ع ا سر ۳4 
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سس سر از تی نعود 


دنیا پیرامون. بازیهای جام چهانی و شانسهای 
فھرماتی در لین رقاہتھاً ستحبث :سی کنند۔ در این ہین 


فعچون هميشه نام تیمهای آنڈانٹین آلتان: لیتالیا۔ 


انگلسنلان. برژیل و قزانسته بر سور زبانهپاست و هرک 
بنابه اعتفادشی یکی از لین تیم‌هارا قهرمان جام چهابی 
۳ ۰۲ می انك 


البته بعد از قر کشی زقابتهبای جام جهاتی تا 


حدودی وضعیت نمیا فا هم مشتص شد و 
1 رل که 4 کدام ٹیم ھکاس س 





پیشتزی رورت ره تیمتة‌تهلبی دار . 


ڈ٭ے 


ینک نگاهی می‌اندازیم به نتایج این پاڑیھا: 


a‏ وم 
۲ 


۱٩۶ Û‏ ارو گونه ٢‏ فرالسه پگ 


جهانی کته برگزارکندد باری نهامی بودند» در 


گروههای او و سوم قزار دارنه ودر سورت 
سرگروقی در مرحله یک‌چهارم نهایی بلید با تکدیگر 
بازعه کنند و بدین ترتیب تٹھا یکی ار دو فیدالیست چام 


جھاتی ۹۸ می تو اند در مرعله نیمه‌تهایی خاشیر بلشد! 


این اتفلق در صورتی نمی افند که برزیل در حضور 
تیم‌های, کاستاریتا, چين ی درگیه و با قرابصه. در 
اضر تیم‌های کانعاری. سععال و ارزگوبه 


حدرنشین گروههای خود نشوند که کمی بعبت به نعلن ` 


می رسد 
دراین عیان اتکان تکزاز فبنال پررو ۲۰۳۰ نیز 
بسیار اندک لست. ایتالیا که در گروه هقتم باید 
مصاف تیم هدای سکریک اکواذور و کرواسی دروت در 
صورت صدزتشینی با تیم دوع گروه چهار که احشالا 


دااعارکا: اروق 
کل تمارک ۶> اروگولہ یک 


1 6 رللعه دؤلنما کت . 
۸ فراتسه ۲ - داتمازک پک 
۵ گروه 8 
ادا - راوز 
۸ سپلیا مار ی 
۵ گر وه 90 
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۹۹ 2 یک ہا ٹا با مقر 
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۶ لھستان یک - پرتفال صقر 


تاگررہ 1 


۶ ٢ 


۲ آت‌گاستا: ۳ ۔ آرژانتین یک 
۶ انگلشتان یک - آرژانتین صقر 
۶ ارژالتبن ۲« انگلستان یک 


۳ 
7 
- 


رد 


ا 
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۷۰ ایتالیا ۴ *مکزیک پگ 
7 ایتالیا یک -مکز یک یک 
0 گروه ۱۲ 


کے 


۰ شوروی ۴ - بلزیک یک 


۲ شوروی یک - بلڑیک صقر 


















یسا یدنه قیاق ورین و جرا | 
دیداز کتند. 


ہے سض ق 


واكان و وانگلستان - دو صورت بوم کدن در کروم 
مرگ ۔ فقط یک تیم می توائد در فینال باشد و یکی از 








اما چیزی که .پیش از هر چیز مخرر به نظر. _ - لهستان حو هد بود. دید ان می کل ۳ 
اوج عدع امکان حصدور نی تیم فرانضه و رزیل ۔۔ ۱ = لاجوزتی‌پوشان در صورت نعود په مرحله سه تيم سو و سنہ سے ج 
تج سا کو ابی که ت سے تحقی> چا دعم خوافنه وف 
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تصویر بالا چند چهره می ددنید؟ 
لر ۸ ال هی فدفف 
شما حداکثر یک دقیقه فرضت دارید تا به این متظرہ نگاه کا تعدا هابی راک جع ادوا ۱ 
ز 3 > قر دار د تہ اس منطر ۵ خددد و سیپس ند اد چھرہ بی ز دہ سحص اذہ اید در چاہی 
ہے لھ: ہے ج6 ۳ ۶" ۰ ۲ = سر جا ۰ ¬ 1 
بادداشت کنید دقت کشید حداکتر قر صت شما نگ ل( ید است. پس از ان ده تو ضدحات صفحه ؛ ۴ لقت کنید 
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اد R REMOVER E‏ 0ئ 


آیا می‌دانید چرا اکثریت بانوان 
9 81 فس زگ کت را انتخاب می‌کنند ؟ 






۱ 7 ا ہیدہ . 1 
یک 2 





۰ گرمی 


اصسادراتی) 


. نظافت وزیبایی‌رابه ارمغان می‌آورد‎ e 

6 :5 صددر صداز موادطبیعی‌تهیه گردیده وایجاد 
حساسیت نمی‌نماید. 

e‏ ۰ اولین موم سردپلمب شده درایران می‌باشد. 












ہ١‏ ی نوش ۲ ۱7۰ کا مه ۵ سا0 
محصولی ار دراتوار کدر (رشر کت لاله اکداتان ) 
یی 


سن مرطکه ضاشت بوهایی ۷۲ قافن مرکز بش : ۸۳۷۸۷۲۲ 
۱ سو ہی تج 1 فروش درکلیه داروخانه ها وفروشگاههای آر ایشی‌بهداشتی‌معتبر 


